/ ۳1 ای وفادارتر ين همین دنب 
۱ سن واقعی شما جقندو است 


کاری که باورش نداشتم 


- کو راک ۸۱ 9صدای کیک مالکارے TTT E‏ 


خود را جهت بهره‌ب رداری در اختیار شرکت رفاه قرار دهند. 
مالکان فضاهای تجاری مناسب برای راه‌اندازی فروشگاه 

Pp‏ أ A R 1 N E R 5 H‏ ۳ می‌توانند با در اختیار قزار دادن ملک خود., به دو روش از 
مزایای همکاری با شرکت رفاه بهره‌مند شوند: 


رک نادس 


این طرح ویزه افرادی است که علاقه‌مندند با دریافت حق نمایندگی از ن 
شرکت رفاه, به عضویت شبکه نمایندگی‌های فروشگاه‌های رفاه درآمده و 7۸ 
با بهره‌مندی از خدمات پشتیبانی رفاه, فروشگاه خود را راه‌اندازی و آن را 
مدیریت نمایند 


پروموشن های جذاب 


7277 


HD a «۱‏ آموزش تروق اسان که تعمیرت و ری جیدمان استاندرد 
n BL‏ تجهیزات با قي ناسب استقرار سیستم های رفاه 


از ۲۱۰ فروشگاه رفاه, بیش از ۱۷۰ فروشگاه از طریق مشارکت 
با مالکان فروشگاه‌ها در حال فعالیت می‌باشند. 


سوه 


ڪڪ تصح ae‏ 


متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاع ات : 


پیشتر و 
تکمیل فرم تقاضا به وب‌سایت w٣٥۸.‏ سس مراجعه نمایند 


AD 


معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


یکی از مسائل و مشکلاتی که مردم در 
تابستان جدای گرمای هواو کلافگی و تشنگی 
با آن روبروهستند. چگونگی مدیریت و گذران 
اوقات فراغت است. پدر و مادرها نمی‌دانند با 
دانش آموزان بیکار خود چه کنند. محله‌ها جایی 
برای بازی ندارند. هزینه ورزش بالاست. یک 
سانس اننتخر یاثبت نام در یک کلاس فوتبال یا 
هر ورزش دیگری بخش قابل توجهی از در آمد 
خات رار را می اه کاس ای تا نها کر 
به تامین آن نیستند. فعالیتهای هنری و فرهنگی 
نیز کم هزینه نیست. آپارتمانهای کوچک شبیه 
سلولهایی شده‌اند که در آن مثلاً احساس آزادی 
داریم اما آزادان ه زند گی نمی کنیم. حال این 
معضل رابا چه شیوه‌ای بايد حل کرد؟ 

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
دانش آموزانی که پا به سالهای آخر دبیرستان 
می گذارند به کار آموزی می‌روند یعنی مر تبط با 
رشته تحصیلی امکان کار آ موزی‌دربر خی حر فه‌ها 
خران در E‏ 
اشنا شود و به صورت عملی حر فه‌ای بیأموزد. 
در ایران اما وقتی برای تحصیلکر ده‌ها کاری پیدا 
نمی‌شود معلوم است که تکلیف دانش آموزان 
کیرات باح داتشصربان جد کر هه 
از اینها نکته مهم این است که برای حل مشکل 
ساماندهی اوقات فراغت. فضاهای گونا گونی در 
کشور وجود دارد که باید به کار گرفته شوند 
اما نمی‌شوند. از فضای مساجد اکثر ‏ تعطیلمان 
گرفته تا مدارس واداراتی که هر کدام فضاهای 
تفریحی و ورزشی و هنری و فرهنگی دارند که 
اکثر اوقات درب آن بسته است. این امکانات 
اخ کار سر اھا ی ما انست: ما کسان 
آمفی تئاتر که می تواند فضای فر هنگی مناسبی را 
برای گذران اوقات فراغت فراهم کند و در عمل 
اکثر اوقات هیچ استفاده‌ای از آن نمی شود مگر 
اه رها هد دسا اران ارم ش کیت 
قاس ی کار ی ما ان 
فراهم کرده‌ايم که از ۰ درصد ظرفیت آنڻ 
استفاده نمی کنیم و این خود نوعی احتکار است. 
هی سار ات هه 
ورزشی و هنری در گوشه گوشه شهرهای بزرگ 


وسایر شهرها که با سوء مدیریت و یا بهتر است 
بگوییم مدیریت دولتی و نا کار آمد احتکار شده و 
از این رنت برای جبران کیت ها ماف 
موجود برای پر کردن اوقات فراغت جوانان 
استفاده‌ای نمی‌شود. 

به کار گیری جوانان, ایجاد فرصتهای مناسب 
برای بر وز استعداد و نیز تخلیه روانی و نیز ایجاد 
بستری برای فعالیتهای ورزشی و تربیتی آنان از 
جمله مهمترین ضر ور تهایی است که در جامعه 
جو ان ما مورد کلت رار گر فته ست کیان 
می کنیم که تنها سازمان ورزش کشور مسئول 
امین ان تاز هاست و امسا مان مل عرانان ( که 
دیگر حتی جز اسم چیزی از آن باقی نمانده است) 
در حالیکه بر | وردن نیازهای نسل جوان بویژه 
در ایام تعطیلات تابستانی که اکثر آنها فعالیت 
درسی و کار مشخصی ندارند به یک اجماع ملی 
نیازمند است. همه بايد دست به دست هم دهند 
و امکانات خود راپای کار بگذارند . از نیروهای 
مسلح و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی گرفته 
تا وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات, از بسیج 
گرفته تا مر کز امور مساجد. از وزرا و مسئولین 
و فرماندهان گرفته تا اتمه جمعه و جماعات. از 
مدرسه و هنرستان و آموزشگاه گر فته تا دانشگاه 
و حوزه علمیه و... همه و همه بايد دست به دست 
هم بدهند و آنچه را که دارند پای کار بیاورند و 
برای حل این معضل که معضل کمی هم نیست 
الود گی جوانان رافراهم آورده‌ايم یا آنان رابه 
سمت بزهکاری و جرم و يا اعتیاد سوق داده ایم و 
یااینکه کاری کرده ایم که احساس افسردگی در 
آنها هر روز بیشتر و بیشتر جان بگیرد و بر روح 
وجانشان سوهان بکشد. البته در سالهای اخیر 
تا سا و زاس کرو 
است و شاید هم خیال مسئولان و مقامات راهم 
راحت.. و ان اینکه هر جوان و دختر و بسری 
حتی هر میانسال و هر مجرد و متاهلی یک گوشی 
دستش بگیرد و در گوشه ای کز کند و از سحر تا 
شام با د کمه هایش ور برود سر در لاک خود به 
هر آنچه که باید و نباید چشم بدوزد و ما ندانیم که 
چه می خواند و چه می بیند و با چه فرهنگی رشد 
می کند و آینده‌اش چه می‌شود؟ 


طلاعات‌هفنگی ضماره ۱۳۱۷/۵6 


دعاق سه 


رد 


د د ذشه ۵+ سخله ذمند و 


۰ 
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هدر دمند 


نادم و توده کنن 


5 


ار ١‏ کر ۴ص ) 


نامه‌های بی‌واسطه 


با 


دهه جهل پنجاه» دهه نود... 

مادهه چهل پنجاهي‌ها از نسلی متفاوت هستیم. 
نسلی که دیگر تکرار نمی شود...ما, هم بوی خزینه 
و اب آنبار حمامهای عمومی یادمان هست و هم 
نشستن و لذت بردن در جکوزی وماساز با اب 
گرم...ماهمانهایی هستیم که با ژی ان دایی جان 
میر فتیم سیزده‌بدر و چند سال بعد توی خیابانهای 
شهر. با دهانی باز ماشینهای بوگاتی و مازراتی را 
شمردهایم!... ما همانهایی هستیم که از بازی هفت 
سنگ‌و کوبیدن کف دست روی عکس آدامس 
فوتبالی گذشتیم و به بازی پو کمنگو رسیدیم. 

مانسلی هستیم که از جاهلهای فیلمهای مسعود 
کیمیایی تاتیپ‌هایی مثل گلزار رادر سینما پاییده‌ایم 
و از نعره‌های لوتی های توی فیلم فارسی تاصدای 
عشوه‌های پسر آن دختر نمای این سالهای سینمای 
اترات راهم شنیده ایم| 

مانسل عجیبی هستیم که دیر وز باسکه دوزاری: 
ارتباط تلفنی برقرار می کر دیم و امروز با موبایلمون: 

مااستئنائيم...نسل قبل از مااين چنین نبود و 
نسل بعد از ما هم این چنین نخواهد بود. 

ماساعتی که بااثر گاز دندان روی مچ دست و 
کشیدن عقر به‌هایش با خود کار بیک ایجاد می‌شد را 
تجربه کرده‌ايم تا آیواچ و ساعت سامسونگ را. 

ما راهی طولانی را یک شبه رفته ایم| 

تسل قبل از ما رفتند واين همه اتفاقات عجیب 
و غریب دنیای مدرن را ندیدند و نسل بعد از ما هم 
می‌آیند. در حالی که به علت استفاده‌از رایانه در 
کلاسهایشان. هیچ حشی نسبت به بوی دفترهای 
که ونم در ازل شیر نار نک مانا سانا یمان 
میوه چیدن از باغهای مردم وتوت خوردن در 
کوچه‌ها گذشت وناگهان توی چند تابستان بعد با 
تورهای تایلند و آنتالیا مواجه شدیم! برای آیند گان 
که زا سا بات 


ا لرزش 
هر چند که از بمب یمن می‌لرزد . , 
از لرزه نپال تاختن می‌لرزد 
از فجر جهل " که کامیون می گذرد 
صد مرتبه هفت پشت من می‌لرزد 
قنبر یوسفی لاویج- آمل 


باخبر شدیم‌همکاران گرامیمان آقای مجید فلاح شجاعی 
وخانسم زین ب خیر خواه از مجله جوانان امروز وواحد تصحیح 
روزنامه درسوگ یکی از بستگانشان داغدارند. مصیبت وارده 


رابه‌ایش ان وخانواده‌محترم تسلیت گفته,برای آن مر حومه 


رحمت وغفران‌الهی وبر ای‌باز ماند گان‌صبر واجر مسئلت 
داریم کا رکنان و سردببری مجله اطلاعات هفتگی 


۱ ۲۸ قیر ا اطلافات‌هفگی 


به همنو ع خود کمک کنیم 
انفاق کنیم و گره‌ای از مشکلات مومنان بگشاییم 
واگر در کاری که می‌خواهیم انجام دهیم از مابهتر 
وجود دارد حتما کار رابه او واگذار کنیم و فقط کاری 
مومنی که گره‌از مشکل مومن دیگر باز می کند. 
جزای خیر و دعاگویی انان رانمی‌شود با قلم بیان 
کرد. آنقدر خوشحالی آن‌مومنی را که‌مشکلش 
حل شده به‌دست می آورد که قابل وصف نیست. 
کس‌انی که صدقه پنهانی می دهند و مشکل فر دی را 
حل می کنند لذتی یرای ان خیر به‌دست می آید که 


توصیف نمی توان کرد. آرمان عات رقت 
همدیگر راپیر نکنيم 


باور کنید تک تک آدمهازخمی‌اند.هر کس درد 
خودش را دارد.دغدغه و مشغله خودش رادارد. 
باور کنید ذهنها خست اند.قلبها زخمی اند.زبانها 
آدمهاآرام آرام‌پیر نمی‌شوند. آدمهاد ریک لحظه‌بایک 
تلفن,با یک جمله.یک نگاه‌یک اتفاق».یک نبامدن»یک 
دیر رسیدن.یک باید برویم وبایک تمام کنیم پیرمی 
شوند...| دمها رالحظه‌ها پیر نمی کنند.| دم را | دمهاپیر 
باشیم.وهمدیگر راپیر نکنیم 
زهرا پاشازاده از مراغه 


بر ده‌ای که ابر اهیم ادهم ر | منقلب کرد 


ابراهیم ادهم قبل از اینکه به سیر و سلو ک عرفانی 
بپردازد یکی از بزرگترین ثروتمندان دوره خویش 
بود.روزی در بازار برده‌فروشان‌برده‌سیاهی را که 
لباسی مندرس وپاره به تن داشت رادیدو خرید و 
او گس تتداستاه 
وبه برده گفت:نامت جیست؟ برده مظلومانه 
جواب داد: هر چه تو بنامی!ابر اهیم آدهم پر سید: چه 
می‌پوشی؟برده‌در جواب گفت:هر چه توبپوشانیاو 
در مر تبه سوم از آوپررسید:چه می خوری ؟ و جواب 
شنید: هر چه تو بخورانی! 

ابر اهیم ادهم از پاسخهایی که شنید لحظاتی مات و 
حیران شد و به بر ده‌نگریست و نا گهان از درون منقلب 
گر دید و اشک در جشماش حلقه زد. به یکباره دست 
در گردن آن برده‌انداخت وصورتش رابوسید و 
گفت:تو امروز درسی به من آموختی که در همه عمرم 
نیاموخته بودم درس بزر گ خداشناسی واینکه با تمام 
وجود مطیع خدابودن. آنگاه‌قلم ودوات خواست در 
حض ور برده‌حکم آزادی‌اش رانوشت ومهر کرد و 
نیز بخشی از اموالش رابه او بخشید وبقیه‌اش راهم 
در راه‌رضای خدابین مستمندان تقسیم کرد و خود 
رفت که با تمام وجودش مطیع خداباشد وبرای خدا 
خدمت کند. غلامعلی چریکی -گچساران 


نامه به سردبیر ۱ 
وس عم 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
چون هميشه درخواست می کنم وقتی با مجله 
تماس برقرار می کنید و در همه ار تباطات کتبی یا 


اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید. 


#۶ مسعود ذوالفقاری -قائتمشهر 

چند عکس به دستم رسید که خیلی خوب 
است از این پس برای اینکه هزینه کمتری هم 
بپر دازید از طریق ایمیل عکسهارابر ای مجله 
ارسال کنید. موفق باشید. 

٭ خانم نوروزی -گ ر گان _ 

مطلب شمارادیدم. قاعدتا شمابا توجه به 
مدار کی که در اختیار دارید می‌توانید از مدیر 
صندوق آمانات بانک مذ کور شکایت کرده و 
ادعای خسارت نمایید و همانطور که شما هم 
اشاره کر دید برای بر قراری عدالت, قانون هم 
باید با قاطعیت با قانون شکنان بر خورد کند. 
سرفر از باشید. 

# عبدالامیر اسداللّه زاده-شوشتر 

متاسفانه پیشنهاد شمادر مورد چاپ پوستر 
داریم کیفیت چاپ رابالا ببریم. از لطف شما به 
خاطر علاقه‌مندی و تعصبتان نسبت به مجله 
خر ی تم 

+ علی حضوری - گنبد 

حوشایه ال شما که جنین ال وهوایی داریا 
وارتباط معنوی خوبی بر قرار کره‌اید.به هر 
Sl‏ ار 
معنوی و ارتباط نزدیک با خدانیست. 

٭ بهاره ندیری- کرج 

درست می گویید. ناشکری یکی از بلایای 
انسان عصر جدید است که گمان می کند از همه 


چیزباید شکایت داس ت حتی از خدا.بی انه 


بدانیم اگر به داشته‌هایمان نگاه کنیم خواهیم 
دید که جقدر بدهکار خداوند متعال 
جعد ر د ر حداو بسچ ی 


که‌این همه نعمت به‌ماعنایت کر ده‌است. 
به قول شما وقتی به خاطر چیزهایی که داریم 
حمد وسپاس خدارابگوییم و شکر کنیم و به 
نداشته‌هایمان فکر نکنیم و به رضای خداراضی 
باشیم. بعد از مدتی خواهیم دید که به چیزهایی 
که خواستمان بود هم رسیدیم. 

٭ زهرایاشازاده-مراغه 

یکی از مطالب شمارادر همین شمار ه منتشر 
کرده‌ايم. به ارسال مطالب کوتاهی از این دست 
برای مجله خودتان ادامه دهید. موفق باشید 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ریکترازمو 8 
کے 
[ او هنور موعن دہ است! ۹ 


یکی از مریدان استاد مرد تاجری بود که ورشکست شده بود. روزی برای 
تصمیم گیری در مورد یک موضوع تجاری نیاز به مشاور بود .استاد از شاگردان 
خواست ت آن مرد تاجر رانزد او بیاورند اه ی اتکی 
یک تاجر ورشکسته است و نمی توان به مشور تش‌اعتماد کر د. استاد پاسخ‌داد:" 
شکست یک اتفاق است. یک شخص نیست! کسی که شکست خور ده در مقا یسه 
با کسی که چنین تجر به‌ای نداشته, هزاران قدم جلو تر است.اوروی دیگر موفقیت 
رابه وضوح لمس کرده است و تارهای متصل به شکست رآ می‌شناسد. او بهتر از 
هر کس دیگری می تواند سیاهچاله‌های منجر به شکست رابه ما نشان دهد.وقتی 
کسی موفق می‌شود بدانید که چیزی یاد نگرفته است! اما وقتی کسی شکست 
| می‌خورد. هزاران چیز یاد 
گرفته که اگر شجاعت 
خود را از دست نداده باشد 
می‌تواند به دیگران منتقل 
می‌خورد هرگز نگویید او 
تا ابد شکست خورده است! 
بلکه بگویید او هنوز موفق 


۲ ۱۱ 
دوست ۱ 


سوره بقره آیه ۱۶ ۲: 


جه بسا چیزی رابرای خودتان بذ بدانید در حالی که آن چیز برای شما خوب 
است و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید ولی برایتان بد است. 
مولانا در بخشی از اشعار خود ماجرایی رابیان کرده: آروزی عاقلی در بیابان 
فر دی رامی‌بیند که زیر درختی خوابیده‌ودهانش باز است.ناگهان ماری وارد 
دهان او می‌شود. فرد عاقل آن شخص را بیدار می کند و به او دستور می‌دهد 
که از سیبهای زیر درخت هر آنچه می تواند بخورد و مدام اورامی‌دواند. آن 
شخص هم ان قدر سیب می‌خورد که تا دهانش سیب می‌شود. و مدام به 
فرد عاقل می‌گفت: این چه کاری 
است که توبا من می‌کنی با کاقر 
هم این کار را نمی کنند. مگر من 
باتو چه کرده‌ام که سزاوار چنین 


7 
حلمب حرا 


ع هستم ؟! خدا نکند کسی تو 
راببیند ودجار توشود...تااینکه‌هر 


چه خورده‌بود رابالا آ ورد ومار نیز 

بیرون آمد.وقتی آن شخص مار را 

دید تعجب کرد. از حرفهایی که 

زده بود شر مسار شد و از فر د عاقل بسیار تشکر و عذر خواهی کر د. سیس از 

آن مرد پرسید: خب چرا از اول نگفتی تا از تو گله و شکایت نکنم؟ فرد عاقل 

پاسخ داد: اگر از ابتدا می‌فهمیدی که ماری وارد بدنت شده است از ترس 

و ناامیدی می‌مردی و دیگر توان سیب خوردن و دویدن رانا 0 
۱ 
انسانها 1 aT‏ ک 


ht‏ اه 

ررباره تار حدا IL‏ نلس! 
کوهنوردی می‌خواست بلندترین قله را فتح کند.بالاخره بعد از سالها آماده 
سازی خود.ماجر اجویی‌اش را اغاز کرد.اما از انجایی که اوازه فتح قله رافقط 
برای خود می‌خواست تصمیم گرفت به تنهایی از قله بالا برود. 
او شروع به بالا رفتن از قله کرد.اما دیر وقت بود و به جای چادر زدن همچنان 
به بالا رفتن ادامه داد. تا اینکه هوا تاریک تاریک شد. 
e N TE‏ 
همه جا تاریک بود.ماه و ستاره‌ها یشت پشت ابر گم شده بودند واو چیزی نمی‌دید. 
در حال بالا رفتن بود.فقط چند قدمی با قله فاصله داشت که پایش لغزید و با 
شتاب تندی به بایین پر تاب شد.در حال سقو ط فقط نقطه‌های سیاهی می‌ دید و 
به طر ز وحشتنا کی حس می کر د جاذبه زمین او رادر خود فر و می‌برد. همچنان 
در حال سقوط بود... و در آ لحظات پر از وحشت تمامی وقایع خوب وید 
ره ا یا ها ار 
رانزدیک می دید حس کرد طنابی که به دور کمرش بسته شده. او رابه شدت 
می کشد.میان آسمان ورمن معلق بود... فقط طناب ود که او را نگه داشته 
بود ودر آن سکوت هیچ راه دیگری ندان شت جز اینکه فر باد بز ند :خدایا کمکم 
کن ...نا گهان صدایی از دل آسمان پاسخ داد: از من چه می‌خواهی ؟ 
ك 
- ایا یقین داری که می‌توانم تو رانجات دهم؟ 
-بله باور دارم که می‌توانی. 
-پس طنابی رابه کمرت بسته شده قطع کن ...لحظه‌ای در سکوت سپری شد 
و کوهنورد تصمیم گرفت با تمام توانش طناب رابچسبد .فردای آن روز گر وه 
نجات گزارش دادند که جسد يخ زده کوهنوردی پیدا شده... در حالی که از 
طنابی | ویزان بوده و دستهایش طناب را محکم چسبیده بودند. فقط چند قدم 
رازن وس را ا ا 
می توانید رهایش کنید؟ درباره تدبیر خدا شک نکنید. هیچ گاه نگویید او مرا 
فر اموش یارها کر ده است. 


| ` حو)» حداعمت 

زنی در مزرعه قدم می زد وبه طبیعت می‌آند یشید. تااینکه به یک مزرعه کد و 
تنبل رسید.در گوشه‌ای ازمزرعه یک در خت با شکوه بلوط قد بر افر اشته‌بود. 
زن زیر درخت نشست و در این آنديشه فرو رفت که جراطبیعت بلوطهای 
کوک را بر روی شاخه‌های بزر گ قرار داده است و کدو تنبلهای بزرگ 
راروی بوته‌های کوجک. سیس زیر درخت بلوط دراز کشید تا جر تی بزند. 
دقایقی بعد یک بلوط بر روی دماغ اوافتاد واز خواب بیدارش کرد.همان طور 
که دماغش را می‌مالید. خندید و فکر کرد: شاید حق با خدا باشد!" 
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اران احهان 


رئیس‌جمهوری در جشنواره عمران ام 
حمله‌ها و توهینها به خاطر موفقیت دولت است 
+ سخنگوی دولت: پر ونده کاسبان تحریم رابه قوه 
قضائیه دادیم 

+ ساز مان ملل واتحادیه ار وپااز اجرای کامل بر جام 
حمایت کردند 

#۶ مریم میر زاخانی. ستاره درخشان ریاضیات 
سا درک 

+ قطر برای خر وج از شورای همکاری خلیج فارس 
ضرب الاجل تعیین کرد 

ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور: 
سالانه ۲۷ میلیارد متر مکعب آب هدر می‌رود 

۲ القاعده ۰ ۱۰ تروریست داعش رادر سوریه به 
اسارت گرفت 

کرملین: صبر روسیه در مقابل آمریکابه سر 
ام اس ت 

#لاریجانی رئی س مجلس: گسترش بی‌ر ویه 
دانشگاهها مشکل آفرین شده است 

فر ار مالیاتی در کشور ۰1۱۲ ۲هزار میلیارد 


۴ رئیس‌جمهور سایق پرو و همسرش زندانی 
شدند 


# مجلس نمایند گان آمریکارای به تشکیل ارتش 


2 رئیس‌جمهوری فرانسه: دیگر به دنبال حذف 
اسد در سوریه نیستم 

۶« اردوغان رئیس جمهور تر کیه,بالغو حالت فوق 
العاده در تر کیه مخالفت کرد 

۶« رویارویی دریایی کره شمالی باژاپن داد تو کیو 
را در اورد 

۴« مخالفان دولت پا کستان خواستار بر گزاری 
انتخابات زود هنگام شد ند 

۶ رئیس جمهور قبلی برزیل به جرم فساد به ٩‏ سال 
حبس محکوم شد 

رئیس ستاد مبارزه با گرد و غبار: سدسازیهای 
تر کیه برای منطقه نگران کننده است 

صدور روادید الکترونیکی زائران حج ۹۶ آغاز شد 
#دانش | موزان ایرانی بر سکوی سوم المپیاد 
شیمی جهان ایستادند 

26 پرویز مشرف رئیس‌جمهوری سابق یا کستان: 
نوازشر یف بایداز نخست وزیری استعفا دهد 

۶ [مریکا:در صورت عدم مهار کره‌شمالی توسط 
1 چین در روابط باپکن تجدید نظر می کن 


۸ یر۹ اطلھات ہد گے 


ازجهان سيان 


ترامپ و کاناداء یک رویارویی جدی 


Ty‏ ی ار رای 
تا کنون در دنیا امضا شده است.البته ترامپ در مبارزات انتخاباتی از کسری تجاری با بسیاری از کشورها 
از جمله مکزیک. آلمان و چین انتقاد کر ده بود ولی در خصوص کانادا حرفی به میان نیاورد.نفتا بر اساس 
موافقتنامه اولیه تحارت آزاد بین آمر یکاو کانادا بود که در سال ۱۹۹۲ منعقد شد و با ملحق شدن مکز یک 


زمان کلینتون امضا شد و در این چارجوب روابط تجاری بین کانادا و آمریکا نیز گسترش یافت. 


آمریکا و کانادا ۱/۴ تریلیون دلار روابط تجاری و 
سرمایه گذاری مشتر ک با یکدیگر دارند. در سال 
۶ صادرات آمریکابه کانادا ۲۶۷ میلیارد دلار 
و صادرات کانادا به امریکا ۲۷۸ میلیارد دلار بوده 
است ول ابالات متحده از مازاد بالایی در تجارت 
خدمات با کانادا بر خوردار است که ین ۲۸ الی ۲۲ 
میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ بوده است. در مجموع 
در سال ۲۰۱۴ دو کشور ۷۵۹ میلیارد دلار تبادل 
سرویس و کالا و ۶۹۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری 
مشتر ک داشته اند. 

در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی کانادا از صادرات به آمریکا نشات گرفته 
است. کانادا دومین شریک تجاری ابالات متحده 


آمریکا است و در چهار حوزه تجاری عمده چوب. 
فولاد. آلومینیوم. فروش هواپیما و محصولات لبنی 
کت هار کت درا 
از انکه دولت کانادا تصمیم کرفت برای مایت از 
تولید کنند گان شیر پروتئین دار در کانادا واردات 
ا ار ار ا اا 
ترامپ در سخنرانی در جمع گر وهی از تولید کنند گان 
شیر در ایالت ویسکانسین قول داد توافقهای تجاری 
بین امریکا و کانادا را به دلیل ناعادلانه بودن مورد 
بازنگری قرار دهد و از نفتا خارج شود یا تغییرات 
درک بر ان اناد کت بط مر تن درا 
روابط تجاری‌بین آ مر یکاو کانادادرانتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 


تلاش بر ای باز گر داندن آمر یکا به دیمان با 
۰ ۰ 

س در ای ۱ زکر لان 0ر ¢ همه نارس 
رئیس‌جمهور فرانسه در یکی از تازه ترین اظهارات خود. نسبت به رویکرد سلبی دولت ترامپ نسبت به 
توافقنامه آب و هوایی پار یس وا کنش نشان داده است.امانوئل ما کر وناعلام کر ده برای تغییر نظر ترامپ 
در این خصوص تلاش خواهد کرد. ما کر ون اذعان دار د که مسیر سختی رادر این خصوص پیش رو دارد. 


اما وعده داده است که تلاش خود را برای جلب نظر دوباره ر یس‌جمهور جنجالی آمریکا انجام دهد. 


دونالد ترامپ در جریان ر قابتهای انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۱۶ ابالات متحده امریکا از 
وا امه آ ب و هوان ارس ای گرد وج 
نسبت به خر وج از این توافقنامه وعده داد. وی این 
توافق را متضهن امتیازات زیادی برای چین دانسته 
بود از این رو نهایت تلاش خود رابرای ملغی کردن 
آن به کار گرفت. پس از روی کار آمدن ترامپ 


هناد سال ر انظار س اوس 


بیش از ۱۲۰ کشور اولین پیش نویس معاهده 
ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای رادر نشست سازمان 
ملل متحدد تایید کردند و تمام کشورهایی که از 
این سلاحها بر خوردار بودند به این معاهده پشت و 
از شر کت در مذاکرات امتناع کردند. وقتی الاینه 
ویتی گومز وئیس کنفرانس سازمان ملل نتایج قاطع 
این پیمان را اعلام کرد. صدای تشویقها و هیاهوها 
بالا رفت نتایجی ارت که ۱۲۲ کشور ان راتایید 
کردند. هلند با آن مخالفت کرد و سنگایور رای 
ممتنع داد. گومز کیت "جهان برای ۷۰سال است 
که در انتظار جنین قانونی است. یعنی از زمانی که 
نخستین بمب آتمی در هیر وشیما و نا کازاکی دراوت 


در کاخ سفید. وی این توافقنامه را ملغی کرد. هر 
چند بسیاری از سیاستمداران این اقدام ترامپ را 
نکوهش کردند و ان را مصداق بی تعهدی ایالات 
متحده آمریکا نسبت به توافقنامه‌های بین‌المللی 
داتستند. اما ترامپ و همراهانش وقعی نسبت به 
این اعتراضها ننهادند. آنها از پیمان پاریس خارج 
شدند و تأکید کر دند که بدون مذاکره دوباره بر سر 


۵ در پایان جنگ جهانی دوم استفاده شد این 
معاهده اولین پیمان خلع سلاح هسته‌ای جند جانبه 
است که پس از ۰ ۲سال در نهایت به نتیجه رسیده 
است. او اضافه کرد: این معاهده برای امضا تا 
در ماه دسامبر. کشورهای عضو سازمان ملل متحد 
مشتاقانه به دنبال قطعنامه‌ای بودند که سلاحهای 
هیا ۳ ممنوع کند علیرغم اینکه مخالفتهای 
انها وجود داشت واین دست کشورهااز شر کت در 
مذاکرات امتناع می کردند. خانم ویتی گومز گفت 
معاهده شر کت اتد که اد دوسوم ار کل 
کشورهای عضوهستند.اماتمام کشورهای‌هسته‌ای 


رئیس جمهور آمریکا ريشه داشته باشد زیرا ترامپ 
باپیگیری سیاستهای م رکانتلیستی در روابط تجاری 
با دیگر کشورها و اتحادیه های اقتصادی به طور 
طبیعی با دیگر کشورها و بازیگران عر صه اقتصاد 
بين المللی دجار تنش خواهد شد.ر وابط امریکاو 
کانادا که در زمان اوباما در جارجوب منطقه گرایی 
اقتصادی در حال e‏ بود برای تداوم نبازمند 
وجود شرایطی بود که اکنون کمرنگ‌تر شده است. 
جوزف نای از نظر یه پر دازان ر وابط بین الملل معتقد 
اس برای ایجاد و تداوم همگرایی نیازمند شر ایط 
ادراکی و روانی هستیم که احساس برابری در توزیع 
عواید ناشی از همگرایی. احساس اجبار خارجی و 
پایین بودن هزینه های همگرایی از جمله این موارد 
است.ریچارد هاس از دیگر نظریه پر دازان همگرایی 
معتقد است که گامهای بی سابقه سیاسی و منافع 
اقتصادی انفرادی و گرایش به سمت عظمت و شکوه 
ملی موجب از بین رفتن همگرایی می شود. 

به نظر می رسد پیروزی دونالد ترامپ و شعارهای 
انتخاباتی وی مبنی بر باز گشت به عظمت امریکا و 
اتقاد از سیاستهای منطقه گرایی دولتهای پیشین 
آمریکا و پیگیری سیاستهای ناسیونالیستی اقتصادی 
با نظام اقتصادی بین المللی لیبرال در بخشهای 


این پیمان و عملاً تغییر محتوای آن (به سود منافع 
آمریکا) امکان پایبندی نسبت به چنین توافقنامه‌ای 
وجود ندارد .سوال اصلی اینجاست که در جنین 
شرایطی امانوتل ماکرون چگونه می‌خواهد ترامپ 
را در خصوص باز گشت دوباره به تعهدات آمریکا 
جنین اقد امی بسیار سخت و حتی در نگاه‌اول ناممکن 
به نظر می‌ر سد. از سوی دیگر: توافقنامه اب و هوایی 
پاریس متعلق به پاریس نیست و کشورهای مختلفی 
در ان دخیل هستند. بسیاری از این کشورهاء زیاده 
خواهیهای ایالات متحده آمریکا در قبال این پیمان 
را بر نتافته و معتقدند که مذاکره دوباره بر سر این 
که سلاحهای هسته‌ای االات متحده را در خاک 
خود دارد و پارلمان این کشور آنها را برای ارسال 
یک هات به این مذاکرات مجبور کرد. استرالیا 
روی موضع خود ایستاد و به عنوان تنها کشوری بود 
حزب کار گر این کشور اعلام کرد تصمیم دولت 
ی اه 
معاهده تمام کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند 
توسعه. ازمایش. تولید. ساخت. خرید سلاحهای 
ها رد SNCS‏ 
واز خریداری یا ذخیره‌سازی آنها خودداری کنند." 
و 


جالش سیاستهای اقتصاد منطقه گر ایانه مانند نفتا یا 
بین منطقه ای مانند روابط بین کشورهای امریکای 
شمالی و اسه آن است که در این حوزه نیز بین کانادا 
به نظر می رسد سیاستهای جدید تجاری ابالات 
متحدهدجار تغییر ات مهمی شود در این رابطه دفتر 
نمایند گی تجاری این کشور که مسئولیت توسعه و 
پیشنهاد سیاستهای تجاری مریکارابر عهده‌دارد و 
در واقع هماهنگ کننده‌تجارت بین المللی این کشور 
است. در گزارشی اعلام کرده که ایالات متحده 
مت را در خرن ای تعرس بش یر 
تالا با کت و دا وا ای تا هادر 
گرفته‌اند ولی هم اکنون زمان ان فر ارسیده است 
که از حاکمیت آمریکا دفاع شود و ایالات متحده 


واز این رو نباید صورت گيرد. شاید رئیس جمهور 
جوان کاخ الیزه می‌توانست چنین خواسته‌ای را در 
کند یاز طریق مشاورانش در کاخ الیزه پیامهایی را 
دراین خصوص به کاخ سفید مخابره کند.بااین حال 
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هسته‌ای‌یادستگاههایانفجاری‌هسته ای و تهد ید به 
استفاده از چنین سلاحهایی ممنوع است. هیچ یک از 
٩‏ کشوری که آنهارابه اصطلاح کشورهای هسته‌ای 
یا دارای سلاح هسته‌ای می‌دانند (ایالات متحده. 
روسیه, بریتانیاء چین, فرانسه» هند. پا کستان, کره 


برای باز کر دن بازارهای تجاری از اهر مهای خویش 
استفاده کند.در این گزار ش افز امش رشد اقتصادی, 
ترویج ایجاد شغل در آمریکا, ترویج عمل متقابل 
با شر کای تجاری, تقویت تولیدات کارخانه ای. 
توانایی دفاعی و توسعه صادرات کشاورزی و دیگر 
محصولات به عنوان خطوط کلی تجاری جدید 
آمریکا مطرح دنل داست. 

به نظر می رسد امریکا در نظر دارد سیاستهای 
ناسیونالیستی بیشتری را در قبال متحدین خویش از 
جمله کانادا در پیش گیرد از جمله محدودیت بیشتر 
درواردات کالا و تغییر ات در نفتابه نفع ایالات متحده 
ولی ظاهرا کانادا از این بابت نگران به نظر نمی رسد. 
زیرا کانادا بیشتر صادر کننده مواد اولیه مانند نفت و 
گاز. چوب و دیگر محصولات اولیه به آمریکا است و 
در این زمینه ایالات متحده خیلی جایگزین مناسبی 
برای کانادا ندارد. 

از طرف دیگر کانادا بزر گترین خریدار محصولات و 
خدمات آمریکایی است.بتابر این سیاستهای جدید 
آمریکابیشتر موجب آشفتگی و مطرح شدن مباحث 
قدیمی در کانادا از جمله دستاوردهای این کشور از 
نفتاو از طرف دیگر موجب تضعیف روند های منطقه 
گرایی در جهان خواهد شد. 8 


شود برای اقناع ترامب ذر ال پیمان آب وهوایی 
پاریس به میان اورده, عملا خود را در معرض یک 
ازمون ناخواسته قرار داده است. آزمونی که بعید 
ات ر سن خمهور اهر سای ا 

در نهایت اینکه تنها راه مقابله با بی‌تعهدی ایالات 
مت ا مر کار ال تر اتتام آ پوھرای بارس 
ایستادگی قاطعانه اتحادیه اروپا در برابر واشنگتن, 
تن ندادن به مذاکره دوباره در این خصوص واثبات 
هزینه‌های انزوای آمریکا در قبال این عهد شکنی 
است. هر گونه راه دیگری از جمله اقناع ترامپ! در 
این خصوص منتهی به شکست خواهد بود. نکته‌ای 
که به نظر می رسد رئیس جمهور جوان فر انسه هنوز 
ان رادرک نکر ده است. 0 
N N TT‏ 
االات متحده و دیگر قدرتهای هسته‌ای به جای 
این معاهده می‌خواهند به تقویت و تایید پیمان 
منع گسترش سلاحهای هسته‌ای بیر دازند. بیمانی 
که نزدیک به نیم قرن پیش به عنوان سنگ بنای 
تلاشهای جهانی در زمینه عدم گسترش سلاحهای 
هسته‌ای ایجاد شد اما نتوانست به موفقیتی دست 
یابد.این‌پیمان به د نبال جلو گیر ی ازانتشارسلاحهای 
اتمی فر اتر از پنج قدرت اصلی است و نیازی نمی‌بیند 
که کشورهای غیرهسته‌ای از قدرتهای هسته‌ای 
بخواهند قدمی برای خلع سلاح بردارند. حال 
تا با ات ای رات ی ای 
موشکهای بالستیک کره‌شمالی. این استدلالها برای 
طر فداران و مخالفان معاهده‌های هسته‌ای بیهوده 


به نظر می ر سد. 5 
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ااا 1 ۰ 5 
طناب دار همجنان هست 

در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران. در جندین 
مورد برای کسانی که اقدام به خرید و فروش یا 
نگهداری و حمل این مواد کنند. جوبه دار و مجازات 
اعدام در نظر گرفته شده. دلیل این مجازات سنگین 
یاسنگین‌ترین مجازات هم این بود که ایران در مسیر 
حمل و انتقال مواد مخدر از اسیا به ارویا قرار داشت 
وهمسایگیباافغانستانبه عنوان تولید کنندهبزرگ 
در یاک در جهان هم باعث شده بود تعداد معتادان به 
مواد مخدر در ایران هر سال افزایش یابد. این قانون 
نوشته شده و اعدامها اغاز شد. اعدامهایی که حتی 
بهانه‌ای شد تا برخی مجامع بین‌المللی با استفاده از 
ابزار تعداد اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر. 
نام ایران را به ناحق در فهرست کشورهای نقض 
کننده حقوق بشر بنویسند و در این گزارشها هم 
کب دلیل ومربوط به کدام 
جرم بوده است. نویسند ان و اجراکنندگان این 
قانون ممکن بود که این اتفاق و سوعاستفاده‌های 
سیاسی از این اعدامها را پیش بینی کرده بودند 
اما هیچ وقت به این احتمال فکر هم نمی کر دند که 
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زندضی با لو تال 
وزارت نفت بایک شر کت که خود از سه شر یک 
تشکیل شده قراردادی بزرگ بسته است. شر کتی 
که ۵۰ درصد آن متعلق به شر کت توتال فرانسه (از 
بزرگترین شر کتهای نفتی جهان) است و ۲۰درصد 
متعلق به شر کت نفت چین و ۲۰ درصد هم مربوط به 
یک شر کت داخلی است که سالها تجربه فعالیتهای 
شر کت فرانسوی توتال است که قبلا هم با شرکت 
نفت ایران قراردادی بر ای استخر اج نفت داشت. ولی 
قراردادها رارها کرد وایران را تنها گذاشت. شایعاتی 
در دادگاههای خارجی مطرح شده که همچنان به 


ممکن است پس از تعیین مجازات اعدام رای 
مواد مخدر باز هم ا مار اعتیاد و تعداد معتادین در 
ایران بالا وبالا تر رود.اینکه مجاز ات اعدام به عنوان 
مجازاتی بی‌باز گشت باید در فهرست مجازاتهای 
یک کشور وجود ار باشد يا خير ماجرای 
مفصل و طولانی است که هنوز پاسخ یکدستی 
در کشورهای جهان به ان داده نشده و هر چند 
رااز قانون خود کنار گذاشته‌اند ولی همچنان تعداد 
قابل توجهی از کشورها ان را اجرا می کنند و حتی 
اخیر ا تلاشهایی بر ای باز گر داندن اعدام به مجموعه 
مجازاتهای قانونی خود آغاز کر ده‌وبه شدت پیگیری 
می کند.اما نچه مسلم است اینکه اعدام هم در ایران 
و تمام آمارها این اتفاق ناخوشایند را تایید می کنند. 
آن هم در شرایطی که بسیاری از معتادان, خود را 
بنهان ود واقعی معتادان جامعه ممکن 
مجلس شورای اسلامی, چند روز قبل به این وضعیت 
واکنش نشان دادند و کلیات قانونی را به تصویب 
رساندند که در صورت نهایی شدن ان مجازات 
اعدام در جرایم مواد مخدر» بسیار محدودتر از قبل 
خواهد شد و اگر در گذشته اعدام شامل حال کسانی 
لو درم تراک را حمل با 
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این قرارداد. توضیحاتی به نمایندگان مردم داد تا 
برخی نگرانیها درباره این قرارداد راکه مدت ان 
حدود ۲۵ سال است و مد تهای طولانی. صنعت نفت 
و گاز ایران را تحت تاثیرات خود خواهد گذاشت. از 
بین ببر د. در جلسه‌ای که این توضیحات داده شد. 
دو نفر از نمایند گان مجلس که یکی از آنها رئیس 
کمیسیون بودجه مجلس هم هست. بر خی اعداد در 
اطراف این قرارداد را باز گو کردند که جلب توجه 
بسیار کرد. بویژه که جزئیات این قرارداد محر مانه 
مانده است و به گفته وزیر نفت. تنها مقامات ارشد 
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خرید وفروش کر ده‌بودند یا تنهاچند گرم هروئین را 
مورد معامله قر ار داده‌بودند. پس از این قانون؛ جوبه 
دار فقط منتظر کسانی بود که مقدار بسیار بیشتری 
راحمل یا معامله کر ده باشند.نویسند گان این قانون 
می‌گویند. از ميان چندین هزار نفری که در سالهای 
گذشته به این دلیل اعدام شده‌اند. بسیاری از | نهاء از 


سران باندهای قاچاق مواد مخدر که این قانون قصد 
مبارزه‌با آنهاراداشت نبودند.بلکه کسانی بودند که 
به دلیل نیاز مالی مجبور بودند به این باندهاو گر وهها 
ملحق شوند. در حالیکه روسا و سران باندها به دلیل 
ثروت هنگفتی که به جنگ آورده اند. حتی در زمان 
دستگیری توانسته اند. بااستفاده از مشاوران حقوقی 
که به خدمت گرفته‌اند از چنگال اعدام بگریزند 
9 اعدام در بسیاری موارد سهم خرده مجرمانی 
شود که از سر اجبار به حمل و خرید و فروش مواد 
مخدرروی | ورده‌اند. ضمن اینکه این مجازات بدون 
ارت اع شده خانواده 9 همسران 9 فر زندان 
چنین افرادی. ضربه‌های بسیار سختی را تحمل 


۰ درصد نفت تولیدی ایران. سهم خارجیان بود 
امروز ۹۸ درصد نفت استخراجی ایران سهم 
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کشور از آن اطلاع دارند. در دوره قاجار که اولین مردم است و تنها ۲ درصد آن را خارجیان به دلیل 


استخراج می‌شد سهم ایران بود و بیش از ۰ درکن 
ان را ات ها می‌بر دند. در دوره رضاخان سهم 
ایران به حدود ۳۰ درصد از استخراج رسید و پس از 
ملی شدن صنعت نفت در زمان د کتر مصدق هم این 


به دلیل تحریمها و عدم سرمایه گذاری که در صنعت 
نفت وجود داشته و عدم بهره مندی از تمام دانش 
فنی مورد نیاز این حوزه ایران در حالیکه بزرگترین 
ذخایر مجموع نفت و گاز جهان را در اختیار دارد اما 


شا ر فته گل اک اف انس یافت و همخنا گ 
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کار هات ا اود هدر سات شر کت کنترل کیفی 
هوای تهران و چند شهر بزرگ. نگاهی کنیم. تعداد 
روزهای ناسالم وناپاک هیچ کم نیست! در روزهایی 
که یدیده وارونگی هوا که علت اصلی محیطی. بر ای 
آلود گی شهرهای تهر ان شناخته می شد وجود ندارد 


۸ مر ٩‏ اطلفات‌هقگس 


واقعی جابی است که‌از ۲ماه دیگر هزاران خودروبی ۱۳۲ 4 > 
۵ رها تابستانی هستند به ی 
شهرهای بزرگ برخواهند گشت و با شروع فصل 
مدارس, عبور و مرور چندین برابر خواهد شد. 
درحالیکه بیشنهاد مربوط به تغییر در تعطیلات 


کک بدون اینکه خود این خانواده هاء هیچ جزم و خطایی 
مرتکب شده باشند. کلیات این تغییر قانونی و محدود شدن 
مجازات اعدام در جرم مواد مخدر تصویب شد ولی مخالفان 
این قانون در مجلس که البته تعدادشان هم چندان زياد نبود 
و درحالیکه در جلسه رای گیری حدود ۲۴۰ نفر حاضر بودند. 
عدد مخالفان به زحمت به ۶۰ نفر می‌رسید. این هر اس را در 
دل دارند که اگر مجازات مواد مخدر محدود شود واعدام تنها 
برای کسانی که مقادیر بزرگی از مواد مخدر را حمل يا خرید 
و فروش می کنند.باقی بماند. وضع مواد مخدر در ایران از 
آنچه هست هم بدتر شود و تعداد بیشتری از مجرمین هوس 
پیوستن به باندهای توزیع مواد کنند و مطمئن باشند که اعدام 
تهدید شان نمی کند. تجر به سالهای گذ شته نشان داده که مواد 
مخدر, چه با اعدام و چه بدون اعدام, در ار ان در حال گسترش 
است و راه مبارزه قطعی با ان در کم و زیاد کردن مجازات 
تست بسا را ااا 
و باندها گرفتار می‌شوند. هیچ گاه در لحظه ار تکاب جرم به این 
فکر نکرده‌اند که مجازات این عمل اعدام و چوبه دار است یا 
سی سال زندان و حبس آبد.این قانون بیشتر بر ای حمایت از 
خانواده‌های‌اين مجر مین نوشته شد تاطناب دار.زند گی | نها را 
خفه نکند و گرفتارشان نکند. در رسانه هاهم نباید اینطور جلوه 
داده شود که مجازات اعدام برای مجر مین مواد مخدر حذف 
شده تا حقیقت تصمیمی که نمایند گان گر فته اند وارونه جلوه 
داده نشود. جوبه دار همچنان بالای سر قاجاقجیان مواد مخدر 
هست. هر چند که راهی برای کنار رفتن برخی از گرفتاران به 
بت مخدر باز شده است. 
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کمک استخراج از همین مخزن گازی بسیار بز ر گ» ۰ درصد 
صادرات گاز کل جهان رابه نام خودش می‌نویسد. اگر عددها 
به تومان و ريال تبدیل شود این روزها به طور روزانه, قطر ۱۲۳ 
میلیارد تومان بیشتر از ایران از مخزن بز رگ مشترک پارس 
جنوبی برداشت می کند و اگر سرمایه گذاری و کمک گیری 
طرف ایرانی از خارجیها اتفاق نیفتد. این عدد بزر گتر هم خواهد 
شد واین در شرایطی است که شر کت نفت اير آن هیچ سر مایه‌ای 
برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارد و اگر حسابهای این 
شر کت وارسی شود. معلوم می‌شود که این شر کت ۰ میلیار د 
دلار به وزارت نفت اھ عقّب مانده هم دارد.ضمن اینکه 
در روزهایی که رئیس‌جمهور آمریکا: تلاش می‌کند که در 
اجرای برجام سنگ اندازی کندو به طور صریح از کشورهای 
صنعتی جهان که در اجلاس کشورهای گروه ۰ ۲شر کت داشتند. 
خواست که با ایران همکاری اقتصادی نکنند. قر ارداد شر کت 
بزرگ توتال‌باایران.نشان از عدم موفقیت این رئیس جمهور تازه 
کار در رسیدن به آرزوهای ر ام ار خواهد بود. 
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معاینه فنی خودروها هم موافقت نشد و مدیرعامل 
متروی تهران و عضو جدید شورای شهر تهران هم می گوید: 
خطوط مت ودر ۰ الا رن ای ۰ بروزهای 
بای امال ال ا ل ۱ 

مگر اینکه بارانهایی شدید و مداوم ببارد یا در ۲ ماه آینده که 
شورای شهر جدید در شهرهای بزر گ استقرار خواهند یافت. 
فکری جدید با جسار تی بیشتر و سختگیری جدی تر جایگزین 
فکرها و روشهای نابخردانه امروزی شود. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ آتیادخت ما 
دحىر بو د 
اولین بار کی بود که فهمیدید دختر بچه‌ای به اسم آتنا گم شده؟ آیاخبر رااز رسانه‌های اینترنتی 
شنیدید یااز تلویزیون؟ | بارسانه‌های مجازی بو دند که از کاربران خواهش می کر دند عکس 
آتنارادر پر وفایل خود بگذارند وخبرش را[ نقدر پخش کنند تاهمه باخبر شوند وا کرازاو خبری 
داشتند. اطلاع بد هند ؟ حالا هم که معلوم شده یک د کاندار بی‌انصاف او را کشته. تلویزیون این 
یره کیش بر ری ریخ نیک ,یکجوری است.مثل این خبر که قاتل 
0 "خواستم طلاهاش‌وبدزدم. .مقاومت کرد. دستم رو گذاشتم تم جلو 
دهنش داد نزنه. خفه شد. بعد انداختمش تو بشکه و روش خاک ریختم و گذاشتمش تووانت." 
مگر می‌شود جسدی رابیست روز توی بشکه جلو آفتاب بگذاری و بویش دنیا راب ندارد؟ 
مجازی‌ها به این موضوع توجه کردند و مجریان اخبار مجبور شدند اقرار کنند که قاتل تجاوز 
هم کرده.از فاسد نشدن جسد نتیجه می گیریم که رباینده آ تنااورامد تی‌زنده‌نگه داشته و 
هی او رامورد آزار و اذیت قرار می‌داده. واين یعنی اگر پرونده گم شدن آتنادقیق‌تر بررسی 
می‌شد. شاید قبل از مر گ پیدایش می کر دند. دوربین‌های مدار بسته مسیر رفت و آمد اتا 
رابررسی کرده‌بودند که او تانزدیک د کان قاتل در دید دوربین بوده. رباینده‌هم در کلانتری 
پرونده‌داشته که مزاحم زنان می‌شده بعدآهم معلوم شد دو نفر دیگر را کشته .امافقط از او 
پرسیده‌اند N‏ 
اخبار آتناضد و نقیض است. اولش گفتند چون ماد رش بد حجاب است. قاتل با دیدن مادرش 
وسوسه شده و دخترش رأدزدیده. بعد معلوم شد مادرش بنده خدازنی چادری و مسکین است. 
گناه راانداختند گر دن پدر دختر که جرابا خودت اب نداشتی تا | تنامجبور نش ود بر ود سراغ 
عم وابعد گناه راانداختند گر دن بر جام. یاد ملانصر الدین افتادم که خرش رادزدیدند. همه 
گفتند: قفل طویله محکم نبوده. خوابت سنگین بوده و صدای پای دزد رو نشنیدی. خرت خیلی 
خربوده که به دزد جفتک ننداخته...ملا گفت "آره.دزده‌هیچ تقصیری نداشته. ‏ گیرم خره 
جفتک مینداخته و پای دزده رو می‌شکسته, همه می گفتند باید خسارت بدی. حکایت دختری 
است که معلم خصوصی داشته. معلم می بیند خودش وشا گر دش تنهاهستند. پس نفر سوم 
شیطان است و حمله کرد. دختر زد و معلم را کشت. دختر رابه جرم قتل بازداشت کر دند ضمنا 
گفتند کرم از خودت بوده و مادرت چرا تنهات گذاشته؟ کم مانده بود بگویند تو غلط کردی که 
خوشگلی!اما حرف سر این نیست که | تنارادزدیدند و تجاوز کر دند و کشتند یا فلان ادم بیمار 
به صورت دختری اسید پاشید. حرف سر این است که ما به چنین جرمهایی به شکل خصوصی 
نگاه می کنیم چون قاتل یاضارب یا اسید پاش و چاقو کش. شا کی خصوصی دارد. دلیلش هم این 
است که اگر دختری که به او اسید پاشیده‌اند رضایت بدهد. اسید پاش مجازات نمی شود. 
هر وقت مسیری رارفتیم وبه نتیجه نرسیدیم.بی گمان آن مسیر غلط است و باید عوضش 
کنیم. به قول پسر بز رگ شهید مطهری(آقا مجتباشون) از صبح که برای نماز صبح بیدار 
می‌شسوی. راد یو تلویزی ون درس اخلاق‌می‌ده د.بعدش گویند گان راد ی ووتلویزیون‌در 
برنامه‌هایشآن ااز زبان شخصیتهای سر یالها باز هم درس اخلاق می‌دهند. در تمام دیوارهاو 
ایستگاههای |توبوس و مترو وبیلبوردها جمله‌هایی می‌نویسند و درس اخلاق می‌دهند. مدام 
می گویند اوصیکم بتقوی ا... و به مردم تقوی درس می‌دهند. در مدرسه‌ها از اول تاد کترادرس 
اخلاق می‌دهند. اگر نتیجه‌ای که گر فته‌ایم. دلخواه نیست.زبان خود راعوض کنیم. همین چند 
روز پیش بود که یک آقای روحانی در مترورفته مردی راامر به معروف کند و کار به چاقو و 
تیراندازی کشیده. کسی که قر ار بود آمر به معر وف شود. کشته شد. | مر به‌معر وف و میانجی 
هم چاقو خوردند. آدم عاقل زود نتیجه می گیرد که شاید زبان ایشان برای امر به معروف چندان 
ملایم. و درست و اثر بخش نبوده. 
در جامعه مارسم است وقتی کسی اسید می‌پاشد. همه بسیج می شوند که دختر ک صورت 
جزغالی ده‌راراضی کنند از قصاص بگذ ر د. قصاصش هم مگر چیست؟ یک د کتر می آید در 
شرایط استریل دوقطره اسید توچشم اسید پاش می چکاند. ناز ونواز شش هم می کنند.شر ایط ان 
دختر وقتی که داشته بی خبر در خیابان می‌رفته و یکهو رویش اسید پاشید ند و پوستش سوخت 
کجاء شرایط دو قطره با جاشنی ناز و نوازش کجا! حافظ گفت بگو ببین تفاوت ره‌از کجاست تا 
به کجا انتیجه این می شود که فر دافلان اسید پاش ج رآت می کند اسید بپاشد. مشکل همین 
است که چنین جر مهایی شا کی خصوصی دار د ومد هم شده که شا کی خصوصی راوادار کنند 
رضایت بدهد. و به "حیاتکم فی‌القصاص توجه نمی کنند. ادامه دارد 
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دیدنیهای ایران 


ف 
زیرنظر: محمود صفادار 


آیشار حوزک 
سر کرد 
آبشار جوز ک در استان گلستان و در جنگلی بکر در میان بلندای دو کوه و در 3 
فاصله ۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر ستان رامیان قرار گرفته است. سرچشمه این 5 
اک را 
قرار گرفته است .آبشار جوز ک یکی از جلوه‌های ای طبیعت رامیان است که 
دارای جاذبه‌های گر دشگری زیادی است از جمله قله ۲۴۰۰ متری قلعه میران. 
استخر طبیعی گل رامیان با عمق نزدیک به ۸۰ متر. مجموعه آبشارهای سر خه 
کمر به تعداد ۵ ابشار ابشارهای جوز ک. ابشارهای سید کلاته به تعداد ۸ |بشار 
مجموعه آبشارهای چفت که تعدادشان به ااا ا کی جشمه 
سید کلاته, انجیر چشمه, منطقه کوهستانی و برفگیر النگ» چشمه پیر کرم دهکده 
توریستی پاقلعه. جنگل دره ملا و باغ تاشته» پار ک جنگلی زیبای دلند. ذخیره گاه 
بین‌المللی سرو زربین. روستای تار یخی کشکک. تیه تار یخی نقار ه خانه» بقعه متبر که 
امامزاده‌بی بی حلیمه خاتون الهادی وهمچنین موزه مر دم شناسی شهر رامیان... برای 
دس سب بو اس ور EGE‏ 
آق‌سووزمینهای کشاورزی اطراف وارد راه‌مالرو آبشار و رودخانه کوچک جوز ک 
می‌شوید و سپس با یک ساعت و نیم پیاده روی به آبشار جوز ک می‌رسید . 


٩ 


1 
1 


روستای فلات قرار داشته و جمعیتش به ۷۰۰۰ نفر می‌رسد. چشمه‌های زیبا و انبوه در ختان و باغات 


سرسبز و تماشایی در کنار مناظر بدیع کوهستانی, درختانی چند هزار ساله و دره‌ای 
عمیق که حتی در فصل گرم هم طراوت و خنکی رامی‌توان از آن گرفت تنها بخشی از 
جذابیتهای این روستااست که باعث شده از روستاهای محبوب استان فارس باشد و 
به یکی از روستاهای هدف گردشگری استان تبدیل شود. بهترین فصل برای سفر به 
این روستا و بهره مندی از طبیعیت زیبایش, بهار و تابستان است. از جمله جاذبه‌های 
طبیعی آن می‌توان به آبشارهای سه گانه روستااشاره کر د که از میان صخره‌ها سر ازیر 
شده‌اند. تفرجگاه‌های معروف شب شتری و چشمه انجیری نیز با سرسبزی چشم 
نواز خود خصوصا در نیمه اول سال از مکانهای مناسب برای تفریح و گردش مسافران 
هستند. قلات روستایی با قد متی جند هزار ساله است. بافت خانه‌های روستا از جنس 
سنگ, خشت. گل. گچ و چوب است و سقف آن‌هامسطح بوده و بعضی یک طبقه وبر خی 

۴ ۱ دیگر دو طبقه ساخته شده‌اند. شغل اکثر مردم روسای لا دامدار ی باعذاری و 
Le‏ ی EASES DOIN‏ فعالیتهای خدماتی و صنایع دستی است. از بناهای تاریخی روستا؛ کلیسای قدیمی 
روستای قلات واقع در ۶ کیلومتر شمال غرب شیراز از روستاهای زیبای روستااست که این کلیسا توسط مسیونرهای مذهبی بین دو جنگ جهانی اول و دوم 
استان فارس است که در منطقه‌ای سر سبز و کوهپایه‌ای قر ار دارد.اين روستادارای ایجادشده که دیوار خارجی ۰ اس اس های ای سار 
خانه‌هایی به صورت پلکانی است. این روستا در ار تفاع ۲۰۶۵ متری از سطح دریا قلات و نوع حجاری و حکاکی سنگ‌های آن, بازار قدیمی و سنگ فرش شده و دیگر 
E <bi‏ جاذبه‌های گردشگری روستای قلات از دیگر ثروت‌های طبیعی و تاریخی روستا به 

۲ " شمار می‌روند. قلعه تاریخی قزل ارسلان نیز در نزدیکی روستاقرار دارد. 


0 


فاصله ۰ ۴ کیلومتری این شهر و ۱۹۰ کیلومتری‌شهر کرد و ۰ ۲ کیلومتری‌روستای ‏ 
سردشت قرار دارد. اين ابشار در دره‌ای به طول سه کیلومتر قرار دارد که مسیر ۱۲ 
آن از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان رافضای سر سب از انواع درختان و ۲۰ 
گیاهان جنگلی فراگر فته و شیب زیاد و پستی وبلندی‌های دره آبشارهای کوچک 8 

متعددی راایجاد کر ده‌است. رود خر سان نیز که از سر چشمه‌های اصلی رودخانه 2 
را ار ll‏ 
و شمال کهگیلویه و بویر احمد سرچشمه می‌گیرد. پس از الحاق چندین رود و 
جشمه دیگر در چهار محال بختیاری وار د استان خوزستان می‌شود. جاده | سفالته, 
الا سر با ی رها اه ار 
درا او دار ۰ هی ار اصلی دارد که پیوند عناصر 
زیبای طبیعی مانند دره. سبزه زار و اقلیم مناسب. فضای بسیار فرح بخشی را ۲ ط 
برای تفرّج در این مکان فراهم می آورد. در ختان بلوط و چنار مسیر آبشار تامحل 1 ۶ ۲ 
اتصال به رودخانه خر سان,چنان این منطقه رامزین کرده‌اند که آتشگاه به یکی از 
دیدی ترین مناطی گر دنر ی استان چهارمحال وبختیاری ند بل شدهاست ین 
موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم این منطقه به خوزستان گر مسیر 
نزدیک است و به همین دلیل در تمام سال پذیرای طبیعت گردان و گردشگران 
است. رودخانه خرسان نیز که یکی از پر آب‌ترین سرشاخه‌های کارون بزر گ 
پس از الحاق چند رود و چشمه دیگر در استان چهار محال و بختیاری, در نهایت 
به دریاچه سد کارون ۲ خوزستان می‌ریزد. 


روستای ازمیغان 


ںان اا و ات وا ار مارا . 


جالیزی .نخل و مر کبات و سایر میوه‌های هر فصل» برنج نیز تولید می‌شود 
شما می‌توانید در روستای آزمیغان طبس کشت برنج و درختان خرما را در 
کنار یکدیگر مشاهده کنید که تقریبا موضوعی منحصر به فرد در کشاورزی 
است و در کمتر منطقه ای اتفاق می‌افتد.جاذبه‌های گردشگری از میغان اعم از 
طبیعی و تاریخی و مفاخر روستا.مزار سید محمدبن جعفر طیار. تخت عروس و 


روستای ازمیغان به دو دلیل در بین گردشگران شهرت یافته؛ شالیزارهای 
برنج و در کنار آن نخلهای خر ما که در هیچ منطقه‌ای نمی توان این دو نوع رادر 
کنار هم دید. روستای ازمیغان یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبس است 
ودر ۴۰ کیلومتری شرق بخش مر کزی شهرستان طبس قرار گرفته و ساکنان 
آن به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند. 

ازمیغان از معدود روستاهایی است که رودخانه‌های دائمی داردو آب آن 
بیشتر به مصر ف کشاورزی و باغداری می‌رسد.اين روستا از لحاظ تنوع گیاهی 
نیز در استان و کشور نمونه است به نحوی که در این روستاعلاوه بر محصولات 


آبشار قدمگاه و دو خط نوشته شبه عربی احتمالا از دوره محمد بن جعفر طیار 
و گونه‌های گیاهی وحشی چون درخت انجیر کوهی با ارتفاع ۰ متر و قدمت 
ار ار ی را 
قسمت جنوبی روستاء در دامنه کوهستان و در جوار مزارع کشتزارها و باغات 
شکل گر فته است. در فاصله ۵الی ۶ کیلومتر بالا دست و پایین دست روستادو 
قلعه قدیمی وجود دارد که اهالی آنها را قلعه دختر می‌نامند. 

مسیر گر دشگران در شالیزارها و از کنار رودخانه دائمی زیباو با El‏ 
است که به سنگهای سفیدی به تخت عروس ختم می‌شود. 
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این ماجرای واقعی مردی است به نام "جاش بوند" که مدیر ساختمان 
بود و به همسایه‌های خوب و مهربانش عادت کرده بود. هميشه 
خوشحال بود که با چنین آدمهای دوست داشتنی 
می کند. بين ساکنان ساختمان. همسایه‌ای دیوار بەد یوار داشت 
که آقایی مهربان و عزیز و محترم بود و خودش را چارلی معرفی 


maryanikpour@gmail.com 


و نازنینی زندگی 


جنا تکار هانه‌مجاور 


کرده بود. جاش خبر نداشت 
قاتلی خطرناک است که تا آن روز چندین نفر را کشته بود و پلیس 
و اف‌بیآی مدتهاست برای دستگیری‌اش نقشه کشیده‌اند. تااینکه 
روزی مأموران اف‌بیآی سراغ جاش آمدند و از او خواستند در نقشه 
دستگیری قاتل کمکشان کند و همراهشان باشد... 


مترجم: مریم نیک پور 


Wifi 
A Ley 
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ت که این همسایه مهربان و هفتاد ساله. 


من مدیر هتلی در کالیفر نیا هستم. در آپارتمان 
می اید و لذت می‌برم. وقتی مدیر ساختمان باشی: 
می‌توانی همسایه‌ها رآمی‌بینی وبا نها حرف می‌زنی 
بودم کهدر آپارتمان کناری‌زند گی می کر دند. 
تازه به ساختمان ما آمده بودند .اولین بار وقتی 
دیدمشان که داشتم گیتار می‌زدم و آهنگ جدیدی 
می نوش تم .درزدند .وقتی در راباز کردم آقای 
تقريباً الا وا 
ستش بود. بامهربانی احوالپرسی کرد و گفت چون 
و ۱:09 
شر کت می کنی. شاید این کلاه مناسب شما باشه. 
دلم می خواد تو یکی از کنسر تهاازش استفاده کنی." 
از پیر مر د تشکر کردم و اورفت. همیشه با همسایه‌ها 
ارتباط دورادور اما محترمانه‌ای داشتم. 
این مدت از اقا و خانم همسایه جز خوبی و مهربانی 
چیزی ندیده‌بودم. یک روز در دفترم درهتل نشسته 
بودم و بعد از یک روز کاری‌سخت چرت می زدم که 
تلفن داخلی‌ام زنگ خورد. منشی گفت آقایی از ۳131 
پشت خط است و کار فوری‌دارد.ییش از اینکه به 
خودم بیایم وبدانم جریان چیست. با مامور آن سوی 
خط مشغول گفت و گوبودم.می گفت باید درباره 
به دیدنش بروم. مرخصی گرفتم و خودم رابه دفتر 
مامور 1 آرساندم.و نیم ساعت بعد مر د قد بلندی 
با تیشرت تیره و شلوار جین مقابلم ایستاده بود. 
مامور أ1 در رابست ویک پوشه کاغذی 


۱ ۲۸ قیر ٩‏ طلفات‌مقگه 


آورد یوش هراباز کرد وبه چند کاغذ اشاره کرد.با 


چشمهای گشاد به اولین کاغذ خیره مانده‌بودم. 
بالای کاغذ نوشته شده بود: تحت تعقیب و زیر آن؛ 
عکس یک خانم و آقابود به نامهای کاترین کریگ 
وجیمز ویتی بالگر. مامور از من پرسید این زن و 
مرددر آپارتمان کناری‌من زند گی می کنند ؟در 
همان‌نگاه‌اول زن راشناختم امااسمش آن‌چیزی 
نبود که زیر عکس نوشته بودند. کارول و شوهرش 
رامی‌شناختم.هر گز اسم کاترین کریگ رانشنیده 
بودم اماویتی‌بالگربه گوشم خورده‌و تاحدودی 
آشنابود. کمی فکر کردم. بله» زمانی که در دانشگاه 
بوستون تحصیل می کر دم بارها اين اسم را شنیده 
بودم.آما چیزی درباره‌اش نمی‌دانستم. پسری بود 
که حرف و حدیث پشست سرش زباد بود.از ان 
پسرهایی که برای من فقط در حد یک جوک بود 
وبس.بع داز مدتی گویی‌نایدید شده‌بودودیگر 
هر گز پیدایش نشد.اماامکان نداشت این عکس 
همان جیمز دوران دانشکده‌باشد. شاید فقط تشابه 
اسمی بود. 

مامور 13 سوالش را دوباره تکرار کرد. جواب 
کر 
دقیق می‌خوام .به من بگو اونا رو جقدر می‌شناسی ؟ 
گفتم بیشتر از ٩٩‏ ونیم درصد یابهتره‌بگم ۰ ۱۰ 
درصد. گوشی تلفن را برداشت و مشغول حرف 
زدن شد. احساس می کردم جایی گرفتار شده‌ام و 
ناگهان انفجاری رخ داده و سر و صدای انفجار تازه 
قطع شده و دقیقا نمی‌دانی جه اتفاقی افتاده و باید 
چکار کنی.همان قدر گیج ومبه وت بودم. آقای 
درون عکس.مرد میانسال و محتر می بود که یکبار 
برایم چراغ دوچ ر خه خریده بود چون می دید چراغ 
دوچرخه‌ام خراب است ونگران بود وقتی که شبها 


دوچرخه‌سواری می کنم مبادااتفاق بدی بیفتد و 
تصادف کنم.این عکس همان مردی بود که‌هر 
کریس مس برایم کارت تبر یک می‌فر ستاد.حالادر 
دفتر مامور 1 آنشسته بودم و تازه فهمیده بودم 
همسایه مهربانم یک جانی فراری مشهور است. 
سرو کله مامور دیگری پیدا شد. مامور اولی 
گفت کلید ید کی آپارتمان این اقا و خانم همسایه 
رامی‌خواهد چون نمی خواهند در ورودی | پارتمان 
رابشکنند. سرم رابه نشانه تایید تکان دادم و کلید 
راتحویل دادم. کلیدهای ید کی ساختمان هميشه با 
من‌بود. نگر ان بود م اتفاقی بیفتد مثلا ایارتمانی | تش 
بگیرد و صاحب خانه در دسترس نباشد. مامور 
دوم ازاتاق بیرون‌رفت.وقتی تنهاشدیم.مامور 
سیاه پوش اولی گفت همسایه شما آدم خطرناکیه 
و از مد تها پیش در تعقیبش هستیم و فکر می کنیم 
حالا به کمک شما بتونیم دستگیرش کنیم. با تر دید 
گفتسم: "من فقط می‌تونستم تایید کنم که‌اين آقاو 
خانم همسایه ما هستند و کلید اپارتمان روبهتون 
بدم. فکر نمی کنم کمک دیگه‌ای ازم بربیاد. مامور 
برایم توضیح داد که نمی توانند بی گدار به اب بزنند 
وبهتر است من به آنهااطمینان بدهم که اقای مجرم 
خانه‌است بعد دست به کار شوند. می گفت چون 
" آقای‌همسایه بامن رابطه خوبی دارد من می‌توانم 
یادم امد کارول ماه قبل به من و همسایه‌های 
دیگر گفت همسرش چارلی کمی بیمار است و 
ناراحتی قلبی دار د ود کتر سفارش کر ده‌بيشتر از 
همیشه مراقب باشند. کارول هم یک یادداشت به 
در اپارتمان جسبانده بود که همسایه‌ها در نز نند. 
بعد از چندسال‌همسایگی می‌دانستم که شوهر 
کارول روزه امی‌خوابد و استراحت می کند. این 
موضوع رابه مامور آ۲8 گفتم. بدون اینکه لحظه‌ای 


فکر کند گفت: خب امشب چیکار می کنی؟ گفتم 
امشب می‌خواهم به کنسرت یکی از دوستانم بروم. 
امامامور از من خواست قرار آن شب را کنسنل کنم و 
تمام بر نامه‌هایم رابهم بزنم. در عمل انجام شده قر ار 
گرفته بودم. آن لحظه خودم رادر وضعیتی دیدم 
که اجازه نداشتم با دستور مامور 13 آمخالفت کنم. 
به‌نظر می‌رسید تا وقتی دست اقای همسایه رادر 
وتان نگذارم رهایم نخواهند کرد. 

باچند مامور به اپارتمانم رفتم.یکی از انها 
دربالکن مخفی شد طوری که بتوان د به‌راحتی 
کوچه رازیر نظر داشته باشد. یکی دیگر داخل 
آپارتمان مستقر شد و مامور سوم در کوچه و خیابان 
اطر افش.بر ای ماموری که در | پار تمانم بود نقشه 
کلی ساختمان را توضیح دادم و گفتم که دیوار هال 
من و اتاق خواب ان زن و مرد مشتر ک است. پس 
ممکن است تمام حر فهای ما رابشنوند. به اتاق 
خواب رفتیم و بار دیگر همه چیز رامرور کر دیم. 
بعد با هم به پار کینگ رفتیم تا مامور. ماشین آنها را 
بگردد. به جز چند قیچی مفتول بر چیز دیگری پیدا 
نکردیم.قلبم محکم ترا قبل می کوفت. درست مثل 
صحنه‌های فیلمهای جنایی بود که تا ان روز بارها 
دیده بودم. داشتم از همکاری با أ"لذت می‌بر دم. 
هیچان‌باعث شده‌بود سالهاهمسایگیبا آن آدمهای 
مهربان رااز یاد ببرم وبه دستگیر شدن آقاوخانم 
درون عکس فکر کنم. به خودم می گفتم چقدر 
بی‌رحم شده‌ای! این همان همسایه مهربانی است 
که در این چند سال» هر بار برایت هدیه کریسمس 
خریده. این همان همسایه‌ای است که وقتی سر ما 
می‌خوردی خانمش برایت سوپ می‌پخت. 

سراغ انبار رفتیم و مامور سر گرم شکستن قفل 
در شد. بالاخره قفل باز شد. مامور از من خواست به 
آپارتمانم بر گر دم وهر وقت تلفن زدند.در آپارتمان 
همسایه رابزنم و به بهانه‌ای آنهارابیر ون بکشم. با 
پیشنهاد مامور مخالفت کردم. گفتم بهتر است به 
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دفتر ساختمان بروم و از آنجا به آقای همسایه زنگ 
بزنم و بخواهم به دفتر بیاید تا انهاهم سر فرصت به 
کار شان بر سند و همه جا رابگر دند. مامور کمی فکر 
کرد بعد از من خواست در دفتر مدیریت ساختمان 

چند دقیقه بعد در دفترم پشت میز نشسته بودم 
وبه مرد همس‌ایه فکر می کر دم. در تمام این سالها 


هر گز از اوبدی ندیده بودم. همسایه‌های دیگر هم 
از اخلاق و رفتارش راضی بودند و به نیکی اسمش را 
می | وردند. یادم می اید در طبقه اول ما خانم مسنی 
زند گی می کرد که مدام بیمار بود. اقایه همسایه که 
حالا فهمیده‌بودم جنایتکار است. هميشه مر اقبش 
بود.داروهای ش راتهیه می کرد وازهمسرش 
می‌خواست هر روز به اوسر بزند.اوواقعاً چه کاره 
بود؟ چند نفر را کشته بود؟ عضو گروههای مافیایی 
بودیابه تنهاییفعالیت می کرد؟ قربانیانش راچطور 
انتخاب می کرد؟ 

درویکی‌پدیاسرچ 
کردم و از قتل‌ها و 
جنایتهای زنجیره‌ای 
و گروههای مافیایی 
خوان دم تااینکه در 
پایان. به عکس اقای 
همسایه رسیدم. دوباره 
به مسائل آن روز فکر 
کردم. در این فکرها 
بودم که ناگهان تلفنم 
زنگ خورد. مامور ۳۲1 
بود. وقتش رسیده بود 
که با خانه همسایه تماس بگیرم. قبل از اینکه تلفن 
راقطع کند درباره اطلاعات جدیدی که به دست 
آورده بودم حرف زدم. مأمور از من خواست تمام 
آنها راندید بگیرم و گرنه‌امکان داشت کل نقشه را 
بهم بریزم و همه تلاششان را بر باد بدهم. 

برای ان شب کلی بر نامه داشتم اما انهاهمه 
رابهم ریخته بودند. چاره‌ای نداشتم. حالا که وارد 
ماجراشده‌بودم.باید تا | خرش می‌رفتم. نفس 
عمیقی کشیدم و شماره‌خانه همسایه را گرفتم. 
نمی‌دانم چراء ولی دعامی کردم کسی گوشی را 
برندارد. شاید تر سیده‌بودم و فکر می کر دم نتوانم 
نقشه رامو به مواجرا کنم. دعاهایم جواب داد. کسی 


۰ ۲ ۱ چد سس Bm‏ 


جواب نداد. خوشحال بودم. حالا می‌توانستم با خیال 
راحت به برنامه‌هایم برسم.بامامور 3 1تماس 
گرفتم و گفتم کسی جواب نداده. پر سید مطمئنم 
نمی‌خواهم زنگ در | پارتمان انهارابزنم؟ ناگهان 
بر آشفتم وباخشم گفتم: پرده‌ها که کشیده اسلحه 
هم آماده‌ست.اگه در زدم و آقای همسایه با تهدید 
اس لحه منوکشید توخونه: کی بهم کمک می‌کنه؟ 


گه یه گلوله خالی کرد تو سرم: چطور ؟" 
مامورپشت خط کوشش کرد آرامم کند ولی 
واقعی ت این بود که من وحشت کرده‌بودم و از 
ادامه این راه خطر ناک پشیمان شده بودم. اگر 
موفق نمی‌شدند آقای همسایه رادستگیر کنند و 
بعدمی آمد سراغم وبلایی سرم می آورد؟ مامور 
2 باز هم سعی کرد قانعم کند اما گفتم نمی‌خواهم 
ادامه بذهم و تصمیمم تغییر نخواهد کرد. داشتیم 
بحث می کر دیم که تلفن زنگ خورد. خانم همسایه 


بود.می‌خواست ببیند بر ای چه کاری تماس گرفته 
بودم. توضیح دادم که در قسمت آنبار مشکلی پیش 
آمده و حضور شوهرش لازم است و اگر نمی تواند 
بیاید با پلیس تماس بگیرم و مشکل راحل کنم. از 
من خواست گوشی رانگه دارم.باهمسرش مشورت 
کرد و گفت تا پنج دقیقه دیگر در پار کینگ منتظرم 
هستند. فوری با مامور 3 1تماس گرفتم و جریان 
را گفتم و خواستم خیلی زود بر نامه‌ها راهماهنگ 
ی 

از دفتر بیرون آمدم. کارول رادر بالکن 
اران اند ردم ار بالکن خانه آنها خیابان کاملاً 
ی رلک مس ی کی 
نگاه به خیابان. بعد بار دیگر به من نگاه کرد و این بار 
نگاهش رابه سمت‌پار کی نگ بر گر داند.نمی‌دانم 
موضوع رافهمی ده‌بود يانه مشخص بودنگران 
است. دلهره رادر نگاه و رفتارش می‌دیدم. چند ثانیه 
بعد به داخل خانه بر گشت. 

تلفنم زنگ خورد. یکی از ماموران 131بود وبا 
خوشحالی اعلام کرد که آقای همسایه رادستگیر 
کرده‌اند و من می‌توانم با خیال راحت به بر نامه‌هایم 
برسم وبه کنسرت بروم.باید کمی استراحت 
می کردم. هن وز تپش قلب داشتم ونگران بودم. 
نمی توانستم باور کنم چطور امکان دار د فقط در چند 
ساعت بفهمی همسایه دیوار به دیوارت جنایتکار 
است و سالها در تعقیبش بوده‌اند. وقتی به آپار تمانم 
برمی گشتم دیدم چند ماشین ومامور ۳81و پلیس 
ایستاده‌اند. همسایه‌ها هم جمع شده بودند. همان 
لحظه | قای همسایه را | وردند.قبل از سوار شدن 
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تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 


مقابلم ایستاد. زل زد به نگاهم و باصدایی که همیشه 
برایم مانند موزیک ملایم وقت خواب بود گفت: 
-من دوستت دارم تر مه... من عاشقتم. 

نشستم روی سنگ کنار باغچه و همانطور که 
صدایش را می‌شنیدم به روزهای عاشقی فکر 
کردم... و به عشق فکر کردم... 


ماج اد ماد 
۷ ۷ ۲ 


از همان کود کی و حتی قبل از اينکه پا به مدرسه و 
کلاس بگذارم.اين راحس می کردم که پدر ومادرم 
با اکثر ادمها تفاوت دارند. در حقیقت غیر از هفت. 
هشت نفری که همیشه در اطر افمان بودند. بقیه با 
پدر و مادرم و با دوستانشان تفاوت دانستتن. 

شاید هم دلیل اصلی که در روزهای خر دسالی متوجه 
تفاوت والدینم با دیگران نمی‌شدم؛ همان جمع ده 
دوازده نفر ه دوستانشان بود که اکثر اوقات با هم 9 
بیشتر هم در خانه ما جمع بودند. یعنی وقتی آنها را 
می‌دیدم فکر نمی کردم پدر و مادرم نقصی داشته 
باشند. اما بزرگتر که شدم و پا به دبستان گذاشتم 
کم کم متوجه تفاوتها شدم. پدر و مادرم نقص عضو 
داشتند. مانند ان ده دوازده نفری که دوستانشان 
محسوب می‌شدند. اما من از بچگی "عمو و خاله" 
صدایشان می کردم. پدرم کوتاه قامت" بود و 
مادرم قوز داشت. مانند بقیه دوستانشان که هر 
کدام نقصی داشتند. یکی دو نفرشان خیلی -و بیش 
از اندازه -جاق بودند. جند نفر از انها لاغر و خیلی 
قدبلند بودند و بقیه هم یا مانند مادرم قوز داشتند و 
یا همچون پدرم کوتاه قامت بودند اما.... همگی دلی 
داشتند به وسعت تمام اقیانوسهای عالم. 

هنگامی که به مدرسه‌پا گذاشتم ویکی دوبار که پدر 
و مادرم امدند دنبالم و نگاههای همکلاسیهایم ر 
دیدم وخودم‌هم پدر ومادر دوستانم راء | نوقت کاملا 
متوجه تفاوتهای پدر و مادرم با بقیه ادمها شدم. 
اولین روزی که مادر وپدرم آمدند دم مدرسه. من 
از بین سوالات جور واجور دوستانم که می‌پر سید ند 
"چرا بابا و مامانت اینطوری هستند؟" خود را به 
انها نشان ندهم. اما کدام فرزندی می‌تواند برای 
خانواده‌اش فیلم بازی کند؟ مخصوصا پدر و مادر 
من که بهترینها بودند. چند دقبقه بعد که به اصرار 
مادرم داخل یک پار ک شدیم. پدرم در حالیکه 
لبخند همیشگی‌اش رابر لب داشت گفت: 

-تر مه جان.می دونی جر امن ومادرت آمر وز دو تایی 


باهم ومدیم دنبالت؟ واسه‌اینکه‌ازحالابه بعدبایدبا 
این مسئله کنار بیای که مااینطوری هستیم....انسان 
هستیم. اما با دیگران فرق داریم.... یامشکل ژنتیکی 
داشتیم»یاتقصیر پدر و مادرامون بوده»اماتقدیر مون 
این بوده.... حالا هم می‌خوایم یه چیزی رو بهت بگیم 
دخترم. تونباید از ما خجالت بکشی.... یعنی ما کاری 
کردم که مایه خجالت تویا خودمون باشیم. 
پدر لحظه‌ای سکوت کرد و بقیه حرفش را مادر 
ادامه داد: البته ما می‌تونیم دیگه دنبالت نیایم یا 
توی خیابون و کوچه و بازار همراهت نباشیم.برامون 
سخته» اما اگه تو بخوای این کار رو می‌کنیم تا تو 
اذیت نشی! 

حرفهایش جگرم را آتش زد. شاید آنقدر بچه بودم 
که هنوز نفهمم یک پدر و مادر برای گفتن چنین 
حرفهایی باید غرورشان رابشکنند. اما آنقدر بز رگ 
شده بودم که معنی محبت را درک کنم و بدانم 
که پدر و مادرم برایم چقدر زحمت کشیده‌اند و 
برای اینکه لباس و کیف و کفش و کتاب من از 
همکلاسيهايم کمتر نباشد در همین دو ماه گذشته 
جقدر سختیها را تحمل کرده‌اند! ان لحظه نیز وقتی 
اشک را در چشمان مادر و بغض را در صدای پدرم 
دیدم. خودم نیز به گریه افتادم. اما با شوق هر دو را 
در آغوش گرفتم و گفتم: "من خیلی دوستتون دارم 
و خوشحالم که شما پدر و مادرم هستید!" 

آن روز که فقط هفت سالم بود فراموش نشدنی‌ترین 
وباحرفهایی که پدرم آن شب زد ایکر وزه‌چند سال 
بز رگ شدم ۲ 

اخر شب بود که بعد از خوردن شام. وقتی داخل 
حياط ده متری منزلمان - که طبقه همکف یک 


آپارتمان خیلی کوچک بود - کنار پدرم نشستم با 
همان لحن شوخ شروع به گفتن کرد: 

-وقتی خونه ادم طبقه همکف یک |پارتمان جنوبی 
باشه. خوبیش اينه که حیاطش ميشه اختصاصی 
اون واحد. حالا درسته که حیاطش خیلی کوجیکه.... 
اما واسه یک مرد ۱۰۳ سانتیمتری که خوبه؟ 

کمی شوخی کر دیم ومادر که‌باظرف هندوانه رسید. 
پدر حرف اصلی رازد: 

-تولازمه خیلی چیزها رو در مورد مابدونی.... یعنی 
همه جیز ر وا 

من و مادرت هر دو توی پرورشگاه بزرگ و همون 
جا باهم آشنا شدیم. هیچ کدوممون هم نمی‌دونیم 
جرا از پرورشگاه سردر اوردیم؟اما ميشه دلیلش 
رو حدس زد؛ احتمالا پدر و مادرمون جه فقیر 
بودند و چه پولدار. از اینکه دو تا بچه غیر طبیعی 
داشته باشند به این نتیجه رسیده بودند که بهتره از 
دردسرهای بعدی ما خلاص بشن و لابد یکشب يه 
گوشه از شهر ما رو گذاشتن سر راه و بعد هم سر از 
پرورشگاه‌در آوردیم.داخل اون پرورشگاه‌سه, چهار 
تا دختر و پسر بچه دیگه هم مثل ما بودند و واسه 
همین خیلی زود با همدیگه صمیمی تر از بقیه شدیم. 
حتی بعد از اينکه به سن بلوغ رسیدیم و دخترها و 
پسرها رو تو دو آسایشگاه جدا نگهداری کردند. از 
ياد هم غافل نشدیم. مخصوصا من و مادرت که 
انگار دوستی دوران کود کی حالا تبدیل شده بود 
به عشق! به همین خاطر بعد از هیجده سالگی که از 
اونجا آومدیم بیرون ارتباطمان قطع که نشد هیچی. 
صمیمانه تر هم شد. ما چون هر دو بیکار بودیم و پول 
هم نداشتیم. فقط به همان نگاههای عاشقانه‌ای که 
هفته‌ای یکبار [و با بقیه بچه ها | میان من و مادرت 


رد و بدل می‌شد دلخوش بودیم. چند سال بعد که 
مادرت تو يه تولیدی پوشاک مشغول کار خیاطی 
شد. واسه اینکه هر دفعه شهناز ' پول بستنی رونده! 
می‌فر وختم.از جو راب وسیگار بگیر تأپفک وشربت 
ابلیمواحالا من شده بودم بیست و نه ساله و مادرت 
هم بیست و هشت سالش بود. یادم رفت بگم که تو 
این سالها با جند تا ادم دیگه مثل خودمون اشنا و 
دوست شدیم؛ آدمهایی که از نگاههای کنجکاو بقیه 
به کک آومده بودند که چرا طرف قدش کوتاهه؟ 
چرا بي سا آأ«أ«أ_ 
اون یازده نفر یه نقطه اذ شتراک دیگه هم داشتیم 


یعنی همگیمون. هیچکس رو نداشتیم. در حقیقت 
خودمون, فامیل خودمون بودیم. البته تعدادمون 
بیشتر بود. اما اکثر شون رفتند و ما سیزده نفر باقی 
موندیم. من و مادرت و چهار تا زن و هفت تا مرد 
مثل خودمون! 

چراغ اول رو من و شهناز روشن کردیم که وقتی ۲۰ 
سال رو رد کردیم. اولین ازدواج بین اين گروه انجام 
شد.بعد از ما دو تا دیگه از خانمها با دو تا دیگه از 
اقایون ازدواج کردند و بقیه شون مجرد موندند تا 
همین‌الان که عین خواهر وبر ادر همدیگه رو دوست 
داریم. قسمت این بود که اون دو تا زوج هیچوقت 
بچه دار نشن. یعنی "زهره و کمال . 

سیما هم که با بهر ام ازدواج کر ده بود سه بار زایمان 
کرد. اماهر سه بچه مرده به دنیا اومدند و دیگه قید 
بچه رو زدند ولی خدا من و مادرت رو خیلی دوست 
داشت که بچه دار شدیم.اون هم یه بچه کاملا سالم. 
یه دختر زیبا که مثل فرشته‌های اسمون بود و از 
همون لحظه که به دنیا اومدی. هر کس که میدیدت 
می گفت "خدایا این دختر جقدر خوشگله. اغراق 
نمی کردن.الان هم من و مادرت اغراق نمی کنیم که 
میگیم تو زیباترین دختر هفت ساله دنیایی! 

بعد از اون بود که اعضای گر وه سیزده نفره ماء بدون 
هیچ قراردادی احساس کر دند که تو خواهر زاده با 
بچه برادر شون هستی|با اینکه پیشتر شون مثل من 
شغل کاذب و در امد کمی داشتند. چون دلشون از 
دریاواز اقیانوس هم بزر گتره.در همه این سالهاخیلی 
هوآمون روداشتند. عروسیمون بااینکه کوچک بود و 
بیشتر از سی و چهار نفر مهمون نداشتیم, اماخرجش 
رو بچه‌ها دادند. دو سال بعد هم که خدا تورو بهمون 
داد. جون دستمون تنگ بود و به سختی حتی اجاره 
خانه رو می‌پر داختیم. باز هم بجه‌های گروه بودند 
که به دادمون رسیدند. هفته‌ای نبود که به ما سر 
نزنند. اما "سر زدن بهانه‌ای بود که وقتی کمکمون 
می کنند به غرورمون برنخوره. یکیشون پوشک 
می آورد. دومی شیر خشک. یکی "جقجقه "می ورد 
واون یکی شربت دل درد... اصلاً سیسمونی توروهم 
اونها جور کر دند! اما اوج معرفتشون موقعی بود که 
تو سه ساله شدی. تا اون موقع مستاجر بودیم. داخل 
دو تا اتاق تو یه زیرزمین نمور و تاریک. اما بچه‌ها 


از همان روز اول‌ورودم حس می کردم که 
همه با تحسین نگاهم می کنند» هر جند 
که دراین سالها آنقدر به خاطر زیبایی ام 


از زبان دیگران تعریف سنیده بودم که 
برایم عادی بود اما اینکه همه دانشگاه 
معتقد باشند ترمه زیباترین دختر این 
دانشگاهه... برایم باز هم جذاب بود. 


می گفتند باید یه جای بزر گتر تهیه کنیم. اول قرار 
بود همین | پار تمانی رو که‌الان می‌شینیم اجاره کنیم. 
E‏ 
باشید حاضرم اینجا رو با تخفیف به شما بفروشم... 
ولی ما که پولمون نهایتاً تا سر برج هم نمی‌رسید اول 
گفتیم نه .امابعد] دوباره بچه‌ها دست به کار شدن و 
هر کدوم از هر مسجد و قرض الحسته‌ای که سراغ 
داشتند پول گر فتند.اسمش بود که‌بعد آبهشون‌ پس 
میدیم اما تاحالا یک ریال هم بهشون ندادم....یعنی 
نه اونها گر فتند و نه من داشتم که بدم... 

مادرم حرف شوهرش را قطع کرد و رو به من 
گفت: 

تو هم براشون کم نگذاشتی آقا یدا... خرج عمل 
ا ا ۵ م وچ 
بیکار بود.اجاره‌خانه‌اش رو -بدون‌اینکه ز نش بفهمه 
- شما پرداخت کردی!پدرم لبخندی زد و گفت: 
"پرداخت پول جراحی و خریدن چند دست لباس 
کجاشهناز جان و کاری که اونا کردند کجا؟ 

حالا اینها مهم نیست... اصل قضیه این بود که 
دخترمون بفهمه ما کی هستیم و همرآهانمون چه 
کسانی هستندا! 

حرفهای آن شب پدر و مادرم باعث شد محبتم 
به عموها و خاله‌ها بیشتر شود. حالا می‌دانستم که 
آنها از هر فامیل و همخونی برای من و خانواده‌ام 
مهربان تر هستند. شاید به همین خاطر بود که هر چه 
بزرگتر می‌شدم بیشتر دوستشان داشتم. هر سال 
روز تولدم را کنار آنها جشن می گر فتم. تقریباً در 
همه عیدهای نوروز کنار آنها سر سفره هفت سین 
به آرزویی که هميشه در سر داشتم رسیدم؛ قبولی 
در دانشگاه و اینکه بتوانم پزشک شوم و آنقدر پول 
داشته باشم که هميشه مواظب آن یازده نفر و پدر 
و مادرم باشم. وقتی هم با "کیانوش" آشنا شدم و 
عاشق هم شدیمم, باور کردم که خوشبختی دارد به 
من لبخند می‌زند... 
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کیانوش از آن دسته پسران جوان دانشگاه بود که 
همه دوست داشتند با او دوست شوند. نه فقط به 
خاطر اینکه فرزند یک خانواده ثروتمند بود. پلکه 
شخصیتش جوری بود که همه برایش احترام قائل 
بودند. البته که توجه دانشجویان به من هم بود. 
از همان روز اول ورودم حس می کردم که همه با 


آنقدر به خاطر زیباییام 


تحسین نگاهم می کنند. هرچند که در این سالها 
از زبان دیگران تعریف 
شنیده بودم که برایم عادی بود. اما اینکه همه 
دانشگاه معتقد باشند "ترمه زیباترین دختر این 
دانشگاهه..." برایم باز هم جذاب بود. با این حال 
من که همیشه سعی می کردم فرآموش نکنم که 
بایدبه فکر آیروی خانوادهام باشم بیشتر ارتباطاتم 
با دختران دانشگاه بود و خیلی زود با انها صمیمی 
شدم. اما از همان ابتدا و برای اينکه بعدها دچار 
مشکل نشوم به همه دوستانم در مورد وضع مالی 
خانواده‌ام گفتم و حتی عکس پدر و مادرم را نیز 
نشانشان دادم. شاید به همین خاطر بود که تا قبل 
از شروع ترم سوم میان دوستانم یک غربال انجام 
شد وفقط آن هفت. هشت نفر ی ماندند که به معنی 
واقعی برای خانواده‌ام احترام قائل بودند و کاری به 
ظاهر شان نداشتند. در این میان یکی دو تااز دختر ها 
که با پسران دانشگاه نامزد بودند باعث شدند جند 
پسر هم به جمعمان اضافه شود که یکی از آنها 
کیانوش بود که اولین مر تبه در جشن تولدش که‌یک 
بعداز ظهر در خانه بزر گشان بر گزار شد احساس 
کردم به من علاقه دارد. در حقیقت آنطور که بعدها 
خود کیانوش گفت دلیل اصلی دعوت از بچه‌ها این 
بود که پای من به منزلشان باز شود تا خانواده‌اش 
مراببینند." پدر و مادرش آدمهای محترمی بودند 
و خیلی هم ثر وتمند و از همان دیدار اول رفتارشان با 
من طوری بود که فهمیدم مرا پسندیده‌اند. من نیز 
-<«_ 
۱ مدید شقش شده‌ام! 
ی ما کت اام کاش 
طور رسمی پیشنهاد از د واج رامطرح کرد و من نیز 
پاسخی را که از مد تها قبل در ذهن داشتم به او دادم: 
"کیانوش بزر گترین آرزوی من اينه که باتو ازدواج 
کنم. اما تومطمئنی پدر و مادر و خواهر هاو برادرانت 
با وضعیت خانواد گی من کنار میان؟" 
کیانوش لبخندی زد و گفت: نگران نباش این 
رو رتیل ی نها 
به لبخندش اخم کردم و گفتم ولی اونا مشکل 
تسیل فک ادا من هند 
منظوری نداشتم ترمه جان.... مهم اينه که ما 
عاشق هم هستیم! 
حق با او بود» کیانوش واقعاً دوست داشتنی بود. 
بی‌ریاء سالم, پاک و صادق, یعنی هر دختری آرزو 
داشت زن چنین جوانی بشود که ثروتمند هم بود و 
لابد دعای پدر ومادرم پشت سرم بود که این شانس 
نصیب من شد! 
از من خوشحالتر پدر و مادرم بودند که شب قبل از 
خواستگاری تا صیح خواشان نبرد. هرچند مجلس 
خواستگاری آنطور که دلم می‌خواست بر گزار نشد. 
پدر و مادر کیانوش معلوم بود که برایشان فامیل 
بقیه در صفحه ۵۷ 


اطلاعات 


هفتگی شماره ۳۷/۵۵ (-۱6۲ 


این تنھا 


حقبقت است که 


دیا ده دبیین 
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ان ندال د 
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روزهای ماندگار ۱ 
مسا از و 


شهادت رزمنده خاص گر وه 
با شروع سال ۱۳۶۱ هر روز خبرهای جدیدی از 
جبهه‌های نبرد شنیده می‌شد و من دیگر تاب و 
تحمل ماندن در شهر را نداشتم و فقط با حسرت 
رفتن همسن و سالهایم را به جبهه‌های جنگ نظاره 
می کر دم. پسر عموهایم که همانند من ۶ ساله 
بودند اما کمی جثه شان درشت تر از من بود. راهی 
جبهه شدند.امادر ارتباط بامن این قد وقواره کوچک 
باعث دردسر شده بود با وجودی که بارها برای 
ثبت نام رفته بودم از فرستادنم به جبهه خودداری 
می کردند و حالا من می‌دانستم دیگر التماس 
و شیون راه به جایی نخواهد برد پس باید راهی 
برای رفتن جبهه پیدامی کر دم. اما این تلاشهای من 
می‌دانست پدر و بخصوص مادرم راضی به رفتن 
من به جبهه نیستند! هر بار او مرا به نوعی دست به 
سر می کرد تا اینکه در فصل تابستان پر نده بخت و 
اقبال بر روی شانه‌ام نشست وبا اصرارهایم خانواده 
راضی شد و برای دیدن دوره آموزش نظامی راهی 
پاد گان لشکر ۱۶ زرهی قزوین شدم. مربیانی از 
سپاه مسئولیت آموزش نیروهای بسیج را بر عهده 
داشتند و با وجود سختی آموزشهای نظامی روز 
تمرین تیر آندازیر سید ودر میدان‌تیر ازهشدارهای 
"جواد حضرتی" یکی از مسئولان آموزش فهمید م 
به شدت زیر ذره بین او هستم. چر | که بارها به من 
هشدار داد که در هنگام شلیک گلوله اسلحه رامحکم 
در میان دستهایم نگه دارم.درحالی که قد و قواره‌ام 
با سنگینی اسلحه ۳ جور درنمی‌آمد و با شلیک 
هر گلوله به سمت عقب پرتاب می‌شدم. فریاد و 
داد و هوار حضرتی هم بر دستپاچگی و بی‌دقتی من 
تاثیر می گذاشت و کار را دشوار تر می کرد تا اینکه 
بالاخره دوره آموزش تمام شد و او من و حدود 
هشت نفر دیگر را که همگی از جثه‌های کوچکتری 
نسبت به دیگران برخوردار بودیم از ميان صفوف 
رزمند گانی که در حال سوار شدن بر اتوبوس بودند. 
بیرون کشیدو همگی می‌دانستیم این کار به معنای 
نرفتن به جبهه است. با حالتی زار واشک ریزان فقط 
دوستانمان را که عازم جبهه نبرد می شد ند بدرقه 


در مناطق عملیاتی دو بار مجروح شد و به درجه جانبازی نائل 
آمد.مر تضی در هفته‌های پایانی جنگ همچنان در خط مقدم 
اتان ا 


۹12 ۸ سیر اطلھات مف گے 


درباره رزمنده مرتضی درزی رامندی" در سال ۱۳۵ در ب 2 
شهر دانسفهان از توابع قزوین به دنیا آمد. در سال ۱۳۶۱ 
بارفتن به کردستان در کنار دیگر رزمند گان قرار گرفت و 
از آن پس بارها و بارها در عملیاتهای مختلف حضور داشت. او 
در لشکرهای عاشوراء نجف اشرف و علی بن ابیطالب همراه با 
د یگر نیروهادر جبهه حضور داشت وطی مدت ۳۳ ماه حضورش 


قبل از هر حرفی: 


"مر تضی درزی رامندی "از رزمند گان و جانبازان دفاع مقدس است که در گفت و گویی 
اختصاصی از حضور خود در هورالعظیم سخن به ميان اورد.اودر این شماره از ماجرای حضورش 
و خدمت در کردستان برایمان گفت و در ادامه از خاطراتش در هورالعظیم و قایقرانی در ابراه و 


نیزارهایش به باز گویی خاطرات خود پرداخت. 


می کر دیم. بعد از یک هفته ماندن در پاد گان راهی 
شهر تهران شدیم و در یکی از پایگاههای بسیج 
خدمت در ان شهر را اغاز کردیم. دو سه نفر از 
دوستان نتوانستند در پایگاه بمانند بنابراین با فرار 
از آنجا خود را به جبهه‌های نبرد در جنوب کشور 
رساندند و من بعد از یک ماه ماندن در تهران به 
کردستان اعزام شدم و در شهر بانه در گردان 
جندا..." به خدمت مشغول شدم. مقر نیروهای 
گردان در بانه. امّا مآموریتمان نبرد با گروههای 
ضد انقلاب بود که با پشتوانه ارتش صدام به داخل 
خاک کشور نفوذ می‌کردند و آسایش و آرامش 
مردم منطقه را به خطر می‌انداختند. راستش را 
بخواهید کم کم با انجام ماموریتها در گروه ضربت 
ترس در دل گر وههای ضدانقلاب می‌افتاد. 

یک روز در مقر به استراحت مشغول بودیم که خبر 
نفوذ عده‌ای ضدانقلاب برای خر ابکاری در سر راه 
رزمند گان به گوش رسید. هوا در حال تاریک شدن 
بود که هر کدام کنسروی همراه با مقداری آجیل 
گرفتیم و با پای پیاده به سوی منطقه‌ای که نیروهای 
ضدانقلاب در انجا مستقر بودند راه افتادیم. پیاده 
روی ان هم با اسلحه و تجهیزات. کاری سخت 
بود اما به هر شکل از لابلای تخته سنگها و شیارها 
حرکت کردیم وارتفاعات صعب العبور رایکی پس 
از دیگری پشت سر گذاشتیم وبعد از ساعتی حر کت 
به محلی رسیدیم که نیروهای ضدانقلاب در بالای 
ارتفاعات آن پناه گر فته بودند. آنها نه تنها به منطقه 
تسلط کامل داشتند بلکه اطراف را مثل کف دست 
می‌شناختند و به همه راهها آشنا بودند. اما دلاوری 
رزمند گان باعث شد در در گیری که تا نزدیکیهای 
سحر ادامه داشت نیروهای ضدانقلاب را فر اری 


ھی 


در در گیری بادشمن هم سه رزمنده مجروح شدندو 
در حالیکه دیگر نیروها به یاری انها شتافته بودند 
راه با زگشت به مقر را در پیش گرفتیم. در میان 
نیروهای گردان جندا...رزمنده‌ای بود که در نظم و 
انضباط زبانزد همگان بود. هميشه با لباس نظامی 
مر تب و به قولی آنکادر شده و پوتینهای واکس زده 
در ماموریتها حضور داشت. آن روز هم همراه‌همان 
رزمنده بعد از انجام عملیات به سمت پایگاه حر کت 
کردیم که یکدفعه توجهم به رزمنده منظم گروه 
جلب شد. چون آن روز او در جلوی ستون بدون 
آنکه حرفی بزند به آرامی به حرکت خود ادامه 
می‌داد .هوا روشن شده بود که به یکباره لحظاتی 
روی زمین نشست و من به خیال انکه خسته شده. 
خود را به او رساندم و دستی بر شانه‌اش گذاشتم که 
یکدفعه قبل از آنکه حرفی بزنم رزمنده منظم گروه 
روی زمین افتاد. 

نگاهم به دستی که بر روی شکمش گذاشته بود 
جلب شد و مات و مبهوت متوجه خونی شدم که از 
لابلای انگشتان او بیرون زده بود. گویا بر اثر پرتاب 
نارنجک دشمن تر کش آن سوراخی در پایین قلب 
او ایجاد کر ده بود و او بدون اينکه به دوستان حرفی 
بزند. فقط با فشار دادن محل زخم می کوشید از 
خونریزی جلوگیری کند و بدون آنکه مزاحمتی 
برای کسی ایجاد کند به راهش ادامه بدهد و حالا 
در حالیکه دوستان به دور او حلقه زده بودند متوجه 
شدیم که دیگر کار از کار گذشته و تر کش نارنجک 
تاقث شهادت او ده ات 

کوه به کوه نمی رسد اما... 

بعد از اتمام ماموریت در کر دستان راهی جبهه‌های 
نبر دبادشمن بعنی شد م. کم کم نار احتی ودلخور یام 
از جواد حضرتی که باعث شده بود ماهها سختی 
و دلتنگی دوستان و همشهریان دوره آموزشی را 


٩ ۳۰ ب چم‎ Cor 


کردستان:رزمنده کوچک اندام و کم سن وسال .مر نضی درزی رامندی است 


تحمل کنم. کم رنگتر می‌شد. حصرتی 
هم با نیروهای |موزشی راهی جبهه‌ها 
شده بود و دیگر او را ندیده بودم و هیچ 
وقت هم فکر نمی کردم او را ببینم تا 
اینکه ما از هور به سوی منطقه عملیاتی 
"والفجر ۸" اعزام شدیم و من به عنوان 
قابقران به انتقال مجروحان مشغول 
بودم و مجروحانی را که از شهر فاو به 
کنار رودخانه انتقال می‌دادند با قایق به 
انسوی رودخانه اروند برده و تحویل 
اورژانس صحرایی می‌دادم . اینطور که 
یادم می اید در روز چهارم عملیات بود که 
رزمنده مجروحی با سر و صورت و دست و پای 
دست اورا گر فته بود و به نزدیکی اسکله می آورد که 
در یک لحظه او را شناختم. جواد حضر تی بود که به 
دلیل پوشیدن چشمهایش با باند. جایی را نمی‌دید. 
با ذوق و شوق زیادی به سویش دویدم و درحالیکه 
دستش را در دست داشتم بدون آنکه حرفی بزنم 
کردند که من حضرتی را در کنار خود درون قایق 
نشاندم واز اوپرسیدم: شماجواد حضرتی هستی؟! ۰ 
گویاصدایم | شنانبود و درحالیکه جایی رانمی‌دید با 
در این لحظه احساس کردم در انتظار شنیدن حرفی 
از من است تابتواند در ذهنش مر ابشناسد که با گفتن 
'درزی رامندی هستم و امروز شما را باید داخل 
رودخانه بیندازم تا خوراک کوسه‌ها شوی ؟!! به 
شدت يکه خورد. به طوری که دلهره و اضطراب 
رادر حر کات ورفتارش می‌دیدم. گویا مرا بادرزی 
رامندی که از نیر وهای منافقین در شهر مان و سالها 
روبه من کرد و قرص و محکم گفت: 

"یک ساعت قبل با انفجار گلوله توپ مستقیم تانک 
باید کشته می‌شدم. اما زنده ماندم و گویی قسمت 
من شهادت در رودخانه بود. چون کشته شدن در 
با شنیدن سخنان محکم و استوارش بود که از این 
نحوه برخوردم پشیمان شدم و فوری گفتم یادت 
می اید که در پاد گان از اعزام به جبهه من جلوگیری 
کردی؟ حضرتی با شنیدن این حرفها مرا شناخت 
و در حالیکه می خندید گفت: آمرتضی تو ۱ او 
رادر آغوش گرفتم و بوسه بود که بر سر و روی 
ایران حر کت دادم 9... 

هور و ماجراهای عجیب آن! 

ماموریتم که در کردستان پایان یافت دیگر از 
رزمندگان شهرمان به شمار می آمدم. نه از آن 
مشکلات و نه دیگر از سختگیریهای اولین اعزام 
خبری بود بنابر این بارها راهی جبهه های نبرد با 


درزی رامندی قایقران و نفرات جلو از چپ شریعتی فرمانده لشکر و کشمرزی 


دشمن بعثی شدم. در ۱۹ سالگی با قد و قواره‌ای که 
بلند و درشت تر از گذشته بود که کمتر نشانی از 
ان مر تضی ریزه میزه در یادها باقی ماند.با تشکیل 
یگان دریایی طارق در لشکر عاشورا بود که به جمع 
رزمندگان آن واحد پیوستم. هفته های پایانی پاییز 
یا شاید هم با شروع فصل زمستان در سال ۱ 
بود که بعد از اتمام دوره آمو نت جنگهای | - 
خاکی راهی هورالعظیم شدم و به همراه نیروهای 
گردان حضرت رسول (ص) که فرماندهی آن بر 
عهده ابوالفضل کشمر زی بود در هور مستقر شدیم. 
نیروهای گردان بیشتر از اهالی شهر قزوین بودند و 
من هم به عنوان قایقران فرماندهی گردان خدمتم 
رادر هور شروع کردم. هور دنیای راز آلود و غریبی 
داشت و دشمن بعد از عملیاتهای خیبر و بدر به ان 
حساس تر شده و منطقه را با مواضع متعدد و موانع 
پیچیده نظامی غير قابل نفوذ کرده بود. و حالا در 
مقابل ما مسافتی حدود هزار کیلومتر مسر آب زو 
قرار داشت که عمق اب در نقاط مختلف تغییر می 
کرد در حالیکه بیشتر هور را نیزار پوشانده بود. خط 
مقدم دشمن هم متفاوت تر از آن چیزی که در دیگر 
جبهه‌ها دیده بودم. پیوسته و در یک امتداد نبود و به 
همین خاطر و از سر ناچاری رزمند گان هم در برابر 
پایگاههای دشمن در نقاط مختلف هور مواضع و 
سنگرهایی ایجاد کر ده بودند. 

کمی جلوتر از خط مقدم نیروهای ایرانی. سنگرهای 
کمین‌مان قرار داشت که رزمند گان در یناه نیزار ها 
می کوشیدند از نفوذ نیروها و قایق گشتی دشمن 
جلوگیری کنند. 

عقب تر از خط مقدم هم نیروهای گردان بود که با 
مقداری فاصله بر روی پلهای شناور دو چادر بز رگ 
جمعی برپا کر ده بودند که مقر فر ماندهی گر دان را 
تشکیل می‌داد. 

روزهابا کشمرزی‌ودر بعضی مواقع که امین شریعتی 
فر مانده‌لشکر به مامی‌پیوست همراه‌هم با قایق بر ای 
سر کشی به خط مقدم ومواضع دیگر گر دانهادر هور 
با قایق حر کت می کردیم. اما تردد با قایق در اب 
راهها و در میان نیزارهای فشر ده کار اسانی نبود و 
با آنچه در دوره آموزشی آموخته بودم متفاوت و 
دشوار تر به نظر می | مد.مثلاب رای ر فتن به خط مقد م 


مجبور بودیم بعد از طی مسافتی طولانی 
سرعتمان را کم کنیم و من این مسیر رابه 
حر کت با دور موتور پایین ادامه می دادم 
چرا که فاصله چندانی با نیروهای دشمن 
نداشتیم وشنیدن صدای گاز موتور باعث 
فی شد که فان هقف کاوله‌های میا 
شصت دشمن قرار بگیر د. 

البته تا یادم نرفته بگویم هور غیر از 
میهمانان ناخوانده ایرانی و عراقی 
ساکنین دیگری البته از جنس غیر 
ادمیزاد هم داشت! از ماهی و موش 
گرفته تا مرغان دریایی و جانورانی که در دوران 
جنگ به همزیستی در کنار انسانها عادت کرده 
بودند و ان روز هم یک لحظه با دیدن مرغان دریایی 
که از این سوبه آنسو پر واز می کر دند فکری به ذهنم 
خطور کرد. از خوردن غذاهای تکراری که هر روز 
با ان سیر می‌شدیم.خسته شده و به دنبال فرصتی 
مناسب بودیم ت با شکار مرغان دریایی و پختن آنها 
دلی از عزا دربياوريم. به همین خاطر با چند تن از 
دوستان سوار بر قایق در هور به دنبال شکار رفتیم 
و بعد هم چند مرغ زبان بسته را هدف قرار دادیم 
و بعد از بیرون کشیدن آنها از اب همچنان فاتحان 
شکار همراه چند مرغ دریایی چاق و چله که سهم 
غذای ما از هور بود به محور فرماندهی رسیدیم. 
یکی از دوستان که از قضا دستی بر کار آشپزی 
داشت به سرعت دست هه کار شد تاشکار ان روز 
را برای ناهار آماده کند و ساعتی بعد صدای جلز 
و ولز گوشت شکار بر روی آتش شنیده می‌شد که 
یکدفعه بوی گند و لجن از گوشت روی آتش بلند 
شد و من هم به همراه دوستانم به محض استشمام 
این بو از خوردن غذای شکار منصرف شدیم و هر 
کس به طرفی رفت و من هم به سمت قایقم نزدیک 
اسکله رفتم. یادم می‌آید قایق را در کنار پلهای 
شناور متوقف و آن را با طناب محکم کر ده بودم و 
حالا که باید هرچه زودتر به مقر فرماندهی گردان 
بازمی گشتم. عرق ریزان و نفس زنان تلاش کردم 
موتور قایق را روشن کنم که دیدم این کار نشدنی 
است و با فکر اینکه بدشانسی آمروز همراه من است 
خسته و درمانده درپوش محفظه موتور را بالا زدم 
تاعیب آن را پیدا کنم که از ترس و حشت خودم را 
به عقب پرت کردم و درحالیکه در قسمت جلو روی 
کف قایق افتاده بودم 9 هاج 9 واج به موشهایی که 
یکی پس از دیگری بیرون می‌پرید ند نگاه می کر دم: 
با شلیک صدای قهقهه و خنده‌های پیاپی دوستان به 
خود آمدم که روی پل شناور ایستاده بودند و بعد 
هم فهمیدم آنها بدون آنکه متوجه شوم تعدادی 
موش زنده را داخل محفظه موتور انداخته و در ان 
رابسته بودند وباوضعیتی که در قایق داشتم و خنده 
دوستان و همچنین موشهایی که با وحشت خود را 
به درون آب می‌انداختند من هم بالاخره أن روز به 


خنده افتادم. ادامه دارد 
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پدری چیست؟ 


سن یکی از آن‌مفاهیم عجیب وغریب است. 
رر ا کاو اقرا ا رادمان 
در انامه می شیم آما من کوچ فقط کی از 
شاخصهای گذشت زمان است. سن بیولوژیکی هم 
داریم. معیاری که نشان می‌دهد سلولهای ما در 
مقایسهبادیگران جقدر سریعتر کارایی خود رااز 
دست می دهند وروبه زوال می‌روند واین دوشاخص 
معمولاً با هم جور درنمی آیند و ساز گاری ندارند. _ 

کافی است به اطرافمان نگاهی بیندازیم:حتمً 
ادمهایی رامی‌بينيم که به نسبت سن و سالشان 
خیلی جوان هستند یا جوانهایی که باوجود سن کم. 
ااا را را واه 
مختلف بدن هر فر د هم متفاوت است. محققان قصد 
دارند بابررسی رابطه سن تقویمی و سن بیولوژیکی 


Maryanikpour@gmail.com 
آمارهای‌موجود.درارویامتوسط عمر تا ۳سال‎ 


است. مهمترین تتّوری که درباره پیر ی وجود دارد. 
تشوری تلومر است.اگر بخواهیم به زبان ساده 
توضیح دهی م باید بگوییم وجود تلومر به عنوان 
سپر محافظتی برای محافظت از ژنوم سلولی خاص 
همیت دارد و کاه ش زیادی ط ول تلومر.باعث 
از بین رفتن توانایی عملکر د این ساختار در انجام 
وظایفش می‌ش ود و سرانجام سلول رانابود می کند. 
کاه_ش طول تلومر همچن_أنادامه می یبد تاجایی 
که به نقطه بحر انی می‌رسد و فر کانسی از تر کیبهای 
جدید کروموزومی به وجود می آید که‌پیری ودر 
نهایت مرگ و نابودی سلول را بهدنبالدارد. 
امامحققان و دانشمندان توری جدیدی را 
مطرح کرده‌اند که میگویدپیری وس الخوردگی: 
محصول این است که چطور انرژی بدن ما به طور 
مداوم.مشکلات ونواقصی را که‌هنگام تقسیم سلولی 
در دی‌ان‌ای به وجود آمده, بر طرف می کند.د کتر 
کر ک وودمی گوید.نتایج تحقیق روی‌حیوانات‌نشان 


مترجم: مریم نیک پور 

۶۱س ال داشت.حالاس وال مهم این است:اگر 
سن بیولوژیکی یک نفر بیشتر از سن شناسنامه‌ای 
او باشد این احتمال وجود دارد که به ۸۰سالگی 
ی وق ار ی ار 
دشواری است و زمان زیادی می‌خواهد بنابر این 
پیدا کردن یک رابطه واقعی سخت و پیچیده است 
اما تحقیقات متعددی که‌انجام شده وجود روابطی 
رائایت کرده. تیم تحقيقات تی د کتر بلسکی در یافتند 
یک ۳۸ساله باسن بیولوژیکی بیشتر, در آزمایشها 
و بررسی‌های جسمی و روحی عملکرد بسیار بد تری 
داشت. محققان دانشگاه سلطنتی لندن هم روی 
حالت ۱۵۰ ژن مر تبط باپیری تحقیق کر ده‌و به 
این نتیجه رسیدند که سن بیولوژیکی بیشتر از سن 
تقویمی‌بابیماریهایی‌مثل آلزایمر وپو کی استخوان 
ار تباط دارد. 


سن چهره‌ای 
فال دة محققان آ کادمی علوم در جین 


سن افع سما 725 
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دانشمندان دارند روی‌این موضوع کار می کنند که سن واقعی 
چیست و آیامی‌شود جلوپیری . . 
نقویم زند گی هر کس راعقب برد یا آن را کند ۱ 
کرد؟ آیامی توانیم کاری کنیم که انسانهای آینده دو سه برابر امروز عمر ' 
کنند؟ آیامی‌شود مر گ‌افرادراپیش‌بینی کرد؟ دراین گزارش علمی 


هر کس چقدر است .علت پیری و مر گ چٍ 
را گرفت؟ آیامی‌شود: 


پاسخ سوّالهای خود را خواهید یافت. 


اا ا ان ی مت کمن را تاو 
| ست ؟ نتایج تحقیقات در سالهای اخیر نشان داده. 
سن بیولوژیکی نسب به سن شناسنامه‌ای» معیار و 
شاخص بهتری برای سنجش سلامت ما در سالهای 
پیش روست. این معیار می‌تواند در تشخیص یا 
پیشگیری از بیماری‌ها به‌ ما کمک کند وبه‌موقع به 
داد مابرسد ومارااز بیماری‌های خطر ناک نجات 
دهد و به سلامت و طولانی تر شدن عمر منجر شود. 
حتی می تواند مانع روند پر شتاب پیری شود. اول 
باید به این سوال مهم پاسخ دهیم که سن واقعی ما 
چند سال است؟ 

توماس کر ک‌وود. سرپر ست موسسه پیری 
داد اسل سرا مر ی راا رة تورف 
کرده‌است: پیری یعنی از دست دادن پیشر ونده 
و پرشتاب عملکرد بدن همراه با کاهش توانایی 
باروری ونزد یک شدن به‌مرگ. براساس 
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داده‌ژن‌هایی که مسئول طول عمر هستند این کار 
راانجام می‌دهند. این ژن‌ها با اصلاح مکانیسمهای 
جبرآن و باز سازی سلولها موفق به این کار می‌شوند 
ودرست همین جاست که سن بیولوژیکی وارد 
میدان می‌ش ود تانشان دهد ما کجای این پر وسه 
قرار داریم. البته مساله به همین راحتی‌هانیست 
چون پیری سلولی تصوير واضحی به دست نمی دهد. 
بااین حال محققان در تلاش هستند جنین کاری را 


انجام بدهند. 
زمانی که دنیل بلسکی و گر وه تحقیقاتی اش در 
دانشگاه دوک کارولینای شمالی نقش ۱۸ نشانگر 


مختلف پیری سلول از جمله فشار خون و نقش 
قلب رادر ۱۰۰۰ بزرگسال بررسی کر دند. متوجه 
شدند برخی از داوطلبان زودتر يا دیر تر ازسن 
شناسنامه‌ای پیر می‌شوند. به‌عنوان مثال سن 
بیولوژیکی یک ۲۸ ساله, فقط ۲۸ سال بود و دیگری 
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کک چ کے کے 


۲ وم 


تصویر سه بعدی بیش از ۰۰ چهره افراد ۱۷ ت۷۷ 
ساله رابررسی کردند سپس الگوریتمی ساختند تا 
سن راپیش‌بینی کنند. وقتی‌این الگوریتم راروی 
چهر ه‌های جدید بررسی کردند. دریافتند.افرادی 
که در همان سال متولد شده بودند. از نظر جهره 
تافو توس ی ستال باه ا 
ونکته جالب توجه‌اینکه, این اختلاف بعد از ۴۰ 
سالگی بیشتر می‌شد. سر پرست این تیم تحقیقاتی 
می گوید: بر خی از تغییرات مولکولی در بدن روی 
خه هتم کار مان ای کاس هر ول ند 
باگونه پف کرده‌تر وپف زیر چشم ار تباط دارد و 
حلقه‌های سیاه دور چشم ممکن است نشانه عملکر د 
ضعیف کلیه‌ها باشند یا به مشکلات خونی ار تباط 
داشته باشند. واین یعنی اگر مسن‌تر از انچه که باید 
باشیم نشان می‌دهیم. ممکن است به یک بیماری 
پنهان دچار هستیم و خودمان خبر نداریم. این 


تحقیق همجنین نشان داد بین جهره ز نان و مردان 
دو تفاوت اساسی وجود دارد: با افزايش سن در 
مردان.بینی بر آمده‌تر می‌شود که این ممکن است 
به خاطر تأثیر تستسترون روی غضر وف باشد. در 
زنان, ایجاد نوع خاصی کلسترول باعث می‌شود 
صورت فربه تر به نظر بر سد بخصوص در نواحی 
گونه‌ها و زیر چشم‌ها. 

محققان بااستفاده‌از ۳۲پار امتر مختلفی که 
درریسک ابتلابه بیماری موثرند الگوریتمی برای 
پیش بینی‌سن‌ساختند. | نهابعدازاینکه این پا رامترها 
راروی ۶۰ هزار نمونه خون مختلف بر رسی کر دند. 
از این پا رامترهادر ۶سال متوالی برای پیش‌بینی سن 
نمونه‌های جدید بهره بر دند. 

یکی دیگر از روش‌های تعیین سن بیولوژیکی. 
بررسی این مساله است که کر بوهیدرات پیچیده‌ای 
به نام گلیکان چطور به مولکلوهای بدن می‌چسبد. 
محققان به‌تاز گی در یافته‌اند. هر جه سن مابالاتر 
می‌رود. گلیکولیز شدن نوع خاصی آنتی بادی نیز 
تغییر می کند. در واقع محققان از این تغییر برای 
پیش‌بینی سن تقویمی استفاده می کنند. این تیم 
تحقیقاتی, ۱۷ #۵۱سن گلیکانی رابررسی کر دند و 
به نشانگرهای خاصی مثل انسولین. کلستر ول و... 
رسیدند که در بروز برخی از بیماریها موثر بودند. 
محققان می گویند. این روش اندازه گیری سن نشان 
می‌دهد در بدن چه میزآن التهاب وجود دارد و این 
زاهتمای وی است زیراھر خالاب رباد 
میزان زوال سلولها بیشتر است و التهاب طولانی 
مدت. روند زوال سلولها را سر یعتر می کند بنابراین 
بهره‌گیری از این روش برای محاسبه سن» می تواند 
راهنمای خوب ومناسبی برای تعیین سلامت بدن 
باشد. 


چرخه ورازنتیکی 

گام بعدی استفاده از اپی ژنتیک یا وراژنتیک 
است.آپی ژنتیک. نظر به‌ای در ز مینه توارث است که 
می گوید ژن حافظه‌ای دار د که وقایع راثبت می کند. 
اگر بخواهیم اپی ژنتیک رابه صورت کلمه به کلمه 
معنی کنیم باید بگوییم روی ژن‌ها. و در اصطلاح 
علمی به این معنی است که به صورت حذ ف با اضافه 
شدن مولکولهای خاصی از دی‌ان‌ای بر چگونگی 
تفسیر ژن‌ها به وسیله هسته سلول تأاثیر 
می گذار د. از ایی ژنتیک بر ای تخمین سن 
نیز استفاده‌می‌شسودواین روش آنقدر 
دقیق است که محققان راشگفت زده 
کرده. آنهادریافته‌اند که‌بافت‌سن 
ای ژنتیکی بافت سرطانی کلیه. سینهه 
پوست و ریه می‌تواند تا ۰ ۴ دررصد پیر تر 
از سن شناسنامه‌ای فر د باشد. 

نتایج تحقیقی که به‌تاز گی انجام شده 
نشان می‌دهد. بافت سینه زنان سالم ۲۱ 
ساله(سنآپی ژنتیکی) ۱۷ سال از خون 


بیش از ۱۰سال کار شیفتی موجب 
می‌شود سن مغز ۶و نیم سال افزایش 
یابد اما ورزش کردن سن شمارا ۱۰ 
سال جوان‌تر می‌کند 
آنهامسن‌تر است که این باسن شناسنامه‌ای آنها 
ار تباط مستقیم دارد. این تفاوت باافزايش سن 
تقریباً ۸سال از خون آنهامسن‌تر است. محققان 
باانجام این تحقیقات می‌خواهند از ار گان یا بافت 
خاص داده‌جمع آوری کنند تابه اینجابررسند که 
مثلابگوینداین خانم بافت سینه‌ای‌دارد که ۳۰ 
سال از خودش مسن تر است در نتیجه به مر اقبت 
و کنترل بیشتری نیاز دار د تابه سر طان سینه مبتلا 
نشود.علاوه بر این استفاده از این روشها کمک 
خواهد کرد بفهمیم چند سال عمر خواهیم کرد. بین 
جر خه‌ایی ژنتیکی و ز مان مر گ ماار تباط وجوددارد. 
محققان همجنین به این نتیجه دست یافته‌اند که بین 
حر کت پر شتاب و سریع تر این چ ر خه و مر گ انسان 
ارتباط وجود دارد. شاید همه چیز مثل فیلم علمی 
تخیلی به نظر بر سد اما محققان ادعامی کنند برای 
تنظیم و راه‌اندازی مجدد این ساعت حتماً راهی پیدا 
خواهند کرد.در این تحقیق. ۵درصد افراد شر کت 
که سنآبی ژنتیکی شان موازی با سن شناسنامه‌ای 


تالا وفت. 
مغز شما چندساله است؟ 


مغز هم مثل بقیه ار گانهای بدن گاهی سریعتر 
می‌ماند. محققان دانشگاه سلطنتی لندن به روشی 
دست یافته‌اند که سن واقعی مغر ما رااندازه‌گیری 
مغز سن واقعی .۰ ۲انسان سالم رابر اورد کر دند 
ا این افراد ل 


دریافتند. کسانی که سن مغز شان از سن‌شناسنامه‌ای 
آنها بیشتر بود. عملکرد ریه ضعیف تری داشتند. 
آهستهتر از بقی اه‌میرفتند و خطر مرگ در آنها 
بیشتر بود. این افراد همچنین در تست‌های منطقی 


وریاضی عملکرد ضعیف تر ی داشتند. دلیل اینکه 
مغز بعضی‌ها زود تر پیر می شود چیست ؟ به نظر 
می‌رسد فشار خون و کلسترول بالاو سیگار کشیدن 
به روند افزایش سن مغز سرعت می‌بخشند زیر 
روی ر گه ای خونی اثر می گذارند واين رگهاحامل 
اکسیژن و مواد مغذی حیاتی‌هستند. نکته مهم 
دیگر این است که استرس طولانی مدت نیز باعث 
از دست رفتن و تحلیل حافظه در بزر گسالان 
می‌شود. کار شیفتی هم تأثیر زیادی دارد. نتایج 
تحقیقات نشان داده. بیش از ۱۰ سال کار شیفتی 
موجب می شود سن مغز ۶ونیم سال افز ایش یابد. 
اما نگران نباشید. محققان خبرهای خوبی هم دارند 
ومی گوین د ورزش کردن‌مانع تمام‌اين آسیب‌ها 
می‌شود. مغز افراد مسنی که به طور منظم ورزش 
می کردند نسبت به آنهایی که ورزش نمی کر دند 
۰ | سال جوانتر بود. 


زمان رابه عقب برکردانیم 
محققان وعده داده‌اند به کمک این تحقیق‌ها و 
یافتن راههای مناسب. به‌زودی می‌توانند کارهایی 
انجام بدهند که ماسن واقعی‌مان رابدانیم.به 
عنوان مثالاگر بدانیم قلب یا مغزمان چند ساله 
بیماریهای مر تبط مثل آلزایمر یا ناراحتی‌های قلبی 
و شگفت‌انگیز در علم. محققان عقیده دارند دانستن 
سلامت را بهبود بخشیم. درحال حاضر روش و 
که رتم سور کی خر 
کاهش دهیم اما محققان دانشگاه سلطنتی لندن 
دریافته‌ان د چرخهاپی ژنتیک. در کبد آدمهای 
چاق سریع تر و پر شتاب تر پیش می ر ود در حالیکه 
در کسانی که بیشتر ماهی و سبزی و میوه تازه 
می خو رند عقر به‌های این ساعت خیلی اهسته‌تر 
زیادی دارند. تاثیر ورزش در سلامت انسان پیش 
از اینها هم ثابت شده بود. محققان ازمایشی راروی 
۷هزار میانسال انجام دادند که نتیجه آن‌نشان داد 
ورزش کردن. موجب شده سن بیولوژیکی این آفراد 
عمر بیشتری داشته باشند. محققان 
می خواهند تحقیق مشابهی انجام بدهند 
تا ببینند ایا ورزش روی سن چهره‌ای ما 
هم اثر دارد یا نه. 

انها می گویند تا اظهار نظر درباره 
راه‌طولانی در پیش است امابهتر است 
با تغییر برخی عادتها وروی اوردن به 
ورزش, بیش از پیش به سلامت و جوان 

ماندن خودمان کمک کنیم. 


سس ت۲۳ 


سس عصار ۵ همه مهر 


دا 


ذیهاد ۱ کک فتند 


9 ان مادد و اساختند 


6 کر سته ٹر مار لو 


آقای سعید مجیدی نژاد 


الل بایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ضملت‌وام‌بالکی 


سسوال:حدود چهار سال پیش یکی از اقوام‌همسرماز 
من خواست که برای اخذ وام از بانک ضامن آوشوم.من 
نیز همراه‌او در بانک حاضر شده و ضمن امضای قر ار داد 
بانکی پشت‌چندفقر هسفته راهم امضا کر دم.بعدازمد تی 
وام‌به‌متقاضی آن‌پر داخت شدوچندسال گذشت ارا 
از طر ف بانک به‌من اخطار شده که اقساط وام از طرف وام 
گیرنده پرداخت نشده و من باید بدهیهای ایجاد شده و 
جرائم تخیر آن رابپردازم.وقتی به بانک مراجعه کردم 
متوجه‌شدم که حدودده‌ماه‌است قسطهاپر داخت نشده 
است.برای رئیس‌بانک توضیح دادم که‌وام گیر نده‌در 
شهر ستان‌دارای خانه و زمین است وبانک می توانداز 
فروش آنها طلب خود راوصول کند.اماایشان گفتند که 
این کاربرای‌بانک‌سخت است و آنها تر جیح‌می‌دهند که 


خانم محبوبه بلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 


درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنىی بکش نبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


سن رادار 
بحراند میرکنم 


سسوال: باسلام خدمت شما بنده زنی میانسال متاهل, 
دارای دو فرزن د وخانه دار هستم که مد تی است 
احساس می کنم بانگرانی عجیبی نسبت به وسایل 
ومایحتاج خانه و آشپز خانه روبروشده‌ام وهر خریدی 
راز وسایل منزل وروغن گرفته تابرنج وحبوبات بیش 
ازان‌دازه‌می‌خرم که‌نکند با کمبود مواجه شوم وبه 
قول شوهرم آنها را احتکار می کنم!البته بارها به خود م 
این موضوع را گوشزد می کنم که‌اين کار درست 
CE REE NM‏ 
بیرون ر یخته‌ام امامشکلم حل نشده و به همین خاطر 
می خواستم از حضور شمامشاور خوب مجله بپر سم 
این مشکل ایاواقعا یک نوع وسواس است یاخیر ؟ 
واگر بیماری وسواس است. چطور آن رارفع کنم؟ 
سمیه عبدالملکی -ابادان 


پاسسخ:پاس لام وتشکر ازشما ای ده 
احتکار یاهمان ذخیره کر دن نوعی وسواس است 
که ناراحتی زیادی هم برای فرد وهم برایاطرافیان 
او به وجود می | ورد. 

ویژ بیژگی‌هایافرادى که‌این‌نوع وسواس رادارند 


| ۲۸ یر ٩۳۱‏ [طلاعات‌هفگی 


طلب خود را ژضامن مطالبه کنند.مذا کر هبیشتر بابانک 
فایده‌نداشت.اما آنهابه من مهلت دادند قبل ازاینکه 
عليه من طرح دعوی کنند بدهی‌وام گیرنده‌رابپردازم 
تاهزینه‌های اضافی وجرائم بیشتر به‌ من تحمیل نشود. 
اینک در تردید به سر می‌برم ونمی‌دانم چکار کنم؟ آیا 
باید وامی را که شخص دیگری گرفته است بنده تسویه 
کنم؟ چرابانک از خود وام گیرنده‌طلبش رانمی گیرد؟ 
بهترین کاری که می‌توانم انجام دهم چیست؟ 

محمد غفاری - تهران 

مستئوللیمت هر ورهاکمت 

برعهده شماهم هست.فر آموش نکنید که شما 
ضمانت کر ده و متعهد شده‌اید که‌اگر او وام دریافتی 
رامسترد نکرد شمابدهی او را بپردازید. مفهوم 
ضمانت همین است و اقدام بانک غیر قانونی نیست. 
بویژه‌باقر اردادی که به امضاء شمار سید و قطعا 
پیش بینی کرده‌است. به همین جهت هم بانک 
مختار است هر جور که سهل تر و ساده‌تر باشد برای 
وصول طلب خود اقدام کند. در این شرایط چاره‌ای 
ندارید جز اینکه بدهی وام گیرنده را پرداخت کنید 
زیرااگر امتناع کنید و بانک به طر فیّت شما اقامه 


ازین قراراست:آنها مشکل مداوم در دور انداختن 
بادل کن دن از اموال‌خود دارند حتیاگر این اموال 
ارزش چندآنی هم نداشته باشند. این دل نکندن ودور 
نبنداختن آموال منجر به نراد سته شدنآموال ووسایل 
می‌شود.اجناسی که معمولا ذخیره می‌شوند عبار تند 
از موادغذایی, روزنامه‌ها؛ مجله‌هاءلباس های کهنه. 
کیف. کتاب.نامه ها,لوازم دفتری»و.. تقریباهر چیزی 
که می تواند ذخیره شود. همانگونه که اشاره شد جمع 
آوری بیش از حد اجناس, محیط زند گی فرد راشلوغ 
و آشفته می کند و اگر هم شلوغی در ظاهر دیده‌نشود 
احتمالابه خاطر حضور فرد دیگر ی است که‌سعی 
درمرتب کردن‌محیط دارد.رفتارذخیره کردن 
خانواد گی است‌وتقریبا ۰ ۵درصدافرادی که ذخیره 
می کنند خویشاوندی‌دارند که‌اونیز ذخیره‌می کند. 
دلایل برو زوسواس 

بنظر می رسد وسواس احتکار در نتیجه و جود مشکل 
در یک یا جند مورد از موارد زیر است: 

ناتوانی در طبقه بندی دارایی خود. بر ای مثال آنها 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


` 


وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تا ۰ بک %* نر ها 
از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


ری رل تا ای ار 
سفته‌هاوقر اردادضمانی که و جود دار د قطعا محکوم 
خواهید شد. .هم نسبت به اصل وام و ج رام متعلقه 
و هم هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تأدیه که 
یاس ا ا ا 
راایجاد کند. بنابراین بهتر است تمام مبلغ بدهی 
رابه بانک بپردازید. سپس با استناد به مدارک 
پرداخت و پر ونده‌بانکی و اخطاریه‌هایی که به شما 
شدهدعوایی به طر فیّت وام گیرنده مطرح کرده و 
مبلغی را که به خاطر ضمانت از ایشان پر داخت 


کر ده‌اید مطالبه کنید. 
در انتها مواد مر تبط با موضوع از قانون مدنی رابه 
اطلاع می ر سانم: 


م۸31 #-عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی 
مال را که بر ذمّه دیگری است به عهده‌بگیرد. متعهد 
راضامن.طرف دیگر رامضمون له و شخص ثالث را 
مضمون عنه یامدیون اصلی می گویند. 

1۳2 -ضامن حق ر جوع به مضمون عنه ندارد 
مگ ر بعدازادای‌دین,ولی می تواند در صورتی که 
مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی 
برائت او راتحصیل و مدت مزبور هم منقضی شده 
باشد رجوع کند. 


نمی‌توانند تصمیم بگیر ند چه چیز باارزش و چه چیز 
دور رنختنی است. 
۷مشکل در اداوری محل قرار دادن ھر شی, به 
همین دلیل این افراد از ترس فرآموش کردن محل 
اشیا همه انها را در مقابل دید قرار می دهند. 
۷اعتقادات خاص در مورد مایملک شخصی مثلا 
ترس یا اضطر اب از دست دادن مایملک خود و... 
افراد مبتلا به وسواس احتکار دارای حس شدید 
وابستگی به دارایی خود هستند. 

درمان: 
در حال حاضر برای رفع این اختلال محققان به دو 
درمان اشاره کر ده‌اند: 
۱-درمان شناختی رفتاری که به کمک روانشناس 
انجام می‌ش ود وروی قرار دادن فر ددر معرض 
ار سر 
می رسد بهترین درمان برای این اختلال است. 
۲-درمان‌دارویی که‌نشان‌داده‌داروهای‌ضدافسرد گی 


گاهی‌برای عده‌ای‌از مبتلایان موثر بوده است. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهار شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آقای على نظیف فورم 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 


مشاوره 0 تلفنی دون شنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۱ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


پونه کوهی که بانام های مرزنجوش, آویشن کوهی و فودنج جبلی هم شناخته 
می‌شود گیاهی شبیه نعناع است.پونه کوهی وروغن ان» دارای خواص متعددی 
برای حفظ سلامت بدن و یوست است که در ادامه به بر خی از آنهااشاره‌می شود. 
ضدیاکتری:روغن پونه کوهی از بر گها و گل های گیاه تهیه می شود. به گفته 
محققان, به دلیل وجود روغن های تیمول و کاروا کرول در گیاه پونه کوهی, این 
کر 
- تقویت کننده انرژی:پونه گیاهی حاوی مقادیر زیادی ویتامین و مواد معدنی 
ا رش اک ای ی ری کی را 
محققان این ماده خوراکی موجب بهبود عملکرد متابولیسم بدن شده و در عین 
حال آهن موجب افزایش گردش خون می شود. در نهایت این دو عملکرد همراه 
باهم میزان انرژی بدن را افزایش می دهد. 
منظم کردن عادت ماهیانه:طبق اعلام محققان. روغن پونه کوهی به حفظ 
نظم عادت ماهیانه زنان کمک کرده و از زنان در مقابل عوارض جانبی پائسگی 
ری کر 
پدشکیری از سرطان:طبق مطالعه انجام ودا مت ان در سا ۱ ۱ 
| اجزای موجود در پونه کوهی به کاهش روند پیشرفت یا پیشگیری از سرطان 
۱ در بیماران مبتلا به کارسینوم سینه کمک می کند. 
4 درمان مشکلات پوستی:روغن پونه کوهی می تواند خارش پوست و 
4 عفونت های پوستی رأاتسکین داده‌ودرمان کند. محققان تر کیب یک 


٭ هلوسر شار از آنتی| کسیدان‌هااست وبابیماری‌هایی 
ار از رت سارت یی ار 
می کند. همچنین هلو بر ای کاهش مشکلات باروری مر دان 
ا 

بر اساس نظر یات طب چینی, بافت نرم این میوه برای در مان 
التهاب حاد معده بسیار مناسب است. 

از پوره هلو پخته بر ای درمان سرفه‌های خشک استفاده می شود. 
#۶ مصرف منظم هلو به نرم شدن ریه و روده‌ها کمک می کند. 

۶ از هسته هلوی رنده شده بر ای تقویت جر بان خون استفاده می شود و 
براساس تحقبقات می‌تواند E‏ کاهش تومورها و فیبر وز رحم شود. 
#8 رنگ هلو تر کیبی از آلفا و بتا کاروتن, بعلاوه بتا کریپتوزانتین است. 

6 ۰ ۱۵ گرم‌هلو۸در صداز نیاز روزانه بالغین رابه فیبر تامین‌می کند.بیشتر این 
فیبر از نوع محلول است که به حفظ سطح پایین کلستر ول کمک می کند. 

# غالبا افزايش فشار خون تا قبل از ابتلا به بیماری قلبی و یا بروز سکته 


۰ 


از آهسته ر قفتن نت سی.اابی 


حر کت 


4 قطره‌از این روغن راباروغن زیتون با نار گیل توصیه ا ی 

۲ را رن رن یویر ری با علائم و با نشانه‌های خا همراه نیست و بنابراین تشخیص داده 
1 دور کننده‌حشر ات :ر وغن‌طبیعی موجوددرپونه کوهی‌موسوم ۱ ا ٍ / 
TT‏ ۳ س 3 | نمی‌شوداما. کاهش وزن اضافه و افزایش پتاسیم رژیم غذایی به کاهش فشار 7 
و 2 ی ر E‏ خون کمک می کند.از انجا که مصرف هلو موجب افزایش دریافت پتاسیم 
بر روی مبلمان استفاده‌شود تاحشر ات‌از انهادوربمانند 4 E‏ 34 

2 ۱ : می‌شود. مصرف آن برای مبتلایان به این عارضه مفید است. 

یاقبل از رفتن به فضای باز بر روی پوست مالیده 2 


از آنجا که هلو غنی CI‏ اکسیدان‌های کاروتن, فلاونوئیدها و ویتامین 
س)است. بنابراین می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با بیماری‌های قلبی و انواع 
خاصی از سر طان داشته باشد. 

با مصرف منظم هلو موادمغذی موجود در این میوه می توانند در مراحل 
مختلف از بر وز بیماری جلو گیری کنند و در درمان بیماری مفید باشند. 
+ مطالعات نشان می‌دهند که دریافت مکمل ۰ ۰ میلی گرم ویتامین". 
دو بار در روز برای مردانی که مشکلات باروری دارند مفید است. 

6 برنامه‌های غذایی که میوه‌های غنی از ویتامین-). مانند هلو به طور 
منظم در آنها گنجانده می‌شوند به حفظ سطح ویتامین € در بدن 
کمک می کنند.مشاهده شده است که مصرف مقادیر زیاد ویتامین) 
خصوصاً برای افراد سیگاری که در معرض خطر رادیکال‌های آزاد 
و ار اه ۰ 

۶ خونریزی لثه و شل شدن دندان‌ها از علائم اولیه کمبود 
ویتامین -) هستند. 

نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهند که بیماری‌های 
لثه در افرادی که دریافت ویتامین ت) پایینی دارند سه 
و نیم برابر بیشتر از افرادی است که به میزان کافی 
وام -) دریافت م کنند.از آنجا که یک هلو 


e‏ ثل 
چس 


۶+ بعضی از افر اد علاقه زیادی به بادنجان دارند اما مداومت به خوردن 

بادنجان به‌ویژه بدون رعایت اصول طبخ کم‌عارضه. می تواند عوارض 
را ll cD‏ 

بادنجان. سوزش دهان و بروز افت اس 

ار ال ان رز ار 
سوراخ‌سوراخ کنید و به لایه داخلی و خارجی آن نمک بمالید و بر روي هم بچینید 

و بگذارید دو الی سه ساعت در اب سرد بماند تا اب سیاه و تیز طعم شود. سپس آن 
اب سیاه رادور بريزید و مجددا روی آن آب بریزید تامراحل قبل طی شود. تعویض 
آب را ادامه دهید تادیگر آب سیاه نشود و تيزي بادنجان کم شود. البته حالا می‌توانید 

به جای چهار قسمت کردن. بادنجان راورقه‌ورقه کنید وروی آن نمک بمالید و مراحل 


۳ قبلی راانجام دهید.پس از پایان مر احل خیساندن, قطعات بادنجان رابشویید وبا گو د شت 


بره یا بزغاله یا مرغ وروغن با کمی آب طبخ کنید یا در روغن بریان کنید و بعد از بریان 
شدن در آن رابگذارید وزمان بدهید تاتر کیبات آن خوب پخته شود. می توانید قطعات 
بادنجان را بدون گوشت نیز با روغن گاو تازه بریان کنید و مراحل قبل راطی کنید تا 
خوب پخته شود.پس از نه شدن, خورش حاضر شده راناس که یا آب انار اناردان. 
گلپر و امثال اینها طعم‌دار کنید. این طعم‌دهنده‌ها نیز به اصلاح و رفع عوارض کبدی 
دستیار تخصصی طب سنتی ایران - محمدعلی زارعیان 
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سلسله‌گزارش های زندان ۱ 
۳" 


زن چادرش را روی سرش جابجا کرد و اندام 
لاغر و استخوانی‌اش را در لابلای جادر تیره رنگ 
زندان يوشاند. اضطر اب و استرس عجیبی داشت. 
انگشتهای کشیده و استخوانی‌اش را محکم به هم 
فشار داد و با دلهره بر سید: 

-شمامی‌دانید بامن چه کار می کنند؟ یعنی من تا کی 
بايد اینجا بمانم ؟...لهجه گیلکی داشت. فکر می کرد 
من قبل از امدن با قاضی پرونده‌اش حرف زده‌ام. یا 
از روال پرونده‌اش خبر دارم. ۱ 

وقتی سرم رابه علامت منفی تکان دادم. اهی کشید 
و گفت:پس کی خبر دارد؟ اصلا کسی می‌داند که 
بالاخره قرار است جه بلایی سر من بیاورند؟ 
شرایط روحی‌اش اصلا خوب نبود. بیشتر آشفته و 
پریشان حال بود. 

مدد کارش گفته بود و در عین حال پیشنهاد داده‌بود 
تابااو گفت وگو کنم.می گفت شاید شا کی پر ونده‌اش 
رضایت بدهد. گویازن نگونبخت فشار روانی زیادی 
راتحمل‌می کر د.فشاری که‌ممکن بودسلامت روانی 
او را به خطر بیندازد. قبل از آنکه گفت و گویمان را 
شد به او گفتم که روال مصاحبه هایمان به چه شکلی 
است.زن مبهوت نگاهم کر د. در نگاهش سر در گمی 
و استیصال را می‌شد به وضوح دید. 

سرش رابه نشانه تسلیم تکان داد و گفت: 

دریکی ازروستاهایاطر اف‌رشت به‌دنیا | مدم.پدرو 
مادرم‌هر دو کشاورز بودند. پدرم کمی سواد داشت. 
مکتب رفته بود و سواد قر انی داشت. صدای خیلی 
خوبی هم داشت. قر آن را باصوت می خواند. مادرم 
خانه دار بود. شالیزار داشتیم. تعدادمان زياد نبود. 
دو تابر ادر داشتم وسه تاخواهر.پدرم خوش نداشت 
دخترها مدرسه بروند. می گفت دختر خواندن و 
نوشتن یاد بگیر د نامه پرا کنی می کند! اما بر ادرهایم 
مدرسه رفتند. من علاقه زیادی به درس خواندن 
نداشتم. اما خواهر کوچکم هم مرس را دوب 
داشت هم درس خواندن راء از ما هم زرنگتر بود. 
مدرسه نرفت اما در خانه پابه‌پای برادرم خواندن 
و نوشتن یاد گرفت. از روی کتابهای برادرم مشق 
می‌نوشت.بعدها هم وقتی شوهر کرد رفت اکابر 
خواندن ونوشتن یاد گرفت.حتی روزنامه می خواند. 
کاش ما هم مثل او حواسمان را جمع می کردیم. 


۸ مر اطلھات ہد گے 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فرببا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com ۱‏ 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


حداقل الان من برای نوشتن یک عرض حال لازم 
نبود منت هزار نفر رابکشم.امااشتباه کردیم. درس 
نخواندیم در عوض چسبیدیم به خرحمالی. از کار 
ار ار CL‏ 
و چای چینی (چیدن برگ چای) هر کاری که از 
دستم برمی آمد انجام دادم. حتی لباس پسرانه 
می‌پوشیدم و روز در بازار دستفر وشی می‌کردم. آن 
زرنگ هستم. اما نمی‌دانستم اینها زرنگی نیست. 
از این حمالی‌ها به دردش نمی خورد. 

یک کم که بزرگتر شدم سر و کله خواستگارها هم 
پیدا شد. حتی آن موقع هم اشتباه کردم. به جای 
اینکه به آینده‌ام فکر کنم. باز به چیزهای دیگری 
فکر کردم که اصلا عاقلانه نبود. قبلا همان موقع که 
جوان بودم و بر و رویی داشتم. یکی از مهندسهای 
سازمان جای که از تهران امده بود. خاطر خواهم 
شد. همه دخترها می گفتند خوش به حالت. کاش ما 
جای تو بودیم. اما من به این فکر کردم که من حتی 
بلد نیستم یک پیرآهن آتو کنم.بعد بروم زن مهندس 
شوم.من که حتی بلد نبودم در مهمانی و در مقابل دو 
تاغریبه حرف بزنم, چطوری می خواستم با خانواده 
شوهر تهرانی رفت و آمد کنم. برای همین حتی به 
جای اینکه به پدر و مادرم بگویم که خواستگار دارم. 
فرار کردم و دیگر به مزرعه چای نرفتم و رفتم در 
یک کار خانه ابریشم کشی مشغول کار شدم. 

ان ز مان مثل‌الان نبود.دختر ها خجالت می کشیدند 
در مورد این جیزها حتی با مادرشان حرف بزنند. 
بت رت رد رای اد وه رد ری رآ 
راستش من از همان بچگی از اوبدم می آمد.نمی‌دانم 
چراامانه دایی‌ام رادوست داشتم نه زن و بچه‌اش را. 
ادمهای بدی نبودند. امامن دوستشان نداشتم. 
ولی هیچ وقت به هیچ کس نگفتم. حتی وقتی آمدند 
خواستگاریام. 

حتی وقتی مادرم یواشکی پر سید می خواهی زن قاسم 
شوی؟ حتی وقتی پای سفره عقدفقط گریه کردم. 
به هیچ کس نگفتم من اصلا از قاسم خوشم نمی آید. 
می گفتم‌هم‌فایده‌ای‌نداشت.چون آن‌زمان اصلامهم 
نبود کسی از کسی خوشش بیاید. می گفتند بروی 
خانه شوهر. کم کم مهرش به دلت می‌نشیند. اگر 


00 سا 


هم نشد بچه که آوردی بخواهی نخواهی مجبوری 
بنشینی و زندگی کنی. من می‌دانستم هیچ وقت 
مهر قاسم به دلم نمی‌نشیند اما چاره‌ای نداشتم 
جواب مثبت دادم و زنش شدم. ببخشید که اینها 
را می‌گویم. عقد کرده بودم که حامله شدم. مادرم 
تا فهمید هول کرد. اگر پدرم می‌فهمید حتماً مرا 
می کشت. مادرم به هیچ کس نگفت. هولکی برایم 
چهار تکه ظر ف و ظر وف و اسباب و اثائیه جور کرد و 
به داییام گفت سریع بساط عر وسی رابچیند. دایی ام 
اول نق و نوق کرد. اما بعد راضی شد. بعد از عروسی 
بقیه فهمیدند چرا مادرم اینقدر عجله داشت. وقتی 
دخترم به دنیا امد. زن دایی‌ام مسخره‌ام می کرد 
که عجله داشتی دختر بزایی که عقد کرده حامله 
شدی! همه مرا مقصر می‌دانستند. انگار من بچه را 
از خانه پدرم بقچه کرده بودم! هیچ کس به قاسم 
حرفی نزد. همین رفتار وحتی سکوت قاسم باعت 
شد من بیشتر از او بدم بیاید. دختر اولم سه ساله بود 
که دومی به دنیا امد. باز هم زن دایی‌ام سر کوفت 
می‌زد که قاسم زنت چهل تا دختر برایت می آورد. 
مسخره می کردند و می گفتند قاسم چهل دخترون! 
شرت خ اا ااا 
می‌شنیدم. دختر بز رگم شش -هفت ساله بود که 
فهمیدم قاسم یواشکی رفته زن گرفته! گفتند چون 
من دختر زا بودم.قاسم اختیار داشت زن بگیرد. 
من که در همان هشت. نه سال خیلی ز جر وبدبختی 
تحمل کرده بودم بچه‌هايم را برداشتم و رفتم خانه 
پدرم. قاسم هم گفت اگر طلاق می‌خواهی مهریه 
و حق و حقوقت را ببخش, بچه‌ها هم مال خودت. 
قبول کردم. همین که بچه هايم پیش خودم بودند 
برایم کافی بود. 

با بچه‌ها گوشه خانه پدرم زندگی می‌کردیم. من 
رفتم کار یاد گرفتم.هم آرایشگری.هم خیاطی. خرج 
خودمان را درمی آوردیم. خدا می‌داند همان موقع 
هم خواستگار زیاد داشتم. اما به خاطر دخترهایم 
شوهر نکردم. چند سال که گذشت. بچه‌ها بزرگتر 
شدند. پدرم که فوت کرد. برادرهايم گفتند باید 


ازدواج کنم. گفتند آن زمان پدرم بود کسی حرف 
درنمی آورد.الان باید ازدواج کنم.همان موقعهایک 
زنش را طلاق داد او هم یک دختر کم سن و سال 
هه 
هم گفتم خوب لابد خوب است دیگر. بی‌چون و 
و دیار آنها. خانه و زند گیشان بد نبود. اما اخلاق 
نداشت. گوشه و کنار یک حرفهایی هم می‌شنیدم. 
یک سال بعد حامله شدم. از بخت خوب یا بد باز هم 
دختر زاییدم. دخترم یکساله بود که یک روز دختر 
بزرگم که آن موقع پانزده. شانز ده ساله بود امد وبا 
گریه وزاری گفت که شوهر من, یعنی ناپدری شان, 
وقتی من در خانه نیستم آنها را آزار واذیّت می کندا 
شدم. یعنی اگر او خانه بود. شاید او را می کشتم. از 
دخترم چند سوال پرسیدم و جوابهای او حالم را 
بدتر کرد. گفتم چرا زودتر اینها را به من نگفتی؟ 
گفت ناپدری شان تهدیدشان کرده بود که اگر به 
من بگویند سرشان رامی‌برد. 

مانده بودم مستاصل! می تر سیدم به او حرفی بزنم و 
بلایی سر بچه هایم بیاورد. از یک طرف بچه آخرم 
هم کم سن و سال بود. می‌ترسیدم طلاق بگیرم و او 
رابه من ندهد. خودش می گفت که زن اولش برای 
بچه خودش رابه آب و آتش زده بود واو حتی اجازه 
نداد زن بدبخت ماهی یک بار بچه‌اش را ببیند. حالا 
دلم هم برای خودم هم برای آن زن و هم برای بچه 
هایمان می‌سوخت. یک روز یواشکی و دور از چشم 
او پرسان. پرسان رفتم و زن اولش را پیدا کردم. 
زن گفت که به خاطر بیماری روحی روانی از او جدا 
شده, گفت او هر زه است. حتی به خواهر های مجرد 
همسرش هم نظر داشته. به من گفت تا بلایی سر 
دخترهايم نیاورده از او طلاق بگیرم! چیزهایی که 
رت رس کرت سای دا ری 
و بدبختی کشیدم تا توانستم از او طلاق بگیرم. حتی 
بچه هایم رابه پزشکی قانونی بردند. اما چون طوری 
نشده بودند. او محکوم نشد. 

فقط توانستم به خاطر د خترهایم. طلاق بگیر م.ولی او 
دختر کوچکم رابه من نداد و من جگر گوشه‌ام را در 


(این خیلی اشتباه‌است که بی توجهی و غفلت 
: خودمان‌رابهپای‌ش انس واقبال‌وبخت وروز گار 
" می‌اندازیم.این خانم مددجو؛ا گر در ازدواج اولش به 
: پدر ومادرش می گفت که علاقه‌ای به پسردایی‌اش 
۱ ندارد.قطعامسیر زند گی‌اش به گونه د یگری تغییر 
می کرد.حتیاگر گفتن این مسأله باعث نمی‌ شد او 
همسر پسردایی اش شود, تنهاحسنش این بود که‌او 
حرف دلش را گفته بود و تا هميشه خود ش را به خاطر 

: این موضوع سرزنش نمی کرد. 


دومین اشتباه‌اودرازدواج دومش بود.ازدواجی که 


برادرهایم بگویم. اما گفتم تا آخر عمرم دیگر ازدواج 
نمی کنم. کسی که از بخت اول شانس نیاورد ده بار 
هم ازدواج کند. باز هم بدبختی دنبالش است. 
همان شهر خودمان دو اتاق اجاره کردم و با بچه 
برادرهایم بچه هایم را بزرگ کردم. اما راستش را 
بخواهید دلم پیش دختر کوچکم بود. می‌دانستم که 
ان مرد ک هرزه پدر خوبی برایش نیست. 

دختر بزر گم که ازدواج کرد. خیالم کمی راحت شد. 
دومی هم که عقد کرد به آنها گفتم می‌خواهم بروم 
سراغ بچه‌ام. نزدیک ده سال شاید هم بیشتر از او 
خبری نداشتم. می‌ترسیدم پدر نامردش به او هم 
دست درازی کند. از آدم کثیفی مثل او هیچ چیز 
بعید نبود. 

همان موقعها هم مرد میانسالی به خواستگاری‌ام 
امد. به خدا خجالت می کشیدم. اما دخترهایم 
SS‏ فردایس ف دا نها سای ار 
آن شهر بروند. آن وقت من تنها بايد چه کار کنم. 
مردی که خواستگارم بود. کارمند بود. خانه و 
ماشین داشت. بچه دار نمی‌شد. دو بار زن گرفته 
بود و زنها را به خاطر بجه. طلاق داده بود. به من 
گفت تو دو تا دختر داری که رفته‌اند سر خانه و 
زند گیشان. اگر بچه کوچکت را آوردی همان را 
وزز می‌کنیم.مثل بچه خودمان. آدم خوبی بود. 
دخترها اصرار کردند. گفتند اگر شوهر کنم. انها 
دیگر نگران من نمی‌شوند من هم قبول کردم راست 
می گفتند. من دیگر نمی‌توانستم بروم کار کنم. خانه 
هم نداشتم. مستاجر. بی‌در امد. تا کی چشمم باید 
به دست برادرهایم بود که خودشان کارمند بودند 
و به قول معروف گنجشک روزی. قبول کردم و زن 
این آقا شدم و قرار شد بعد برویم و بچه‌ام رابیاورم. 
فکر کنم یک سال يا دو سال بعد بود که دخترم را 
lc‏ 
می گفت اگر مادر بودم او را رها نمی کردم. شوهرم 
رفت دخترهایم را آورد. آنها برایش گفتند که چه 
اتفاقاتی در خانه نایدری بر ایشان افتاد. د خترم وقتی 
حرفهای خواهرهای ناتنی‌اش را شنید. آرام شد. 
فهمیدم پدرش -شوهر سابقم - وضع و اوضاع خوبی 
ندارد. حتی دختر اولش هم فرار کرده بود و رفته 


بدون هیچ تحقیق و پرس و جویی به آن جواب مثبت داد. 
صر فابه این دلیل که آن مرد از همسرش جداشده ویک 
فر زند دختر دارد. امامتاسفانه نه او ونه بر ادرهایش هیچ 
کدام پیگیر این موضوع نشدند که چراهمسر این مرد از 
اوجداشده ویاچرا آن زن حتی برای دیدن فرزندش هم 
به سراغ ان مرد نمی رود!اینها سوالانی بود که متاسفانه 
او وقتی به جوابش رسید که خیلی دير شده بود.امابااین 
حال وقتی دخترهایش به او گفتند که ناپدری شان قصد 
تعرزض به آنهاراداشته» او می توانست شکایت کند واز 
طریسق قانونی حق وحقوق خود رابگیرد واجازه‌ندهد 
همسرش حضانت فرزندش را بگیرد. اما باز هم اواین 


کار راانجام نداد. 


بزر گی انداخت که حقش نبود.) 


بود. کسی نمی‌دانست کجاست. یکی می گفت رفت 
تهران. یکی می گفت مادرش او را برد و به کسی 
هم نگفت. یکی می گفت دزدیدنش. یکی می گفت 
پدرش آورا فروخته. خلاصه هزار و یک جور حرف 
می‌زدند. من به دخترم گفتم با ما بیاید اما او قبول 
نمی کرد. بعد با شرط و شروط قبول کرد. همراه ما 
امد. کمی بعد چون دو تا دخترهايم آمده بودند 
تهر ان شوهر م هم باز نشسته شده بود. مریض احوال 
بود. ما هم امدیم تهران, اما نمی‌دانم کدام شیر 
ناپاک خورده‌ای به گوش پدر نامردش رساند که 
من دخترم را برده‌ام. نامرد همان جا رفت وکیل 
گرفت. اتهام آدم ربایی به مازد. بعد هم امد تهران 
و مارا پیدا کرد. 

با مامور آمد جلو در. مرا گرفتند. شوهر م را هم 
گرفتند و ردنت کات ی هزار نا سوال از ما 
پرسیدند. دخترم آمد و گفت که پدرش می خواسته 
او را بفر وشد. اما گفتند باید شکایت می کرد و الان 
باید ثابت کند. به من گفتند که همسایه‌ها دیده 
بودند من وشوهرم وقتی او در خانه نبو ده به خانه‌اش 
رفتیم و دخترم با گریه سوار ماشین شد. خلاصه 
یک جوری من و شوهرم را فرستادند زندان که 
اصلاً نفهمیدیم چطور شد. الان می گویند من آدم 
دزدی کردهام. حتی ھی گویند گر وگانگیری. آخر 
کدام گروگان؟ بچه من با پای خودش امد.از دست 
تدر هرزه‌اش فرار کرد. شوهرم شده معاون من 
شریک جرم من بیچاره فقط می‌خواست کمک کند 
بلایی سر دخترم نیاید. حالا بلا سر خودش آمده. 
من می‌دانم سر بیگناه بای دارم رود اما بالای دار 
نمی‌رود. دو تا دخترهایم اس وان داد کاه سیادت 
داده‌اند که نایدری شان چه بلاهایی سرشان اورده 
حتی می‌خواهند رد دختر خودش راهم بگیرند. زن 
اول او هم شهادت داده که این اقا مشکل اخلاقی 
داشته. اما به من گفته‌اند طول می کشد تا داد گاه 
تحقیق کند و حکم بدهد. 

من می‌دانم که بالاخره ماه زیر ابر نمی‌ماند. اما 
می‌خواهم بدانم بعد این اقا را جه کار می کنند. 
زندان می‌آنداز ند. امیدوارم که او روزی خودش 
بیاید اینجا و بفهمد که زندان جای من و شوهرم 
نبوده, اینجا جای | دمهای هرزه‌ای مثل اوست. 


امادر مورد دخترش هم می‌توانست با کمک 
گرفتن از قانون و به صورت قانونی و به دور از هر گونه 
کل ومساله‌ای خت سار کاش الا خاد 
قانونی فرزندش را از شوه رش پس بگیرد. ۱ 

پنهانی اور دن اواز خانه پدرش.حتی بر ای‌نجات‌او 
هم اگر بوده از چشم قانون خلاف است واو قطعاً برای 
نجات خودش واثبات بی گناهی‌اش واثباتمشکل 
اخلاقی شسوهرش راه سختی در پیش دارد.راهی که 
قطعابر ای پیروزی ونتیجه کر فتن در آن‌نیازمند کمک 
ک فر از د بکران اس وید بر ین رادا ای کار ی 
که حق قانونی اش بود انتخاب کرد و خود رابه در دسر 


ات گے شماو ۱۳۷۵6 ]۵ ۳ 


کی و ذارا نے ا 


» 


۰ 


ف و ر حه 


مه 


گان اند دمه 


اي دمن خواحد شد 


بوعل سا 


... برخلاف تصورم در همان مراسم 
یکی دو نفر به من پیشنهاد کار دادند. 
یکی از من خواست پرستار بچه‌اش 
شوم و ان یکی از عمه پیرش گفت که 
آلزایمر گرفته... 


با فوت پدرم شوک بزرگی به ما وارد شد. دو خواهر 
و یک برآدر بودیم و مادرم که در عمرش حتی یک 
کیلو پیاز هم نخریده بود! 

من در کازرون درس می‌خواندم و دختر بزرگ 
خانواده بودم. برادرم کلاس چهارم دبستان بود 
و خواهرم هم سال آینده باید به دانشگاه می‌رفت. 
هیچ پس آندازی نداشتیم و در همه ان سالها پدرم 
باحقوق کارمندی و کار اضافه در خیاطخانه عمویم 
زند گی رامی گذراند. سه ماه بعد اجاره خانه هم باید 
بالاامی‌رفت و...مادر گفت قید دانشگاه رابزن وبمان 
خانه و کمک حال من باش. 

اولش در شوک به سر می‌بردم. فکر می کردم 
بالاخره با حقوق پدرم و کمکهای عموها و دایی‌ها 
زندگی به یک جایی می‌رسد. ولی وقتی فهمیدم 
حد اقل تا شش ماه از حقوق پدر خبری نیست و 
دایی‌ها و عموها هم بیشتر تعارف می کر دند که به 
ما اطمینان می‌دادند تنهایمان نمی گذارند. ولی در 
توانشان نبود کمک کنند. 

بعد از دو سه ماه واقعا فهمیدم زند گی جدی‌تر از 
این حرفهاست. روزهایی می‌شد که نمی‌توانستیم 
حتی قبض آب و برق را پرداخت کنیم. طلاهایمان 
را فروختیم. بعد فرشهای اضافه را... ولی کم کم 
باید به فکر می‌افتادیم و کاری می کردیم. در به در 
دنبال کار می گشتم. در شیر از کار به این اسانی بیدا 
نمی‌شد. تا بالاخره یکی از دوستانم به من پيشنهاد 
داد که پرستار یک زن مسن شوم که تنهاست و 
دنبال یک نفر می‌گردد که به اموراتش بر سد. در 
عمرم آنقدر بلند پرواز بودم که فکرش رانمی کر دم 
خدمتکار یک پیرزن شوم. اما در ان موقعیت بايد 
می‌پذیرفتم. حقوقش بد نبود و مادر و خواهر و 
برادرهایم را از گرسنگی نجات می‌داد. 

خانه راهم به صاحبش پس دادیم و رفتیم یک خانه 
پنجاه متری اجاره کردیم. همه زند گیمان شده بود 
حساب و کتاب. 


با بیش از نیم قرن سابقه 


من هم پرستار آن پیرزن بد اخلاق و بی‌حوصله 
شده بودم. به کار کردنم ایراد می گرفت و مدام غر 
می‌زد که کارهای خانه را خوب انجام نمی‌دهم. 
خب تجربه‌ای نداشتم. تا باد داشتم مادرم همه 
کارهای خانه را انجام می‌داد. اما کم کم یاد گرفتم. 
اوایل از ان پیرزن نفرت عجیبی داشتم و از بچه 
هایش بیشتر بدم می‌آمد که با من جوری رفتار 
می کردند که‌انگار من نو کر آنهاهستم.ولی به پولش 
احتیاج داشتم و هرچه زمان می گذشت واقع بین تر 
می‌شدم. بالاخره حقوق پدرم هم به زندگی‌مان 
کمک کرد و کم کم قرض هایمان را دادیم. دیگر 
می‌دانستم هر گز دانشگاه نخواهم رفت و این درد 
بزرگی بود. اما کم کم در کارم خبره شدم. یک سال 
گذشت و دیگر به همه امورات آن پیر زن وارد شده 
بودم. داروهایش را خوب می‌شناختم. می‌دانستم 
چه غذاهایی باید برایش بپزم و از همه مهمتر به 
اخلاقش هم عادت کرده‌بودم. سه سال آنجا ماندم. 
تااینکه پیرزن از دنیارفت و بعد از مر اسم ختم و شب 
هفت تازه فهمیدم بیکار شده‌ام و مشکلات دوباره‌از 
راه خواهند رسید. 

اما برخلاف تصورم در همان مراسم یکی دو نفر 
بهم پیشنهاد کار دادند. یکی از من خواست پرستار 
بچه‌اش شوم و آن‌یکی از عمه‌پیرش گفت که آلزایمر 
گرفته و مدام باید یکی حواسش به او باشد. 


حقوق آن یکی را که بیشتر بود قبول کردم و به 
خانه آنها رفتم. حالا دیگر یک پرستار بی‌دست و 
پا نبودم. می‌دانستم با یک پیرزن چطور باید رفتار 
کنم. باور تان نمی‌شود پنج سال دیگر هم در ان 
خانه ماندم. 

چشم به هم زدم دیدم در این شغل انقدر جاافتاده‌ام 
که محال است کار دیگری را انتخاب کنم. در این 
مدت خواهرم با پسر عمویم ازدواج کرد و رفت 
سراغ زند گی اش. برادرم هم داشت بز رگ می شد 
و به فکر روزی بود که از من و مادرم مراقبت کند. 
و من به نسبت در آمد خوبی داشتم و زند گیمان با 
عزت و آبرومندانه جلو می‌رفت. 

سی و دو سالم بود که با یکی از بستگان دورمان 
عروسی کر دم. بعد از ازدواجم هم کار می کر دم. 
حالا نصف حقوقم را به مادرم می‌دادم و نصف دیگر 
را در زندگی خودم خرج می کردم. همان سال اول 
بار دار شدم. در تمام دوران بارداری‌ام کار کردم. 
بچه که به دنیا آمد مادرم از او نگهداری می کرد و 
من باز کار کردم. 

حالا یک زن چهل ساله هستم. دیگر در شیراز به 
عنوان یک پرستار افراد مسن شناخته شده هستم. 
مادرم‌بعد از ازدواج بر ادرم آمد خانه‌ماوبامازندگی 
می کند. حقوق پدرم را دارد و من هم کار می کنم و 
همسرم هم حقوق اند کی دارد و رویهمرفته زند گی 
خیلی راحتی داریم. یک وقتهایی به زندگی برادر 
و خواهرم هم سر کی می کشم و اگر کمکی احتیاج 
حالا به گذشته که فکر می کنم می‌بینم هر گز فکر 


شبهای شادی با کیک و شیر بنی‌های تیفانی 
1 
آدرس: خیابان بسهسودی-سنبش نصرت 


۲ ۸ رت اطلاعات‌هفگب 


و - نمی کر دم این حر فه برای من زند گی بسازد و حدود 
فاکس: ۶۶۰۳۸۹۳۳ ساختم.. 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری 


مقدمه: قر آن کریم کتاب نور و هدایت و سر چشمه تمام معارف و علوم الهی است و تمام آنچه بشریت برای 
رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی و نجات از گمراهی به آن نیاز دارند در این کتاب مقدس الهی نهفته است. 

مه و ار 
خود به کار برند و از تعالیم آن در زند گی خود به نحو احسن بهره جویند. با ذ کر این مقدمه در گفتار پیش رو به 
جایگاه قر آن در زند گی انسان و نحوه بهره مند شدن از دستورات این کتاب مقدس می‌پردازیم: 


بهتر ین شفاعت کننده 
در آیات و روایات بسیاری آمده است که چنانچه 
انسان دستورات قرآن کریم را در زندگی خود 
سر مشق قر ار دهد.این کتاب | سمانی در روز حساب 
اولین شقاعت کنند گان در پیشگاه خداوند خواهد 
بود و عکس آن چنانکه آدمی نسبت به دستورات 
آن کتاب مقدس بی تفاوت وبی‌توجه باشد این کتاب 
الهی از او در محضر خداوند شکایت خواهد کرد. 
در نقلی آمده است که پیامبر اکرم (ص) فر مود: 
س از هنگام که فتنه‌ها همچون باره‌های شب 
تاریک بر شما هجوم آورد به قر آن پناه ببرید. زیرا 
قر ان شفاعت کننده‌ای است که شفاعتش پذیر فته 
و شکایت کننده‌ای است که شکایتش مقبول است 
هر کس آن‌راپیش روی خود قرار دهد اورابه پهشت 
زهتمون می‌سازد‌وهر کس آن را بشت‌ستر آندازد 
او را به جهنم خواهد برد و قران راهنمایی است 
بر بهترین راه...در ایات بسیاری دلیل عمده نزول 
قر آن نفش هدایتگری آن و بهره مند شدن انسانها 
از تعالیم و معارف الهی و در نهایت. شفاعت قران 
در محضر الهی بیان شده است. 

شفای دردها 

امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه در مورد شفای 
تمامی دردهای روحی توسط قر آن می‌فر ماید: 
وبدانید که این قر ان کریم نصیحت کننده‌ای است 
که فر یب وخیانت در آن‌راه‌نداردوهدایت کننده‌ای 
است که گمراه نمی کند و سخنگویی است که دروغ 
نمی گوید و هیچ کس همنشین قر آن نشد مگر آنکه 
پس از جدایی. جیزی به معلومات او افزوده یا از 
تردیدهایش کاسته شد و آ گاه باشید! که هیچ کس 
با داشتن قر آن فقر و بیچارگی ندارد و هیچکس 
بدون او غنا و بی‌نیازی نخواهد داشت. پس شفای 
دردهایتان را از اوبخواهید و برای بیجار گان طلب 
کمک کنید. زیر | شفای بزر گترین بیماری که همان 
نفاق و کفر و گمراهی است در قر آن است پس به 
واسطه قر آن از خدا حاجت بخواهید و با توجه به 
دوستی و محبت قر آن به خدا توجه نمایید. 
از این سخن گهربار امیر المومنین (ع) می‌توان نتیجه 
گرفت که درمان تمام دردهای روحی و جسمی که 
امروزه دامنگیر بسیاری از انسانها شده است در 
سایه اهتمام به فرامین قرآن کریم قابل علاج و 


بهبود است و می‌تواند انسانهارااز گردنه‌های‌سخت 
و دشوار زند گی به سلامت عبور دهد. 

فضیلت تلاوت قر آن 
تلاوت وقرائت قر آن کریم دارای فضایل وپاداشهای 
زنادی اسشت وروایات فراوانی از پیامبر اکر م (ص) و 
اهل بیت (ع) درباره فضیلت قرائت قر آن نقل شده 
است که به چند روایت در این باب آشاره می کنیم 
امام صادق (ع) می‌فرماید: مومنی که در جوانی 
قر آن قرائت کند. قر آن در گوشت و خون او داخل 
می‌شود و قران در قیامت یناه اوست و در محضر 
پرورد گار می گوید:او در دنیا همیشه همراه‌من بوده 
پس در این روز سخت من نیز همراه اویم. 
و در روایت دیگری نقل است که آن حضرت 
می‌فر ماید: بر شما باد تلاوت قر آن زیرا درجات 
بهشت به عدد ایات قران است و روز قیامت به 
قاری قر آن گفته می‌شود بخوان و بالا برو و او هر 
ایه‌ای که می خواند یک در جه بالا می‌رود. 
در احادیث دیگری نقل است که حتی نگاه کردن 
و گوش کردن به این کتاب الهی, نگهداری قر آن و 
حفظ وبه خاطر سپر دن قر آن نیز فضایل و پاداشهای 
فراوانی دارد که خداوند در دنیا و آخرت پاداش 
این افراد را عطا خواهد کرد. بنابراين اگر به سيره 
اهل بیت (ع) و دیگر اولیای الهی در مورد فضائل 
تلاوت قران توجه کی خواهیم دید که آنها بسیار 
به تلاوت قران می‌پرداختند و با قران مانوس 
بودند. در حالات امام رضا (ع) نقل شده است که 
آن حضرت در هر سه روز یکبار قر آن راختم می کرد 
و می‌فر مود: اگر خواسته باشم می‌توانم در کمتر از 
سه روز قر آن راختم کنم ولی هر گز به هیچ آیه‌ای 
نمی رسم مگر اینکه در معنای ان می‌آندیشم که در 
چه موضوع و چه وقت نازل شده است. 
همچنین در حالات امام خمینی (ره) نقل شده که 
ایشان با همه مشغله هایی که داشتند در هر روز سه 
تاپنج مر تبه قر آن تلاوت می کر دند وحتی یک دفعه 
که چشم ایشان درد گرفته بود و د کتر توصیه کرده 
بود که قر آن نخواند خطاب به د کتر گفته بود: من 
چشمم رابرای خواندن قر آن می خواهم وشما کاری 
کنید که من بتوانم قر ان بخوانم. 
وگ یه کر کل او مات مر و 
می‌توان بیان داشت که نباید قر آن کریم. این کتاب 


7 
احکام وام 

سوال :گر یکی از مجر وحین دفاع مقدس برای 
گر فتن وام به بانک مراجعه کندو گواهی نباد 
جانښاز ان ر ادر مور د جاښازی خود به بانک اراته 
دهد تاازطریق آن‌از تسییلات ووامبای ویژه 
حانسازان جنگ تحمیلی بر حسب در جه از کار 
اقتاد گسشان استفاده کند و خوداومی داند که 
درصد جانبازی‌اش کمتر از آن مقداری است 
که در گواهی ىت شدهاست و گس ان می کند 
که تشخیص بر شکان و متخصصان در مور د اه 
TS‏ 

استفاده از آن تسهیلات وبژ ههر هبر د ؟ 


اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان 
متخصص که معاینات یزشکی را بر اساس نظر 
و تشخیص خودشان انجام می‌دهند. صورت 
گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای 
اعطای تسهیلات همان نظر. ملاک باشد. 
استفادهاو از مزایای درصد جانبازی که یزشکان 
به شهادت داده اند اشکال ندارد. هر چند 
به نظر خود او درصد جانبازی‌اش کمتر از آن 
مقدار باشد. 


آسمانی و مبارک را در صورت و سیر ت آنچنان 
تنزل داد که تنهادر خانه‌ها خاک بخورد یابه صورت 
از حوادث به هنگام سفر از زیر آن رد شوند و یا برای 
میمنت و شادی خانه جدید همراه اينه به خانه تازه 
فرستاده شود و یا در بهترین شکل تلاش و کوشش 
برای تجوید و تلاوت زیبا و ترتیل و حفظ آن باشد 
ولی در زند گی فردی و اجتماعی کمترین انعکاسی 
نداشته باشد و درعقیده و عمل آثر ی از ان نباشد. 
امید وارم همانطور که مسلمانان به امور ظاهر ی بهره 
مندی از قران کریم توجه دارند که درجایگاه خود 
قابل تحسین و ستایش است. به معارف و تعالیم 
قران نیز توجه کرده و آن را سرلوحه امور زندگی 
فردی و اجتماعی خود قرار دهند و باور داشته 
باشند که سعادت دنیا و آخرت آنها در گرو عمل 
به دستورات قر آن کریم است چرا که هد ف از نزول 
قر آن عمل به آن و بهره گرفتن از تعالیم و دستورات 
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بر خلاف عرف خانواده من خیلی 
علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم. 
مهندسی متالورژی برایم کافی بود 


همه خان واده‌از ماجر یی باخبر بودند که‌من 
روحم از آن خبر نداشت. 

از شانزده سالگی به تهران آمده‌بودم و با دایی 
منصور و خانواده‌اش زند گی می کردم.دایی از 
معلمهای‌معر وف کنکور بود وبرآی‌شر کت در 
کلاسهای کنکور تهران خانواده‌ام تصمیم گرفتند 
دو سال اخر دبیرستان را تهران بخوانم. 

کمتر به ارومیه می‌رفتم و بیشتر مادرم برای 
دیدن من می آمد. همیشه کلی ترشی و مربّای 
خوشمزه درست می کرد وبا خودش می آورد. 
هه 
دایی لباس می‌دوخت و بر می گشت ار ومیه. به 
قول خودش من بايد همه حواسم به درس و مشقم 
می‌بود. دست آخر هم بار تبه بسیار خوبی در 
کنکور قبول شدم و همچنان در تهران ماندم. 

در همه این ساألها ر قابت عجیبی بین نوه‌ها بود 
که‌هر کس کدام‌دانشگاه‌قبول می‌شود.پسردایی‌ام 
پزشکی تبریز قبول شده‌بود. آن یکی مهندسی برق 


در پیج وخم دادگاه 
کی راشین مختاری و 


همه دور هم جمع شده بودند و داشتند برای 
این ده‌من تصمیم می گر فتند. پدرم پایش راتوی 
مادرم می گفت باید ببینیم کی زیر پایش نشسته. 
دایی قاسم هم نقش کاتالیزور راایفامی کرد و مدام 
سعی می کردهمه را ارام کند. خلاصه سپیده 
اشسوبی به یا کر ده‌بود که باور کردنی نبود. بعد 
از هفت سال زند گی مشتر ک داشت همه چیز 
رابه هم میزد. آما هیچ کس به ان دازه من اور 

در این هفت سال کاری نبود که اراده کند و 
انجام ند هد. حالا هم از یک دانش‌گاه خوب المانی 
می‌دانستم حتی حاضر است زمین بشوید و بچه 
نگه‌داردولی درسش رادر آن دانشگاه‌ادامه 


۸ ھر اطلهات‌هفنگی 


مشهد. د ختر خاله‌ام هم پز شکی آهواز وبقیه همه در 
انتظار نوبت خود بودند که یک گل بکارند و مادر 
و پدر هایشان با آنها پز بدهند. 

بالاخره‌همه نوه‌ها به نوبت راهی دانشگاه شد ند 
امامن خبر نداشتم که پسر عموی مادرم یک دل 
نه صد دل عاشق من شده و حتی مادرش هم 
صحبتهای اولیه را با مادر و پدر من کر ده بودند. 

مادر هیچ وقت این موضوع رامستقیم به من 
نگفت که مبادا حواس من پرت شود و از درس و 
مشق بیفتم.هر وقت می‌رفتم آرومیه می‌دیدم که 
سیما خانم چه ابراز علاقه‌ای به من می کند و من 
همه اینها رابه پای محبتش می گذاشتم. سیما خانم 
چهار تاپسر داشت ومی‌دانستم در حسرت داشتن 
دختر مان ده‌وبرای همین من رااز بچگی خیلی 
دوست داشت. اما انگار همان دوست داشتنهای 
دوران کود کی کم کم معنادار شده بود. به نظر پدر 
و مادرم هم این وصلت مناسب می | مد. حتی دایی 
وزن دایی‌ام در تهران هم ماجرا را می‌دانستند و 
مورد تایید شان بود. پسر سیماخانم دانشجوی‌سال 
آخر پزشکی بود ومادرم گفته بودهر وقت تخصص 
قبول شد اجازه می‌دهم به خواستگاری بيایند. 

درسم کم کم داشت تمام می‌شد و بر خلاف 
عرف خانواده من خیلی علاقه‌ای به ادامه تحصیل 


شبها که من می خوابیدم سپیده 
ارامبیدار می شدومی‌رفت‌توی 
آشسپزخانه درس می‌خواند. 
چنان بی‌سرو صدا لیسانسش 
راگرفت که هیچ کس متوجه 
درس خواندن او نشد 


به او می‌دادم. وقتی زنم شد نه مهریه خواست نه 
جشن عروسی و نه هیچ طلا و جواهری... فقط مرد 
ومردانه از من یک قول گر فت که اجازه بد هم ادامه 
تحصیل بدهد!! 

من ‌هم این قول رابه آودادم.پدرش اجازه 
نمی‌داد دخترها به دانشگاه بر وند. از آن مردهای 
متعصب بود که‌هنوز در قرن ۱ ۲فکر می کرد 
درس به درد دختره انمی‌خورد ودختر اول و 
آخسرش باید شسوهر کنند. ۱٩‏ سالش بود که‌ب 
من ازدواج کرد. من تازه‌در رشته ادبیات فارغ 
التحصیل شده بودم و مستقیم رفته بودم سر کار 
خانوادگیمان که آهن فروشی بود. 

مادرم خیلی دوست داشت عر وسهای کم سن 


بیش از من درس خواندن 


دریکی از کارخانه‌های اراک بهم پیشنهاد شده 
بود که می‌خواستم بر وم انجا. دیگر دور بودن 
بودم‌ ویک سفرهم برای مصاحب ه4 رفتم.اولین 


¢ 


را دوست دا شت 


کک ۳ 
وسال داشته باشد که به سلیقه خودش بزرگشان 
کند... برای دو بر ادر بز ر گترم این کار را کرده بود 
وحالا نوبت من بود و سپیده رابرایم انتخاب کر ده 
بود.دختری‌از یک خانواده کاملا مذهبی که واقعا 
آفتاب ومهتاب روی‌اوراندیده‌بود.اززیبایی چیزی 
کم نداشت وبرای پدر ومادرم هم خیلی مهم بود که 
نه مهریه می‌خواهد و نه عروسی آنچنانی. تجربه 
شان سر دوعروس قبلی این نبود بر ای همین جور 
دیگری سپیدهرادوست داشتند. بعد از ازدواج تازه 
کارنامه‌های دوران دبیرستانش رادیدم. باورم 
نمی‌شد با معدل بالای ۱٩‏ در رشته ریاضی دیپلم 
گرفته ولی بدرش هر گز اجازه ادامه تحصیل به او 
نداده‌بود. انگلیسی اش آنقدر کامل بود که به راحتی 


کسی که بهم نداداد که ممکن است سرنوشت من 
در شهر دیگر ی باشد دایی منصور بود که اصر ار 
داشت سری به کارخانه‌های اصفهان هم بزنم. 
پسر سیماخانم بر زو در اصفهان درس می خواند 
وهمه‌دلشان می‌خواست یک جورهایی مر اتشویق 
کنند که اصفهان راانتخاب کنم. من هم از همه جا 
بی‌خبر اصرار به اراک داشتم. 

بالااخره‌بر زو امتحان تخصص داد و قبول 
نشد.مادر اجازه نداد به خواستگاری من بیاید. 
گفت انشاا... سال آینده که قبول شد می تواند 
به خواستگاری بیاید. یک روز تلفنم زنگ خورد 
شماره را نمی‌شناختم و حتی وقتی صدا رآشنیدم 
ازهم نش ختم تال خره رز خودش رامعرفی 
کرد خیلی تعجب کردم که به من زنگ زده!بیچاره 
فکر می کر د من از همه ماجراها خبر دارم. گله کرد 
که مادرم خواستگاری او رامنوط به قبولی در دوره 
تخصص کرده‌اباورش نمی شد من کلاً از هیچ چیز 
خبر ندارمادر تمام آن سالها کسی به من حرفی 
نزده بود. برزو اولش شو که بود بعد باور نکر د و 
وقتی بهش اطمینان دادم که من از همه جا بی خبر م 
ناراحت شد و تلفن را قطع کرد. 

آن شب بارها گوشی تلفنم رابرداشتم که به 
مادر زنگ بزنم و گله کنم ولی باز فکر کردم بهتر 
است من هم همان کاری رابکنم که او کرد.اورادر 
بی‌خبری نگه داشتم و خودم به بر زو زنگ زدم و 
گفتم اگر بخواهم کسی رابر ای از دواج انتخاب کنم 
به مدرک تحصیلی‌اش آهمیتی نمی‌دهم. 


برای من فیلمها را ترجمه می کرد وبروشورهارا 
می‌خواند وبه نظرم دختر بسیار باهوشی آمد. خیلی 
زود در کنکور ثبت نام کرد. امامن هیچ وقت ندیدم 
که دفتر و دستکی باز کند و درس بخواند. بسیار 
حواسش جمع بود تنهاوقتی که در خانه تنها بود 
درس می‌خواند و وقتی رتبه ۲۰۰ کنکور شد شو که 
شدم.دانشگاه صنعتی شر یف قبول شد که تاخانه 
ما۱۰ دقيقه راه‌بود وشروع به درس خواندن 
کر د. هیچ وقت خد شهای در خانه داری‌اش ایجاد 
نکرد.شبها که من می‌خوابید م سپیده | رام بیدار 
می‌شد ومی‌رفت توی آشپزخانه درس می خواند. 
چنان بی سرو صدالیسانسش را گرفت که هیچ کس 
متوجه درس خواندن او نشد. می گفت توی خانه 
پدری‌آش هم اینجوری درس می‌خواند تاپدرش 
حساس نشود. | نقدر در خانه بدری تحت فشار 
تعصبات بیجا بود که خانه من برایش بهشت بود و 
همیشه می گفت من خوشبخت ترین زن دنیاهستم. 
اما یک مورد صدای همه را در اور ده بود.سییده از 
من خواسته بود تاهفت هشت سال بچه دار نشویم. 
برای مادرم این موضوع مر گ بود. بقیه خانواده هم 
فکر می کر دند مشکلی وجود دارد. اماسییده خوب 
می‌دانست بچه تنها جیزی است که می تواند جلوی 
آرزوهایش را بگیرد. بی‌سر و صدا فوق لیسانس را 


همین شد که تماسهای تلفنی من و برزو شر وع 


شد. من اراک بودم و او در اصفهان سخت مشغول 
درس خواندن بود... نزدیک به یک سال گذشت. 
از برزو خواستم قبل از نتایج تخضص رسماً به 
خواستگاری‌ام بیای د. می‌خواستم بداند که او 
رابه خاطر مدر کش انتخاب نکرده‌ام. وقتی به 
خواستگاری آمدند مادر مجبور شد موضوع را 
به من بگوید و از من خواست هیچ جوابی ندهم تا 
نتیجه امتحانها بیاید! 

من بر خلاف حساب و کتابهای مادر جواب بله 
رادادم. مادر خیلی ناراحت شد ولی من اعتقادی به 
حساب و کتاب در ازدواج نداشتم. مادر می گفت 
چند خواستگار دیگر هم دارم که موقعیّتشان از بر زو 
بهتر است واگر قرار است زن یک پز شک عمومی 
شوم همان بهتر که زن پسر عمویم شوم که در بازار 
بسیار موفق است و ثروت قابل توجهی دار د! 

خوشبختانه پدرم بامن هم عقیده بود و علیر غم 
میل مادرم با برزو نام زد کردم...یک ماه‌بعد از 
نامز دیمان نتیجه امتحان | مد.بر زو قبول شده 
بود. مادرم خیلی خوشحال بود ولی بر زو از اینکه 
همسرش اورابه خاطر مدرک تحصیلی‌اش 
انتخاب نکر ده بود از همه خوشحالتر بود. 

حالا ده‌س ال از از دواجمان می گذرد. روزهای 
سخت تخصص ودوران طرح را گذ راندیم. در همه 
این سالها من خرج زند گی رادادم و برزو هميشه 
احساس می کند وفادار ترین همسر دنیا نصیبش 


دة رت " 


هم قبول شد و کم کم راجع به ادامه تحصیلش در 
خارج از کشور صحبت کرد. می گفت د کتری فقط 
۴ سال است. می‌توانیم با هم برویم و بر گردیم. بعد 
زند گیمان رونق می گیرد. قول داد در همین دوره 
د کتری صاحب بچه اول شویم و بچه دوم هم بعد از 
تمام شدن درسش خواهد أامد. 

همه زند گی‌اش مو به مو بر نامه ریزی شده‌بود. 
امااین خب رمل زنگ توی گوش‌همه‌صداکرد. 
تازه‌فهمیدندزن من چقدر برای درس خواندن 
انگیزه دار د. ومخالفتها شر وع شد. بهش گفتم توی 
همین ایر آن‌هم می‌توانی ادامه تحصیل بدهی. گفت 
نه»بهترینهارامی خواهم.اختلافاتمان‌ از همین جا 
شروع شد و پدر ومادرم که دل خوشی هم از او 
نداشتند چون در این هفت سال نوه‌ای بر ایشان 
نیاور ده بود اساسی ساز مخالف زدند و دست آخر 
هم گفتم اگر می‌خواهد برای ادامه تحصیل بر ود 
ی ای 
زیر کاغذهای طلاق راامضا کرد. می‌دانستم مرا 
دوست داردولی بیش از من درس خواندن را 
دوست داشت. 

حکم صادر شد. سپیده تا چند هفته آینده در 
حالیکه من و خانواده‌اش را از دست داده بی‌یناه و 
بدون حامی به راهش ادامه خواهد داد... س 
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ازا دی انو تی یغ اتی 


خلاصه قسمت قبل: آلبرت پودل درادامه سفرش به یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای دنیایعنی 
چاد سفر کرد. چاد باداشتن منابع معد نی زياد وذ خایر فراوان نمک واورانیوم همچنان در فقر به سر می‌برد 
وامی‌دبه زند گی زنان ومردانش بسیار پایین بود.پودل در چاد د ودوست قدیمی راملاقات کرد که‌از 
سالباپیش‌دراین کشور کار می کردند. آنبامی خواستند بزر گترین دریاچه شیرین قاره آ فریقار اببینند 
اماهوای طوفانی اجازه پر واز نداد.سرهنگ آران, آتبارابه چادر خود دعوت کرد وساعات خوشی رادر 
کنارش گذراند ند وبعد به تماشای مسابقه اسب سواری ر فتند. سرهنگ آران مرد عجیبی بود. سه زن و 
تعداد زیادی فرزند داشت.در جوانی به ار تش اد ریس د بی پیوسته بود. سالبا بعد در دار ود سته شورشیان 
علیه دبی مبارزه کرد اما کمی بعد پشیمان شد.پودل در چاد بار دیگر بافساد اداری سر زمینبای فقر زده‌ای 
همچون آ فریقا روبرو شد... پودل پس از آن رهسپار سومالی کشور فقیر دیگری شد. سومالی... 


محافظان کر انقیمت 

در موگادیشوپایتخت سومالی سوار هلیکوپتر 
دیدنی بود. تماشای آن همه کا کتوس عظیم‌الجنه 
هم برایم عجیب بود هم لذت زیادی داشت. بعد 
به ساحل خیره کننده دریاچه لیدو رسیدیم که البته 
آثار جنگ در ویلاهای کنار ساحل کاملاً مشخص 
بود. بقایای جنگ تا مد تها باقی می‌ماند و ویلاهای 
کنار دریاچه لیدو هم از این موضوع مستثنی 
نبودند. تک و توک می‌توانستی ویلایی بیدا کے 
که سقف یا پنجر ه‌داشته باشد. در فر وشگاههایی 
که بعد از درگیریها و شورش ها مجدد | در فضای 
باز وسط شهر افتتاح شده بودند. گشت 
زدم و چیزهایی خریدم که به مجموعه 
عتیقه‌هاووسایل تزیینی | فر یقایی‌ام 
چادرهایی رسیدم که محل زند گی 
ادمهایی‌بود کهدرگیریوجنگهای 
کرده‌بود. بیشتر شان زنان و کود کانی 
بودند که همسر و پدر خود رااز دست 
داده‌بودند. دیدن زند گی مر دم بیگناه 
در چنین وضعیتی واقعا قلبم رابه درد 
می‌آورد.از امکانات یک زند گی خیلی 


۸ ھر 3 ا/طلافات‌هقدگ 


نایلونهایی بودند که باتکه‌ای کار تن فرش شده 
بودند.در این اقامتگاههای اجباری فقط روزی یک 
وعده‌غذاداده‌می‌شد ام ااز محبت و مهربانی آن 
مردم درمانده‌هر چه بگویم کم گفته‌ام. باخوشرویی 
از من استقبال کردند وباروی‌باز زست گر فتند تا 
سوژه عکسهای من باشند. وقتی عکس خودشان را 
در دوربین دیجیتال من می‌دیدند ذوق می کر دند و 
پا شادمانی می‌خواستند باز هم عکس بگیرم. 

اما اگر تصور می کنید این سفر. یکی از سفرهای 
توریستی معمولی وبدون خطر وبی‌دردسر من 
بود. سخت در اشتباه هستید. دو مامور مسلح به 
۴۷5-۸۸ با فاصله میلیمتری جلوی من و اندرو راه 
می‌رفتند. دو مامور مسلح دیگر پشت ماو دو مامور 


هم در دو طرف. همگی جلیقه ضد گلوله پوشیده 
بودند. دو محافظ دیگر هم این طرف و آن طرف را 
می‌پایید ند وبه محض دیدن چیز مشکو کی با بیسیم 
به بقیه خبر می‌دادند و فور | ماراسوار ماشین ضد 
گلوله می کر دند. البته تمام اینها به همین راحتی که 
می‌خوانید نبود و روزی ۷۷۰دلار اب خورد! 

۱ موگادیش و آرام آرام‌می‌رفت که روزهای بهتر 
9 ارامتری را تجربه کند. مردم هم آمیدوار بودند که 
بار دیگر رونق به کسب و کار و زند گیشان بر گردد. 
فروشنده‌ها می گفتند موگادیشو به‌زودی ثروتمند 
می‌شود. نها عقیده داشتند خانه‌ها وویلاهای درب 
وداغان لب ساحل از میلیونها توریست مشتاق 
پر خواهد شد وشهر چن ان رونقی می گیرد که 
نمایند گیهای خار جی مانند مک‌دونالد برایش سر و 
دست خواهند شکست.یکی از نماینده‌های اتحادبه 
آفریقا( [۸1) می‌گفت. دو بازار مر کزی موگادیشو 
دوباره‌راه‌اندازی‌شده‌اند. مردم به خانه‌هایشان 
باز گشتهاند و مشغول بازسازی هستند. در حقیقت. 
موگادیش و تجدید حیات را تجربه می کرد. بهترین 
حالت موگادیش وراوزیر امور خارجه این کشور 
توصیف کرده‌بود: بعداز ۰ ۲سال‌جنگ‌ سالاری: 
جیاول دزدان دریایی.افر اط گرایی‌های قبیله‌ای و 
تعصب‌های کور کورانه مذهبی حالا سومالیایی‌ها از 
بیمار و خسته‌بودن واقعاً خسته شده‌بودند. "امااین 
فقط بخشی از ماجرابود. بقیه کشور در کنترل دولت 
یااتحادیه افر بقانبسودوبی‌قانونی همه جاحکمفر ما 
بود. مس‌اله یا بهتر است بگویم مشکل مهم دیگر 
قحطی بود. هفت میلیون نفر با گرسنگی دست و پنجه 
نرم می کر دند. تنها راه چاره‌شان که سفری طولانی 
وپرخطر ودشوار به کمپهایی بود که در مرز کنیا 
قرار داشتند. دیگر امکان‌پذیر نبود زیرا کمپ‌هاهم 
۰ برابر ظرفیتشان ادم جا داده بودند و علاوه بر 
مشکلاتی که وجود داشت.دسترسی و گرفتن جیره 
غذایی روزانه باجنگ ودر گیری خونین هیچ فر قی 
نداشت. من و اندرو این وضعیت اسفبار را از نزدیک 
دیدیم.از طرفی به جاهایی رفتیم که زند گی جریان 
داشت. اقتصاد خفته و از کارافتاده‌در بر خی از مناطق 
بادیه‌نشین به زند گی باز گشته بود و 
فروش هزاران بز و گوسفند به بازارهای 
شمالی که تاجران لبنانی و سعودی از 
آن خرید می کر دند و این گوشتها رابه 
مکه می‌فر ستادند. باعث رونق اقتصاد 
این بادیه‌نشین‌ها شده بود. 


اکر ادن اکرها تحقق داید 

خودم تنهایی از سومالی به جوبا 
رفتم. جوباء پایتخت وبزر گترین شهر 
قول و قراری که داشتیم. زیرش زد و 
گفت به سودان جنوبی نمی آید.همان 


نمونه‌ای از کاکتوس‌های باشکوهی که دیدنش هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورد 


طور که گفتم. این اندرو همان دوست همیشگی من 
نبود.اخلاق و رفتارش عجیب شده بود و نمی‌دانم 
چرااحساس می کردم به همه چیز بد گمان شده 
است. تصمیم گرفته بود به جای خطر کر دن.به کنیا 
برود و آنجا با خیال راحت در یک تور گردشگری 
اسم بنویسد وبا راهنما و بدون ترس همه جارا 
بگر دد. به نظرم حالا دیگر وقتش رسیدهبود ببینم 
چیست. عصبانی شد. می خواست با خشم به من 
ثابت کند همه چیز روبه‌راه است و هیچ مشکلی 
ندارد فقط نمی خواهد با من ادامه بدهد. تر دید 
نداشتم که مشکلی وجود دارد ولی نمی دانستم چه 
جیزی باعث این ر فتار غیر معمول اند روشده‌واین 
فکر آزارم می‌داد. با اینکه اندرو ورزش رزمی کار 
می کر د.ه ر گز خشونت و عصبانیتش راندیده‌بودم. 
اندرومی گفت بهتر است من به جوبا بر وم او هم به 
کنیاو بع داز ۱۰ روز دیگر همدیگر رادر کامپالا. 
سودان جنوبی ان زمان(۱۲ ۰ ۲) وجد وشعفی 
راتجربهمی کرد که‌درپی استقلال ۱ 
به‌دست آمده‌بود.سودان جنوبی در 
نهم‌جولای ۲۰۱۱ از سسودان مستفل 
شد وزمانی که من به‌اين کشور سفر | 
کردم استقلال سودان جنوبی هنوز 
شش ماهه نشده بود. به هر کجا نگاه 
می کردم تیشرت‌ها و علایمی را 
می‌دیدم که افتخار ازادی رابه رخ 
می کشپدند آما هرچه دقت کردم. 
ازنوسازی وپیشرفت وترقی هیچ 
نشانه‌ای نمی‌دیدم. تمام بیلبوردها 
به مساله آزادی اشاره می کر دند: 
از بیلبوردی که داشتن تلفن همراه 
LEY‏ می‌دانست ان 
بیلبورد تبلیغاتی که می گفت زنان 
دردوره‌جدید به هر گونه خشونت 
نه می گویند ودر بر ابر آن‌می‌ایستند. ۱8 
اما آزادی وبرابری حقوق زن ومرد 


فما یره اور رهی نایک 
می‌شد و گرنه همان زنان» تنها کسانی بودند که در 
گرمای طاقت فر سا رنج می کشیدند و به سختی کار 
می کردند.و وقتی فهمیدم تعداد زیادی از دختران 
نوجوان سودان جنوبی هر ساله به دلیل زایمان در سن 
پایین جان خود رااز دست می‌دهند. خیلی ناراحت 
شدم. آمارهای رسمی نشان می‌داد این دختران 
خیلی وقتها کوش می کنند دوران دبستان خود 
راتمام کنن داما گاهی ناچار می‌شوند وقتی‌هنوز 
دبستان تمام نشده از د واج کنند و بچه‌دار شوند. ایا 
این واقعا دردناک نیست؟ سودان جنوبی همچنان 
یکی از فقیر ترین وشاید بتوانم بگویم بد ترین کشورها 
از نظر وضعیت سلامتی است و مانند هر کشور تازه 
اس تقلال یافته‌ای به لیل نبود زیر ساختهای لازم 
برای‌توسعه‌وهمچنین کار آمد نبودن‌سیستماداری: 
بامشکلات آمنیتی,اقتصادی واجتماعی بسیاری 
دست به گریبان است.بااینکه انتظار می‌رفت 
منابع زیر زمینی مثل نفت و وجود رود نیل ومنابع 
جنگلی دست به دست هم دهند وروند پیشرفت 


بعد از ۲۰ سال جنگ سالاری. چپاول دزدان دریایی. افراط‌گرایی‌های 
FS APRN CE O‏ ار ی 


گله گوسفندان مناطق بادپه‌نشین 


یک خانواده کامل که با دیدن ساحل غصه‌هایشان را فراموش کرده‌اند 


این کشورراتسریع کنند. تقریبا باهر سودانی که 
حرف می‌زدم می گفت دوست دارد سرانجام بعد 
از ۵۷ سال جنگ داخلی رنج آور. دولت خودش را 
داشته باشد. انها می‌خواستند رئیس‌جمهور دلخواه 
خودراداشته باشند. کسی که در راه‌ییشرفتی که 
امیدش راداشتند کنارشان باشد. درد و حرفشان را 
بفهمد ودر کشان کند. آنهامی‌خواستند در دولت 
جدید به راحتی از آزادی‌سخن بگویند. بدون اینکه از 
یلیس بااز نیر وی آمنیتی مخفی وحشتی داشته باشند. 
سودانی‌ها سر سختانه دنبال رویاها و آرزوهایشان 
بودند و حاضر بودند به خاطر رسیدن به این رویاهاء 
حتی سختی و رنج بیشتری راتحمل کنند. آن زمان 
که من در سودان جنوبی بسودم.مردم اميد آرزوو 
نفت داشتند امابسیار فقیر. بی سواد و بی توان بودند 
و مبارزه‌برای به دست آوردن استقلال از سودان 
شمالی همان اند ک توانشان راهم از بین بر ده‌بود. 
کارشناسان بر آورد کرده بودند اگر بتوان سناریوی 
رسیدن به رویاهای سودان جنوبی رآدر بهترین 
شکل نوشت. حداقل ۱۲ سال زمان لازم است تا این 

منطقه کاملاروی پایش بایستد واز 

همه نظر توانمند و مستقل شود. همه 

اینهادر صور تی اتفاق می‌افتاد که 

همه چیز طبق همان سناریوی خیالی 

پیش می‌رفت.مردم کش ور سودان 
جنوبی دیگر رنگ حمله و جنگ 
جدی دی رانمی‌دیدند و خار طوم به 
این کشور اجازه می‌داد لوله کشی کند 
ونفت رابه کشسورهای دیگر بفروشد 
ودر امد قابل ملاحظه‌ای داشته 
باشد.این اتفاق به‌شر طی می‌افتاد که 
بزرگان قبایل در گیری‌ها و نزاعهای 
قبیله‌ای را کنار می گذاشتند و اجازه 
می‌دادند مردم در صلح و ارامش 
زندگی کنند. سودان جنوبی کشور 
جدید و نوپاو پیش رفته‌ای می‌شد اگر 
تمام‌این اگرها به واقعیت تبدیل 


اطلاعات‌هفنگی شمارہ ۳۱/۵۵ 
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ص دبل کار نکی 


کی و ای که ویر کدرشت نحل 
نشسته بودن د آورادیدند که‌میزهارادور زدوبا 
افر ادی خوش و بش کرد. آلانک " آرام گفت: 

-ببین چه قیافه حق به جانبی به خود گر فته. اصلا 
به فکرت هم خطور نمی کند که او چند روزپیش.یک 
دختر جوان را کشته باشدا! 

فرانجسکا یک شاخه نخل را که‌دردست 
دات هه اسان نک ردو 
آهسته گفت: مواظب باش !او از قدرت فکر خوانی 
خارق العاده‌ای بر خو ر دار است. می تواند مغز تورا 
از پشت جمجمه‌ات بخواند. اجازه نده حتی این فکر 
به مغزت راه یابد. او مثل یک رادار.فکر توراردیابی 
خواهد کرد: سيس لبخندی زد و افز ود: راستی 
"لانک امشب دراین کت سیلک. بسیار خوش 
قیافه و راحت به نظر می‌رسی!بگذار چنین خیال کند 
که توچیز دیگری‌جزیک جوان آمریکایی‌بی‌غل 
وغش نیستی که با چشمان معصوم خود به دنیای 
زیبا می‌نگرد و همیشه لبخند بر لب دارد. نقش خود 
رابا مهارت و خونسردی انجام بده! 

لانک نیز گفت. آفرانجسکا توهم باند اور 
ره نی 

ایگور که لباس سیلک نیلگونی به تن داشت. 
لحظه‌ای ایستاد. بر گشت تا به چشم انداز خلیج در 
غروب افتاب. که روشنایی از پلکان طلایی روز 
پایین می‌رفت بنگرد.سپس به حر کت خود ادامه 
داد وبه آرامی‌به سوی فرانجسکا رفت.با دیدن 
او لحظهای مکث کرد وباچشمان آبی رنگ به او 
خیره شد. سپس کرنشی کرد و گفت: 

-1ه کنتس شما هستید؟ ایا خواب نمی‌بینم ؟ 

"ون‌بالن قدری‌جلوتر آمدو گفت: آه.درست 
می‌بینم. خودش است. فرانچسکا ی دوست 
داشتنی!... الانک "فورااز جاپر خاست و "فرانچسکا" 
به آرامی گفت: ایگور "تر سید م فقط عنوان کنتس" 
یادتان مانده‌باشد و نام من از یا تان رفته باشد. اما 


نوشته: خانم ویوین کانلی ۱ 
"لانک مالون" جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار می کر د.برای گذراندن مرخصی رهسپار جنوب فرانسه شد. در 
آنجا از یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل "دریم برد" کرایه کرد.اماهنگامی که قصد داشت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام 
فرانچسکا" را که نقاش با شهرت بین‌المللی بود -به زاد گاهش بر ساند. پلیس مرزی, در صند وق عقب | تومبیل, جنازه یک دختر جوان را کشف 
کرد. این دختر با آمپول در زیر آب به قتل رسیده‌بود. پلیس فر انجسکا را آزاد کرد. امااو حاضر نشد لانک " را تنها بگذارد.یک روز لانک و 
" فرانچسکا تصمیم گر فتند کار آ گاه‌راقال بگذارند ودوتایی‌ازروی کارتی که "وندا قبلّبه لانک "داده‌بود.برای یافتن این دختر به بالای کوه 
بروند. آنها از جاده‌های صعب العبور و پلهای چوبی نامطمئن عبور کر ده و سرانجام موفق شدند "وندا""رادر کلبه بالای کوه پیدا کنند. لانک از کیف 
اواسلحه کوچکی به دست آورد وحدس زد که او یک مامور مخفی است.با تهد ید اسلحه.ازاوخواست که حقیقت ماجر ار ابرایش تعر یف کند. 
"وندا اعتراف کرد که مردی به نام "بارون ون بالن " که از همکارآن مخفی او بود. مر تکب خیانت شده و درصدد کشتن اودر زیر آب بر آمده‌است 
اما او توانست به موقع از مهلکه بگر یزد. "وندا" پذیرفت که همراه "لانکی" به دیدن بازرس "لاواندین برود و اینک دنباله داستان... 


© 


می‌بینم زیاد هم فراموشکار نیستید! 

بارون "ون بالن "؛ آقای "مالون "رابه شمامعرفی 
می کنم. بفرمایید بنشینید...'ون بالن "نگاهی به 
لک داعت والح تس نامر قتا 
دیدار شما خوشوقتم. در این کت سیلک. چه خوش 
قیافه و راحت به نظر می‌رسید. 

"لا نک فکر کرداین مرد. واقع أاز قدرت 
فکر خوانی بر خو ر دار است. زیر اعین همین جمله 
تحسینآمیز رادقایقی پیش از دهان فر انجسکا" 
شنبده‌بود. لانک بی‌درنگ به گارسن که‌لباس 
فرم سرخ رنگی به تن داشت وروی یقه اش نقش 
اطا ی د دم کف تاره رد ارو جاو 
امد و پرسید:چی میل دارید قربان؟ 

"ون بالن نوشابه مورد نظر خود را سفارش داد. 
معلوم بود که گارسن تازه کار بود. و گرنه می‌دانست 
که نوشابه موردعلاقه بارون "ون بالن چیست؟ 

رول وی رالاس ا ی خود 
زا از جیبش بیر ون آورد. در آن را گشود و گفت: 

کنتس به شما تعارف نمی کنم. چون می‌دانم 
سیگار نمی کشید. آقای "مالون شما چطور؟ اهل 
دود هستید؟ 

تند م. من هم سیگار نمی کشم! 

اثار هوشمندی از وجنات این مرد می‌بارید. 
سیگاری گوشه لبش گذاشت ودرحالیکه بافند ک 
طلایی خود آن راروشن می کرد پر سید: 

-شماحتما باید آمریکایی باشید آقای "مالون "؛ 
اینطور نیست؟ 

"لانک " لحظه‌ای مکث کرد سپس پاسخ داد: 

_بله, بارون. اما جر الفظ حتما رابه کار بردید؟ 

_چون در چهره شماانری از خمیازه نمی‌بینم 
آقای "مالون"۲ 

سپس در حالیکه به جمعیت حاضر در | نجااشاره 
فی کر داش رودت شیف ؟ همان ای ااا 
نشسته‌اند همگی در حال خمیازه کشیدن هستند! 


'لانک "'نتوانست جلویلبخند خود رابگیرد. 
هیچ کس در آنجا خمیازه‌نمی کشید. اما لانک "به 
آسانی به منظور ایگور ‏ پی برد! 

"فرانچسکا با لحنی دوستانه گفت: 

_خضب. ایگور .از خودت حرف بزن. در این 
مدت کجابودی و چه کار می کردی؟ 

ایگور" آهی کشید و گفت:در "ژنو بودم. 
ساعتهای کو کو بانکه ا و دریاچه‌ای پر از آب...و 
حالا اینجا هستم و دوباره نفس می کشم. 

برای تفریح به اینجا | مده‌ای. یابرای شر کت 
در مراسم سالانه هنر ؟ 

-نمی‌دانم.این‌بستگی به‌ملکه "آندورمینا" 
دارد!...'لانک درحالیکه خود رابه بی‌اطلاعی 
می‌زد پرسید: ملکه "آندورمینا ؟ آیااین, نام بانوی 
متشخصی از دوستان شماست؟ 

"ون بالن خنده‌ای سر داد و گفت: آ قای مالون. 
"آندورمینا زن‌نیست.بلکه نام یک کشتی تفریحی 
است. در حقیقت باید گفت او زن سفید پوش زیبایی 
است که مثل ملکه رویاها؛روی دریای مدیتر انه 
شناور است.اگر قبلاً به‌ این نواحی سفر کر ده‌باشید 
فکر می کنم نامش راشنیده باشید. 

'لانک لبخند خفیفی زد و گفت: آه.بله. یادم 
آمد. وقتی من در نیروی دریایی خدمت می کردم 
گم ان می کنم در نقط‌های از مدیترانه ان رادیده 
۳ 

کشتی بسیار زیبایی است. هميشه ارزو داشتم 
یک بار» سوار ان بشوم! 

ون‌بالن باهیجان گفت:امشب یافر داقرار 
است به اینجا برسد. من با ملکه دریاها به یک سفر 
تفریحی خواهم رفت. یقین دارم تانیوس خوشحال 
می شود که شمارابر ای صرف یک نوشیدنی به 
عرشه کشتی خود تعارف کند. همه اورا تانیوس" 
صدامی‌زنند.امانام واقعی‌اش پلوتونیوس است. 
عجب نام بامستّایی! 


"ون بالن لحظه‌ای نگاهش را به نقطه دیگری 
دوخت.سپس افزود: آقای مالون یقین دارم شما 
TT 1 ul‏ ۲ 
پلوتونیوس فیلسوف قرن سوم رومی متولد مصر 

۱ ر ۱" ۱ ۱۱ 

مدرسه نوافلاطیون رادر 2 تأاسیس کرد.همین 
طور شمافر انچسکا!...دراین‌هنگام لانک چشمش 
به‌اتومبیل دریم برد افتاد که به آرامی در کنار 
تراس هتل, در قسمت یار کینگ توقف کرد و وندا" 
از ان ییاده‌شد. "وندا باجشمان جستجو گر ش. 
مدتے آ نای راردا کرو سیا انھای 
ارام به سوی میزهای رستوران به حر کت در | مد. 
۱ < ۱ .1 ی سے ۴ 
ایگور همچنان سر گرم گفت‌و گو بود و توجهی 
به اط رات داش ذاشتمی ت صو ری کند 
ا 1 ۲ 
اتا هان در هان حال که ونا دیک می ی 
اء ۱ اا ا 
فرانجسکا دستی برایش تکان داد و گفت: 

al ol 

'وندا یک لباس ساتن به رنگ مروارید بر 
تن داشت و شالی به گر دن‌انداخته بود.اين لباس 
را "فرانچسکا برایش تهیه کرده بود. با نزدیک 
شدن‌او, لانک از جابر خاست و ایگور هر جند 
پشتش به طرف وندا بود. اما از حر کت لانک" 
بی‌اختیار از روی صندلی اش بلند شد. "فرانجسکا" 
گفت: ون دا چقدرازدیدنت خوشحالم! این همه 

من تورادر "ونیز "ملاقات کردم. آه اجازه بده 
معرفی کنم.بارون راحتما می‌شناسی. ایشان هم 
آقای "مالون "هستند. خواه ش می کنم پهلوی ما 
۳ فر ود آورد.امااز ز 
تست ری ره ور تزا ها ار زیر سکس 
مراقب چهره ون‌بالن "بود.هیچ وا کنشی در چهره 
او پدیدار نشد. "وندا" با لحن خودمانی گفت: 

_ ایگور انتظار نداشتم تورادر اینجا ببینم! 

سپس به طرف لانک رو کرد و گفت: 

آه آقای "مالون "یک لحظه شمارا با بازیگر 
دلخواه‌خود اشتباه گرفتم.فکرمی کنم شما آمریکایی 
باشید. این روزها همه سیگار آمریکایی می کشند! 

کات سا یه سوت اروش ره ایس 
داد:بله, من آمریکایی هستم. اما سیگار مارابیشتر 

اا > ۱ 0 ٤‏ و 
صندلی چ ر خید تانگاهی به 'دریم برد بیندازد.وقتی 
.7 8 اا 7 :+„ االد. 1 
می ر سید که جهره‌اش سالها پیر تر شده است. شاید 
این ترس بود که ادمهاراپیر می کرد! 

اک اال ١‏ 1 

در این هنگام. سر و کله بازرس لاواندین هم 
داشت. همراه دختر کی که شبیه ستاره‌های سینما 
ساسا اک ساموت امد 
فر انسه.وارد شد و سر میزی در همان نز دیکی 


نشستند. وندا با لحنی ماهرانه‌ای پرسید: 
_همین,آقای مالون "؟فقط گفتیدشما آ مریکایی 
هستید؟ | یا برای کار به اینجا امده‌اید؟ 
-نه» من برای مر خصی به اینجا امده‌ام و شانس 
امن بازنود گها فراتخسها آشتا وم 
ون‌بالن در دل اخساس خسادت کرد. 
آلانک "بادست‌به‌اتومبیل دریم‌برد اشاره 
کرد وپررسید:اوه! آن‌ماشینی که آنجاپار ک شده 

۳ ۱ 7 

اتومبیل در اروپا کم پیدا می‌شود. این طور نیست؟ 
"وندا پاسخ داد:بله. درست حدس زدید. تعداد 
این اتومبیل در اروپاء انگشت شمار است! 

: به طرف "ون بالن ب رگ 2 و که ۳ 

۱ ۱ ۱ ‌ ۳ ااي , ۱۲ 
خب ایگور من فکر می کردم تو در رو 
لبخندی زد وبه لانی گفت: 
ea‏ 
آلانک گفت:چه خوب!من هم عاشق شناهستم 

وزمانی که در نیروی‌دریایی خدمت می کردم 
تعلیمات دریان_وردی می‌دیدم. کم کم به حای 
استخر. یاد گرفتیم که در دریا شنا کنیم! 
لحظ‌های‌مکث کرد.به خلیج که به تدریج 
روشنایی روز جای خود رابه تاریکی شب می‌داد 
و ماه‌در اسمان ظاهر شده بود نگاهی انداخت و 
لبخندزنان گفت: اینجا مکان زیبایی است. همه جور 
ادم در اینجا پیدامی‌شود؛ از دختران زیبا گرفته 
یهام ی اسان ساره 
ستار گان سینما و جنایتکاران و جاسوسان بین‌المللی: 
همه و همه در مونت کارلو پلاس هستند. 
"ایگور بالحنی آهنگین گفت: خب. حوادث 
عجیبی در اینجا اتفاق می‌افتد. دنیاهایی درون 
دنیاهای دیگر وجود دارد آقای "مالون ۲ 
_درست مثل اعماق درا اسنواز آمیو است: 
گمان می کنم ماهیهایی که اشعه مر گ از چشمانشان 
ساطع می‌شود. یواشکی در زیر اب در رفت و امد 
هو ی تم ده ا اع بای 
شما خیلی شاعر انه حرف می‌زنید.سپس در حالیکه 
لرزش مختصری به بدن خود می‌داد افز ود:خیلی 
راباجش مان در خشان.درون ر گهای خود احساس 
کنم. لانک روی صندلی‌اش جابجا شد و گفت: 
سار نهر سای ی 
می کنم. چطور است همگی بر ویم و شام خود رادر 
انس رن اسان ت 
_رستوران تاورن از همه بهتر است! 
"ون بالن "که در نظر داشت همین رستوران 
راییشنهاد کند. خوشحال شد. اما به روی خود 


نیاور د! ادامه دارد 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
ا 


بقیه از صفحه ۱۳ 
¢ هه ل 4 ار 
لحظه‌ای توقف کرد و بدون اینکه حرفی بزند به 
از زندان ازاد شود. انتقام بگیرد. 

ببه‌خان هرفتم و کمی استراحت کردم.بعد 
ماشینم شوم که کارول رادیدم.نمی‌دانستم باید 
چه وا کنشی نشان بدهم. حتما از اینکه باعث شده 
بودم شسوهرش دستگیر شود حسابی از من دلخور 
و ناراحت بود و مرا نمی‌بخشید. در این فکرها بودم 
که سلام کرد.نمی توانستم جواب بدهم. از حلقم 
هیچ صدایی بیرون نمی آمد.دست تکان دادم و 
باعجله سوار ماشینم شدم و استارت زدم. در راه 
مجرم سابقه‌دار رادستگیر کنند. برادرم با دقت به 
حرفهایم گوش کرد وبعد گفت بهتر است مراقب 
خودم باشم یاحتی بهتر است خانه‌ام راعوض کنم 
چون امکان دارد دار و دسته همسایه جنایتکارم 
خطر است. تمام خانواده‌ام بعد از شنیدن ماجرا 
نگران شدند. و این نگرانی جند ماه‌ادامه داشت. 
یک روز وقتی به خانه بر گشتم با یک نامه روبرو 
کاملاً آشنابود. نامه رامردی فر ستاده بود که سالها 
باردرنامه خودش راجیم بولگر معرفی کرده بود. 
که کرده‌ام خودم راسرزنش نکنم يا نگران نباشم 
جون 13 بدون کمک من هم بالاخره او را دستگیر 
می کر د. آقای همسایه به ۱ قتل و جنایتهای دیگر 
اعتراف کرده‌بود و داد گاه او رابه حبس ابد محکوم 
کر ده بود. 

نامه آقای همسایه به مادر و بقیه خانواده‌و 
ی را ار رد ار کرت 
در آورد. چند وقت بعد همسایه‌های جدید به‌جای 
خانم کارول و شوهرش آمدند. ادمهای خوب و 
شاید پشت این جهره‌های دوست داشتنی؛ | دمهای 
دیگری وجود داشته باشد. 


اطلاعات‌هقنگی شماره st‏ ال ۱ 


بړ حر فی در 


نکام اندرن از ا آن ہی کاهد 


هن کت ث ددد 


ايي رورها رها کی وم E‏ 
آشفته گذشته‌ام نیست. احساس عمیق و غریبی است که هیچگاه نداشته ام. 
مثل بلوغی تازه در رگ گیاهی که ریشه‌اش مدتهاست گندیده. و کلاغی 
لب پنجره‌اتاق نشست. تا آمدم سر درد دلم رابااو باز کنم کسی پنجره رابست. 
خواستم بگویم سالها قبل با کرمی که توی باغچه خانه بود رفیق صمیمی بودم 
ما کسی مهلتم نداد.اینجا کسانی دور و برم هستند که گاهی نیستند یعنی گاهي 
نمی‌خوابم و شبهایی که تا صبح کابوس می‌بینم. ولی ترجیح می‌دهم به کسی 
می‌گذاش sS LIEN‏ 
اگر یک شب کابوس نبینم فر دا روز خوبی ندارم. سرم منگ می‌شود و چیزی را 
به ياد نمی آورم. هرچند همین الان هم مدتهاست چیزی رابه خاطر نمی آورم. 
کسی‌انکار ا الا رات 0 ا 
چیز از پشت آن تار به نظر می‌رسد.حس می کنم چیزهایی هست که فراموش 
کرده‌ام. کارهایی هست که باید انجام بدهم ا چه کاری اس هر 
صبح که از خواب بلند می‌شوم می‌دانم کارهایی هست که باید انجام بدهم 
اما نمی توانم انجام بدهم.دیشب دوباره زنی با کودکی که در اغوش داشت 
چندبار توی خوابم امد و رفت. صدای لالایی خواندنش را می‌شنیدم. صدایش 
از دوردستها می آمد: "پسر پسر قند و عسل می‌شی برام..." 
نمی‌دانم کجا هستم.نمی دانستم این خود منم که رزوی این تخت لعنتی دراز 
کشیده‌ام یا کسی دیگر است که می‌خواهد |زارم بدهد. صبح نزدیک است. بلند 
می‌شوم می‌نشينم. از تخت با هر زحمتی که هست پایین می آیم و تا کنار پنجره 
می‌روم. دسته‌های کلاغ صبح زود | فتاب نزده‌با ان صدای قار قارشان از پشت 
پنجره‌های بسته می‌گذرند. من اینجا هستم و آنها توجهی به من ندارند. انگار 
نه انگار که یک روز از خودشان بودم.صدای لالایی آن زن با صدای کلاغها 
می خورد پشت پنجره و بر می گردد تا توی هوا سر گردان بماند. صاحب این 
لالایی کجاست؟ این را زیر لب تکرار می کنم و روی زمین می‌نشینم. دلم 
واه کل کر ۳۰۱ 
گریه می کنم تا خواب دور چشمهايم شروع می کند به چرخیدن و دست آخر 
روی پلکم می‌نشیند. صدای آن زن رامی‌شنوم که این بار از من کمک می‌خواهد. 
ازچیزی فرار می کند و مرا هم به دنبال خودش می کشاند. اسمی از زبانش 
می‌شنوم. شاید اسم من است از خواب که بیدار می‌شوم همه چیز یادم می اید 
جز اسمم.بلند می‌شوم؛سرم منگ است روی تخت خوابیده بودم یا پای پنجر ه؟... 
دور سرم چرخ کوتاهی می خور د و وارونه می‌ایستد. حس می کنم دارم چیزی را 
الا می آورم. دوباره دراز می کشم تا اتاق بر گردد سر جای اولش, ولی فایده‌ای 
ندارد. چیزی که در گلویم مانده نه بالا می‌رود. نه پایین می آید. دوباره از جا بلند 
می‌شوم و همان طور وارونه از تخت پایین می آیم از دری که سروته است بیرون 
می‌روم. یک نفر روی سقف نشسته سرش روی زمین است و چهارزانو توی 
هواتشسته می‌تشينم کتار او الیته به اصرار او وا ی را رای رمه 
می کند و می‌گوید: دارم تمرین خوانند گی می کنم؛ببین صدام خوبه شعری را 
می‌خواند می گوید: ' ننه م دوست داشت این شعر رو براش بخونم. تو زیر زمین 
خونه می خوندم. يه روز آومدن گرفتنم تازه داشتم خواننده می‌شدم. اما همچین 
که بساطم جمع شد.بابام دوتارم رو شکست از اون روز غصه خوردن شد کارم... 
حرفهایش رانصفه کاره رها می کند و دوباره می‌زند زیر آواز. در همان حالی که 


۸ ھر اطلافات‌هفتگس 


الهام تاجمیر ریاحی-اصفهان 


ویژگی‌بار زوامتیازچشم افسای تار یکی وفر اموشی..." نوشته الهام تاجمیرریاحی "بازمی گر دد 
به قریحه خلاق و تخیل قوی نویسنده در اجرای داستانی تمام عیار موضوعی شگفت,غر یب و 
چند پهلو. توانایی و تسلط 'الهام تاجمیر ریاحی "در باز آفرینی هنر مندانه یک روایت ذهنی از 
نظر گاه (زاویه دید) آدمی روان پریش, به داستان "تار یکی و فرآموشی... بر جستگی بخشیده 
است. "الهام تاجمیر ریاحی"دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. 


می‌خواند یک دفعه نود درجه می‌چر خد. سرم گیج می‌رود. می‌پر سم: 
"ننه ت‌الان کجاس؟ جواب‌داد: توخونه شه گفت دارم از دستت دیوونه می‌شم 


واومد من روانداخت اینجاورفت... به دیوار تکیه می‌دهم.می‌پر سد: 

ووک او ده اند اخته اینجا؟" می پر سم: اینجا کجاس؟" کمرش را 
می‌خاراند. پیراهنش که زیادی ا گشاد است می رود بالا . نیشش باز 
می‌شود و می گوید: خوب اینجا دیوونه خونه س دیگه داداش من تازه‌دارم به 
یاد می آورم که از کی به اینجا آمدم. نگاه می کنم به مرد که دیگر جلویم نیست 
و دارد تلو تلو خوران از روبه رویم رد می‌شود. دیگر وارونه نیست ولی همانطور 
که می رود بادست توی موهای فر فری‌اش دنبال چیزی می گردد. کنار دیواری 
بودم کتابی قدیمی از پدربزرگ... چشمهایم سیاهی می‌رود و سعی می کنم باز 
نگهشان دارم. بیرون پشت درهای شیشه‌ای چند نفر فوتبال بازی می کنند. مرد 
مو فرفری را می‌بینم که راه می‌رود و سیگار می کشد. پدربز رگ سیگاری بود. 
گاهی چپق هم می کشید اما... هر چه فکر می کنم یادم نمی آید کجای زند گی ما 
بود.سرم گیج می‌رود. تر جیح می دهم به چیزی فکر نکنم.یادم می آید لحظه‌های 
آخر چشم توی چشم من دوخته بود نفسش بریده بود و بریده نگاهم می کرد. 
به یاد آوردن قطع نفسهای آرام او؛ شروع یک آگاهی تازه است. چیزی درونم 
رشد می کند درست مثل گیاهی که تازه جوانه می‌زند. اما هنوز تشنه است تشنه 
یک آ گاهی تازه تر. سرم رابه دیوار تکیه می‌دهم. دلم هوای زنی را کر ده که توی 
خوابم می آید. دلم هوای چیزهایی را کرده که روزی متعلق به من بود اما امروز 
به یادم نمی آیند.بلند می‌شوم و دستم را به دیوار می‌گیرم. سعی می کنم سر پا 
بایستم اما دوباره روی زمین سر می‌خورم. ترجیح می‌دهم تا دوباره همه چیز 
وارونه نشده همین جا بنشینم.پر ستاری از جلویم رد می‌شود. از دیروز فهمیده‌ام 
سفید پوشها همان پرستارها هستند که قرصها را به زور توی حلقم می‌چپانند. 
همانهایی که همه جا بودند و نمی‌دانستم کی‌اند. همان سفید پوش بالای سرم 
می‌ایستد و می گوید: تو دوباره اینجایی؟ چراهیچ وقت سرجات نیستی, پاشو 
ببرمت روی تخت اتاقت. دنبال چی می‌گردی که هر روز سر از یه جایی در 
می‌آری... "کمکم می کند که بلند شوم. زیر لب غر می‌زند. پیداست از دستم 
عاصی شده.تازگی‌ها یاد گرفته‌ام چیزهایی را که تازه می‌فهمم به کسی نگویم. 
کم حرف شده‌ام و حس می کنم سفیدپوشها از این کارم راضی نیستند. یکبار 
به یکی از همینها گفتم: "یک روز کلاغ می‌شوم و از همین پنجره پر واز می کنم." 
لبخندی زد و چیزی را توی سرم تزریق کرد.اوایل که بیشتر حرف می‌زدم 
بیشتر قر ص می خور دم وهميشه خواب بودم. حالا یاد گرفته‌ام کمتر حرف بزنم. 
گرچه گاهی حرف نزدن سخت است. سخت تر از نفس نکشیدن. حر فهایت را 


که توی دلت نگه داری شاید غمباد بگیری اما بهتر از این است که برای کسی 
حرف بزنی که توراو حرفهایت رأنمی‌فهمد.امروز صبح پیر مردی را که برای 
هواخوری آمده بود به قصد کشت زدم.دستم را گذاشتم روی خرخره‌اش و 
۰« گاهم کرد واسمی را گفت که برایم آشنا 
بود. می‌ترسیدم در نگاهش غرق شوم. از چشمهایش می تر سیدم.خوشبختانه 
کف دستهایم داغ شده ونای نفس کشیدن ندارم. چیزی مثل برق از چشمهایم 
بیرون جست. دوباره تاریکی حمله کر د... 

دلم می‌خواهد بخوابم و خواب چیزهایی راببینم که متعلق به من هستند اما به 
یاد نمی آورمشان.دلم برای کسی تنگ شده. کسی که نمی‌دانم کیست؟ گاهی 
به این امید چشمهایم رامی‌بندم تا در کابوسها و رویاهایم کسی راببینم. کسی 
ام چه بر سر خاطراتم آمده دیشب 
دوباره خواب‌همان زن رادیدم.مادرم همیشه همین لا لا یی رامی خواند. روزهای 
آخر پای چشمهایش کبود و سیاه بود. چیزی از شوهر دوم مادرم به یاد ندارم. 
می‌دانم که پدرم را وقتی بچه بودم ا شت دادم. اما ناپدری‌ام دستیخت 
پدربز رگ بود. انگار قرار بود از دست دخترش راحت شود تا به زند گی خودش 
سروسامان بدهد که البته هیچ وقت نشد. آخرین چیزی که یادم می آید... یادم 
نیست. انگار همین دیر وز بود. چشم باز می کنم و به سقف اتاق خیره می‌شوم. 
سرم منگ است. نمی‌توانم گردنم را تکان بدهم. با یک تکان چنان تمام تنم 
درد می گیر د که ترجیح می‌دهم ثابت بمانم. ناگهان صورت پیر مرد یادم امد 
و اینکه دیروز چه خبر شد. از پشت شیشه راهرو دیدمش و حس کردم باید 
کتک مفصلی بخورد.برای همین شیشه را شکستم. دستم را بالا می آورم. باند 
پیچی شده و خون از قسمتهایی از باند بیرون زده. چشمهایم رامی‌بندم. صدای 
قدمهایی را کنار تختم می‌شنوم. می‌خواهم چشم باز می کنم اما پلکهايم توان باز 
شدن ندارند ولی می‌شنوم که کسی می گوید: 

چی از جون پد ربز رگش می‌خواد. با بلایی که سرش آ ورد بعید نیست این سکته 
اخر کارشوبسازه.ازمادرش چه خبر ؟...میان خواب وبیداریام یک دسته کلاغ 
توی ان پر واز می کنند 9 دوباره در گوشم می‌بیجد: 

" بالاخره به هوش اومد. گمونم امروز صبح بود. کلاغها اوج می گیر ند و دور 
می‌شوند. هر چه دور تر می‌روند. صداها قوی تر می‌شوند. کسی دستش راروی 
است. اما به نظر می‌ر سد باید صبح نزدیک باشد. سرم به شدت درد می کند. 


سعی می کنم به هر زحمتی که هست از روی تخت پایین بيایم. سر و صدانمی کنم 


تا سر و کله پرستارها پیدا نشود. دستم را به دیوار می گیرم و با قدمهایی کوتاه 
از اتاق بیرون می‌روم. توی رآهرو کسی نیست. ترجیح می‌دهم کسی مرانبیند. 
دیروز شنیدم کسی می گفت که پیرمرد در بخش چهار بستری است. باید 
چیزی را می‌فهمیدم که به خاطرش تا اینجا آمده بودم» اینجا که انگار انتهای 
هر آن چیزی بود که نمی‌دانستم چیست. دلم نمی‌خواست اما زود رسیده بودم 
به آخر خط... دو سه روز است خاطراتی را به یاد می آورم که مدتها گوشه‌ای 
از مغزم به فراموشی سپرده شده بود و حالا... گر چه به یاد اوردن خاطره‌های 
تلخ خوشایند نیست. اما بهتر از معلق بودن در زمان نامعلوم است. کنار در یکی 
از اتاقها می‌ایستم و دیگر توان رفتن ندارم. وقتی نمی دانم قرار است سر از کجا 
در بیاورم بهتر است همین جا کمی استراحت کنم. چشمهایم سیاهی می‌رود. 
بکاهم. چشمهایم دار د از حدقه بیر ون می ز ند.صدای قد مهای تندی رامی‌شنوم 
که به دویدن شبیه است. اگر دير رسیده بودند پدربز رگ مرده بود. نمی‌دانم 
سر و کله شان از کجا پیداشد اما آمدند. نفسش سوخته بود و بریده بریده نگاهم 
می کرد. پلکهایش آهسته می‌رفت بسته شود الما اه ۱۳۰۰ 
دست از سرش بردارم. دستهایم گلویش رامی‌فشرد و با تمام توانی که داشتم 
سعی می کردم انتقام مادرم را بگیرم. توی آمبولانس پلکهایش روی هم افتاد. 
این آخرین خاطره‌ای بود که از پدر بز رگ داشتم. صدای پا دوباره توی راهرو 
می‌پیچد. سرم را بلند می کنم. تختی وارونه از جلویم رد می‌شود و آدمهایی که 
وارونه در هوا حر کت می کنند سرم گیج می‌رود. کاش تمام خاطراتم را یکجا 
بالا می آوردم وراحت می‌شدم. حس می کنم در تاریکی دست و پا می‌زنم. دور 
می‌شوم و نزدیکتر می آیم. معلق مانده‌ام میان مشتی خاطرات کپک زده و فکر 
می کنم کجای زمان جا مانده‌ام؟ چیزی یادم نمی آید جز اینکه یک نفر انگار در 
گوشم این جمله را تکرار کرد: "پیرمرد مرد. این بار خودش سکته کرد. ... 
سعی می کنم چشمهایم راباز کنم. پر ستاری رابالاای سر م می‌بینم. وقتی می‌بیند 
بیدارم با مهربانی بی‌سابقه‌ای که در نگاهش پیداست می‌گوید: حالا می‌تونی 
با خیال راحت بخوابی. ... پلکهایم را می‌بندم. پتو را تا روی سرم بالا می کشم 
تا کمی از سرما کم شود. نمی دانم از سر ماست که می‌لر زم یا از یاد آوری تاریک 
خاطره‌هایم. سر درد عجیبی دارم. دلم می خواهد بخوابم. بخوابم بدون این که 
کابوس ببینم.بدون آنکه کسی به روياهایم پابگذارد.دلم می خواهد بخوابم وفکر 
کنم همه اتفاقاتی که افتاده را من نساخته‌ام و من هیچ نقشی هیچ کجای زند گی 
هیچکس نداشته‌ام. دلم برای خواب بدون کابوس و بی‌رویا لک زده. خواب. 
فراموشی. تاریکی... این تنها چیزی است که به آن احتیاج دارم. 


نکته سنجی و شکار "موضوع" از واقعیت‌های عادی و 
اتفاق‌های ساده و روزمره زند گی, ویژگی بارز نویسند گی 
آمحسن سالاری" است در داستانک‌هایی که می نو بسد. 


محسن سالاری دبیر بازنشسته اموزش و پرورش است. 


آن روز. روز واکسیناسیون بود. بیشتر بچه‌های 
ار 
آقای حسینی. دبیر ریاضی, با بی‌خیالی در حال 
تدریس بود اما بچه‌ها نیم نگاهی هم به در کلاس 
داشتند. ناگهان ضربه‌ای به در خورد و کارمندان 
اداره بهداشت با وسابلشان وارد شدند. رنگ وروی 
بچه‌ها پرید و سر و صدا در کلاس الا رفت. آقا 
معلم تدریس را قطع کرد و در حالی که به استقبال 
TT‏ 


و گفت: " خب. کوجولوهای ll‏ را بالا 
بزنید و بدون جیغ زدن آماده باشید! دانش آموزان 
همه اخم کردند و از این که اقای حسینی آنها را 
" کوچولو خطاب کرده‌بود. ناراحت شدند. پس از 
چند دقیقه همه جیز | ماده‌بود. اسامی دانش | موزان 
توسط مبصر خوانده می‌شد و هر کدام از بچه‌ها که 
برای تزریق وا کسن به جلو میز می‌رفت با متلک‌های 
پی در پی آقا معلم روبرو می‌شد: 

- اقای احمدی! کارت واکسنت را با خودت 
Sl)‏ ان تب رت که کات 0 
پدر و مادرت هم گفته بودی تا امروز همراهت 
یایند جم‌شیدی باب چر جلودماغت را گفته‌ای؟ 
ترس ندارد که! 

-آقااین مرادی پسر شجاع USES‏ 
ناراحت نیست. قیافه‌اش که این را نشان می‌دهد!! 


تمام شد ولی کارمندان در حال آماده کردن سرنگ 


دیحری بودند... آقای حسینی در حالی که به دفتر 
کلاس نگاه‌می کرد.به آنها گفت: خسته نباشید. به 
همه تزریق کردین. ِ 

یکی از کار مندان با خنده گفت: -نه | قاء یک نفر باقی 
مانده‌است!" آقا تعجب کردو گفت: چه کسی؟" 
کارمند اضافه کرد: " خودتان!" 

چشمان آقای حسینی گرد شد وعقب عقب به طرف 
yS‏ 
می‌ کنید آقا! ما که دانش آموز نیستیم!" از پرستار 
اصرار از آقا اتکار! 

بچه‌ها نگاهی به هم کردند و آهسته لبخند زدند. 
E Ty‏ 
لبخند مرموزش اقا سے او 


طنین آنداز شدا! 
جهره عصبانی اقا معلم و صورت‌های خندان بچه‌ها 
پس از تزریق [مپول دیدنی بود. 
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کوشه و کنار حهان یک شر کت نویای چینی در اولین پر وژه شهر ی خود که در جهت کمک به مردم بود ورشکست 
شدا! این شر کت تصمیم گرفته بود دسترسی اسان مردم به چتر را برایشان فراهم و ممکن کند. تا 


مردم بتوانند چه در هوای بارانی و چه در هوای آفتابی بدون نگرانی از چترهای قرار داده شده در 
ما نرده‌های ور > ان پر وژه قصد داشت کار یه 
دوچرخه‌های شهری مشتر ک انجام دهد. و یا شبیه کتابهای مشتر ک ؛ پروژه‌هایی که در آن مردم 
به صورت مشتر ک از امکانات استفاده می کنند و بعد از پایان استفاده آن را در اختیار فرد دیگری 
می گذارند. اما در همان روزهای اولیه شروع این پروژه, این شر کت تقریبا تمام : ۰ هزار جتری 
را که در شهر بخش کرده بود از دست داد و همه شان دزدیده شدند! ...مدیر اجرایی این پر وژه 
اعلام کرد که ظاه رحس صداقت مردم را آنطور که باید و شاید در ک نکر ده‌است والبته شاید هم 
فراموش کرده‌اند چترها را بر گردانند. این جترها به یک قفل ۲5ا مجهز بودند که با پرداخت ۵۰ 
ان و فا ال و اه و 
از آن استفاده کند. اما تتیجه این شد که افر اد با بر داخت ۰یون صاحب همیشگی چترهاشدند 
و بیشتری اجرا 
کند تا بتواند به هدفش بعنی وجود جتر های عمومی در روزهای بارانی بر سد. 


جوامعی که مجبورند غذاهای تازه و میوه و سبزیجات را از کشورهای دوردست وارد کنند مزرعه در کانتینر 
می توانند به لطف این مزرعه جدید که می‌تواند در یک کانتینر حمل بار ساخته شود. شروع به 
کول اد سم ود کاو ت م رات ان ادر پار کینگها و انبارها نصب و راه اندازی کنند. 
این مزرعه‌های سيار که نام "ریشه‌های محلی" "را برایش انتخاب کرده‌اند در داخل یک کانتینر 8 سے .یم 
۲متری قرار دارند که هر روز تنهابه کال ات رای توت و راهان کات ما ۳ ۲ 
کاهو توت فرنگی و یا تره نیاز دارند. شر کت تولید کننده‌اين مزارع تا کنون تعداد زیادی از آنها را 
مرج ی ابر رورت وی اس N‏ 
آنهانسب بهمزارح سنتی پیشتر است وبهدوبرایر می‌رسد اهمچنین جالب است بدانید که در تولی 
eS‏ 2 
sS‏ نت ٍِ 
به بهبود بازدهی و رشد گیاهان کمک می کند .غذای تولید شده در یکی از این مزارع کوچک داخل لت 
کانتینر به اندازه محصولی است که از یک مزر عه به مساحت ۲ هکتار برداشت شت می شود .همه آینها 
TT‏ ا و و شده‌اند و 


کر شا ANS‏ 


× ج 


۰ 5 از دل زباله ها E I Ty‏ 
حود رژیی ۱ ار 

اریک لاند گرن» موسس و مدیرعامل یک شر کت بازیافت به نام ۲۲۸۴ یک مجموعه باتری ۱۳۰ کیلوواتی بسازیم و آن را در خودرویی قرار دهیم 
است.اواخیر آ توانست ر کورد طی مسافت با یک خودروی الکتر یک دست‌ساز که وزنی کمتر از خودروهای الکتریک شرکت تسلا دارد .او که خودش از 
رابشکند. آن هم نه بایک خودروی معمولی, بلکه با خودرویی که توسط زباله‌ها باتجربه‌های صنعت بازیافت محسوب می شود در ساخت قطعات داخل این 
و اشیای دورانداختی ساخته بود. به عنوان مثال او در بخش باتری خودرو از خودرواز اجزای شکسته یا بلا استفاده دستگاههای الکترونیکی قدیمی استفاده 
باتریهای قدیمی دستگاه بازی نینتندو و تعدادی باتری لپ تاپ استفاده کر د. کد خودروی زباله‌ای او که نامش را ققنوس گذاشته است توانست در ماه 
اریک در مورد این موفقیتش می‌گوید: ما جادو نکردیم. فقط یک باتری گذشته ر کورد طولانی‌ترین سفر با یک خودروی الکتریک رااز آن خود کند و 

ھا چ E‏ : حتی از خودر وهای معر وفی مانند مدل (۰1 ۰ ۱شرکت تسلا هم 
پیشی بگیر د!متاسفانه به دلیل عدم حضور کارشناسان‌این ر کور د در 
گینس ثبت نشد واریک باید یکبار دیگر این سفر راانجام دهد که با 
خودرورافقط در ۳۵ روز بسازند. ۸۸درصد ازاین خودروازاشیای 
دمح بلااستفاده 9 دورانداختنی ات 9 می‌توان كفت که تنها قسمتهای 
| غیربازیافتی آن. چرخها و شاسی خودرو هستند. همچنین ساخت 
| این خودروی جالب حدود ۱۳ هزار دلار هزینه داشته است. 


۸ قیر ۱ اطلاهات‌هفنگس 


و هھ مه 


هفته گذشته سه جغد بامزه کوجک و بز رگ در حومه‌های فر انسه ظاهر 
شدند. جغدهای مهربانی که هیچ صدایی ندارند و می‌تواند به راحتی و کاملا 
رایگان در آنها بخوابید. این کلبه‌های چوبی زیبا حاصل کار "بروت دفریگو" 
هستند و نامشان را تماشاگرها گذاشته است. او تعدادی از این جغدهای 
جوبی را در نقاط مختلف در حومه شهر های فر انسه قرار داده تاطبیعت گردان 
و مسافران بتوانند به راحتی و رایگان در انهااستر احت کنند. دیواره‌های خمیده 
و حفره‌های تعبیه شد هبه منظور تهویه هوا باعث می‌شوند که جریان خنکی از هوا 
در داخل کلبه‌ایجاد شود که در این فصل گرمابسیار مطبوع است. تمامی قسمتها 


چند سال است که دانشمندان و زیست شناسان در حال هشدار به جوامع جهانی هستند و می گویند 
که ز مین در حال وارد شدن به ششمین دوره انقر اض خود است. در هر دوره انقر اض بیش از ۷۵ در صد 
از گونه‌های جانوری روی زمین تنها در عرض جند صد سال کاملا نابود می‌شوند. با وجود وحشتناک 
بودن این دوره‌های انقراض, این دوره‌ها در برابر یافته جدید کارشناسان طبیعی ناجیز هستند. 
ت آ کادمی ملی علوم نتایج تاسف باری را نشان می‌دهند که باعث شده نام "انهدام جانوری " 
راروی گزارش خود بگذارند. این تحقیقات که توسط تیمی از پروفسورهای بیولوژی و زیست شناسی 
هدایت می‌شد نشان داد که سرعت این انقر اض خیلی بیشتر از جیزی است که تا کنون تخمین زده 
شده بود و صد بر ابر سریعتر از آمار قبلی در حال رخ دادن است. باور می کنید یا نه حتی انسانها هم 
در خطر انقراض قرار گر فته‌اند! نتایج نشان می داد که هم | کنون گونه‌های بیشماری در سر اسر جهان. 
کاهش چشمگیری در جمعیت را تجربه می کنند. گر باور ندارید باید بدانید که حدود یک سوم از ۲۸ 
هزار گونه یستاندارانی که در خشکی زند گی می کنند تا ۱۰ سال دیگر وجود نخواهند داشت. در صد 
سال اخیر ۰ درصد از جمعیت جانوران جهان کم شده است و ۰ درصد از حیوانات موجود بیش 
از ۸۰ درصد محیط زند گی شان را از دست داده‌اند. به گفته این کارشناسان. ششمین دوره انقراض 
زمین بسیار شد ید تر و سخت تر از قبل خواهد بود و ما در سالهای اولیه آن هستیم. ۰ ۵ درصد از کل 
تحقیق: نیازی به ریاضیات پیچیده نیست تابفهمیم که شر ایط چقدر وخیم است.اگر به همین صورت 
پیش برویم. هیچکدام از نسلهای بعدی ما نمی‌توانند حتی ۲ قرن دیگر را ببینند! . 


J‏ ۰ کلبه دیگر هم به این مجموعه اضافه کند تامر دم بیشتری بتوانند از آنها 
استفاده کنند. معماری داخل این کلبه‌ها هم در خود خود منحصربه فرد است 
و هر کدام از کلبه‌ها به دیگری راه دارند و هیچ گاه احساس تنگی نفس را حتی 
در در مای ند بد افتاب حس نخواهید کر د. اداره‌ملی حیات وحش فر انسه هم 
اعلام کرده است که در صورت استقبال مردم حاضر است امکانات دیگری از 
جمله آب و برق رابرای داخل این کلبه‌های چوبی فراهم کند. 


اس N‏ ری ی ال کب مر سا 
این جغد ها راروی پیاده‌روهای چوبی ساخته است تاحتی یافتن و رفتن 
به سمت کلبه‌ها برای گر دشگران اسان تر شود تا کنون ۶ عدد از این 
کلبه‌ها بر ای استر احت مردم ساخته شده است. او انگیزهاش را تشویق 
مردم به توجه به طبیعت و گردش اعلام کرد و گفت که حاضر است 
برای تحقق ان هر کمکی که می‌تواند انجام دهد و به نظرش وجود یک 
ما ای ایا ات درل تس ری رم ات 
فضای داخل هر کلبه برای استراحت ۰ ۱ نفر کافی است وپروت اعلام 
کرده که به زودی وبا همکاری داوطلبان بیشتر قادر خواهد بود تا اخر 


شکار با شکار چی 


مد تی است که رفتار عجیبی از نوعی حشر ه که در طبیعت به نام آخوند ک یا مانتیس می‌شناسیم دیده‌می‌شود که 
باعث تعجب زیست شناسان شده است. به تاز گی مشاهدات بسیاری از این حشره در حال خوردن پرند گان کوجک 
صورت گر فته است. این در حالی است که قاعدتاً پرند گان حشرات را می‌خورند. نه اينکه یک حشره پر ند گان را 
شکار کند! بیشتر این مشاهدات در آمریکا و سوییس بوده و دیده شده و تعداد آنها به ۱۴۷ مورد رسیده است. 

بر اساس مشاهدات هیچگونه پرنده خاصی نبوده که توجه این مانتیسها را به خود جلب کند و در این ۱۴۷ 
مورد. ۲۳ گونه مختلف پرنده شکار شده بودند. آیا مانتیسها وحشی شده اند ؟ این سوالی است که دانشمندان را 
نگران کرده است. دلیل آن هم واضح است. در بسیاری از کشورها از مانتیسها به عنوان ابزاری برای کنترل آفات 
و حشرات موذی استفاده می‌شود. از آنجا که مانتیسها حشرات کوچکتر را می‌خورند و شکار چیان قهاری هستند. 
خیلی اوقات با رها کردن هزاران مانتیس در یک محل مخصوص می‌توان حشرات موذی منطقه را از بین بر د. اما 
ظاه آاین روش کنترل آفات. تبعات دیگری‌هم داشته است. شکار شدن یک پر نده پر سر عت مانند مرغ مگس خوار 
توسط یک مانتیس بسیار نگران کننده است. هم برای حیوانات دیگر و هم بر ای انسانها. زیرا در صورت ظهور رفتار 
خشونت آمیز در این جانوران, ممکن است به نوزادان و کود کان نیز حمله کنند و باعث بروز عفونتهای میکروبی و 
بیماری در کود کان شوند. از دیگر موارد عجیب در مشاهدات انجام شده این است که مانتیسها بعد از شکار پر نده‌هاء 
گوشت آنها رانمی‌خورند. بلکه با سوراخ کر دن حفره‌ای در سر پرنده‌هاء مغز آنها رامی‌خورند سپس بقیه بدن پر نده 
رادست نخورده رها می کنند. دانشمندان به دنبال پیدا کردن علت ظهور این رفتار عجیب در این حشره هستند و 
به ادارات کنترل آفات هشدار داده‌اند که استفاده از مانتیسها را فعلا" متوقف کنند. 


اطلاعات هفنگی شماره 


سے «ردی که 


۰ 


شخند ده 


صور ت نداد د ادد دهان داد کند 


9ص ب المثل چینی 


همه آدمهای خوب مثل شما! 


یکی از سرشبهای دوران جوانی» همراه یک دوست 
نازنین داشتیم توی پیاده رو خیابان قوام السلطنه " 
قدم می‌زدیم و مشغول بازی "یک لیس تو یک 
لیس من بودیم! این بازی راخودمان اختراع کرده 
بودیم. کلاسش از لیس پس لیس" آن زمان بالاتر 
بود! جای شما خالی, یک بستنی قیفی گرفته بودیم 
و شریکی می‌خوردیم. یک لیس او می‌زد. 
یک لیس من! 

1 اشکال ذاشت؟ در فر نگستان؛ بجه‌ها با 
سگشان این بازی را می کنند. هیچ کس هم 
معترض نمی‌شود. ما که جای خود داشتیم! 1 
ازارمان به کسی نمی‌رسید. نه نظم شهر را | 

به هم ریخته بودیم نه آنکه مخ آسایش 
کسی شده بودیم. فقط داشتیم به خیال خود ۳ 
تمرین زند گی می کردیم! | 
هوا عالی بود و جان می‌داد برای پیاده روی. 
باران» نم نم شروع به باریدن کرده بود و 
ما همچنان به بستنی لیس می‌زدیم! وقتی از نیمه 
گذشت. سخاوت به خرج دادم و گذاشتم اخرش را 
او بخورد.اما هنوز واپسین گاز از گلویش پایین نرفته 
بود که ناگهان نوک پایش در پیاده رو به بسته‌ای 
برخورد کرد که بی‌صاحب. روی زمین, کنار دیوار 
افتاده بود. انگار که او را برق گرفته باشد. یک قدم 
پرید عقب و گفت: 

-وای خدای من این دیگه چیه؟ 

نگاهی به پایین انداختم. یک بسته سفید رنگ شبیه 
یک بقچه کرباسی بود. گفتم: 

-نمی‌دونم. وردار ببین چیه؟ 

او خم شد وبا تردید ان بسته را از زمین بر داشت. 

یک بقجه گره خورده قد یک هندوانه بود! همین که 
آمد گره آنرا باز کند به شوخی گفتم: مواظب باش 
توش مار نباشه! (چون آن روزهاء بمب ونارنجک و 
این قبیل چیزها هنوز باب نشده بود!) 

بی اختیار دستش راعقب کشید و گفت: 

-من می‌ترسم,خودت بازش کن! 

گره را با احتیاط باز کردم داخلش مشتی کاغذ 
بود. صبر کردیم تا به جای روشن تری برسیم و زیر 
چراغ برق» با هم شروع به وارسی محتویات بقچه 
کردیم. توی بقجه, علاوه بر تعدادی سفته و اوراق 
بهادار. جند کارنامه صورتی رنگ و جند شناسنامه 


۸ هیر اطلعات‌هفنگی 


عکسدار بود که ظاهر آ متعلق به صاحبان کارنامه‌ها 
بود. بقیه‌اش را ندیدیم. دوباره بقچه را گره زدم و 
-بهترهصاحبش راپیدا کنیم.بنده خداء همه مدار ک 
تحصیلی بچه هایش را گم کرده. ببین چه حال و 
روزی داره! 
سفارت سابق مصر بود. هیچ جنبنده‌ای هم در خیابان 
گفتم: بگذار فر دا آن را به اداره رادیو مید تا در 
1 ا 1 
بر نامه ۰ ۳۷۳۰۰ مخصوص اشيا گم شد هو پیداشده 
اعلام کنند و از صاحبش بخواهند که برای دریافت 
آن به رادیو مراجعه کند. 
او هم پذیرفت و بقچه رادر اختیار من گذاشت. برای 
-اگر توی این بقچه. ۱۰۰۰۰۰۰ تومان پول نقد بود 


باز هم حاضر بودی آن را به من بدهی؟ 

به شوخی گفت: آنه, می‌بردم می‌دادم همه‌اش را 
بستنی قیفی می خریدم! ۱ 
فر دا صبح» بقچه به بغل, به اداره رادیو رفتم. در ان 
زمان اداره رادیو حیاطش با اداره ما در میدان ار ک 
مشترک بود. گره بقچه را به دست گرفته بودم. 
یاد زمانی افتادم که در دوران کود کی» مادربزر گم 
بقچه اش را به دست من می داد تا برایش حمل کنم! 
راستش من در ان زمانها خجالت می کشیدم. اما 
حالا که بز رگتر شده و برای خودم نیمچه شخصیتی 
پیدا کرده بودم. اصلا ازاین کار احساس خجلت 
نمی کردم. 

متصدی آن بخش که پسر صمیمی و شوخ طبع و 
تقر یبا همسن و سال من بود با دیدن من گفت: 

به به!از کی تاحالا آ قای گنجوی به جای سامسونت: 
گفتم:مال من نیست. جرات داشتی این حرف را 
جلوی مادربزر گم می‌زدی! 

پرسید: مال مادربزرگت است؟ 

گفتم: نه باباء تو خیابان پیدایش کردم. تورادیو اعلام 
کن تا صاحب بینوایش بیاید ببرد. ثواب دارد. 

چند روز بعد.متصدی اطلاعات به دفتر من زنگ زد 
و گفت:صاحب بقچه آمده می خواهد شما را ببیند. 


گفتم: نیازی به دیدن من نیست. بقچه را بده ببرد! 
اما او گفت:نمی‌شود. اصرار دارد حتما شمارا ببیند! 
ناگزیر. از پشت میزم بر خاستم و از حياط اداره به 
قسمت رادیو رفتم. راه زیادی نبود. صاحب بقجه 
گمشده پیر مرد ساده‌ای بود که یک لباس معمولی 
به تن داشت ویک کلاه‌شایوی نیمدار بر سر گذاشته 
بود. قیافه رنج کشیده‌ای داشت.دست مراد و دستی 
در دست گرفت و بلند بلند دعایم کرد. 

وقتی می‌خواستم تا استانه در او را مشایعت کنم. 
متصدی جوان اطلاعات آهسته در گوشم گفت: 
_طرف. آدم کنسی است. مزدگانی هم نمی‌دهد. 
سعی کن به یادش بیاوری! 

من هم آهسته به او گفتم: کار خیر. خریدنی نیست. 
اجر تو راان که ان بالاست می‌دهدا! 

همین که من و آن مرد. در بیرون در تنها ماندیم او 
هیچ اقدامی نکر د. منظورم ان است که دست در 
جیب نکرد و نگفت که این مبلغ ناقابل را به عنوان 
مد گانی به بچه‌ها بدهید! 

| راستش من هم هیچ بدم نیامد. او رااز آن 
دسته آدمهای درستکاری فرض کردم 
که معتقدند انجام دادن کار نیک برای 
ا 
ا پاداش ندارد! از سوی دیگر. مژد گانی هم 


پس از انکه با ان مرد خداحافظی کردم 
واو رفت دست در جیب کردم. پولهایم 
را شمردم. پانصد تومان داشتم که نصف حقوق 
ماهانه‌امبود.دویست تومان آن‌راتوی مشت گرفتم 
وبه داخل ساختمان بر گشتم. پول را جلوی متصدی 
گذاشتم و گفتم:بیاء این هم مژد گانی توا 

قبل از آنکه منتظر واکنش او بشوم. آنجا را ترک 
کرده‌به محل کار خود باز گشتم. 


اد اد عاد 


فردای آن روز همین که صبح کله سحر وارد اداره 
شدم؛ ديدم دو ۳ اسکناس صد تومانی به نامه ای 
الصاق شده روی میز من گذاشته شده بود! نامه به 
امضای متصدی اطلاعات بود. او در این یادداشت 
نوشته بود پولی که با دسترنج دیگری حاصل شده 
باشد از گلویش پایین نمی‌رود! 

دوستانش در خیابان دیده بودند که من این پول را 
از جیب خود به او داده ام! 

در پایان نوشته بود: "همان طور که گفتی. کار نیک 
از اینکه دور وبر مارا ادمهای خوب فرا گر فته بودند 
احساس خوشحالی و سبکی کردم. چقدر خوب بود 
شما و دیگران... همان طور که بزر گان گفته اند: "با 
آنچه که می‌دهیم, زند گی می‌سازیم!" 


بک هخه حال ےط س خودکهیورایاروری 


را ارات ار ار وال ی رل ان 
غیر منطقی به زند گی‌اش پابان داد. 

هفته گذ شته یکی از ماموران پلیس مستقر در بیمارستان بهار لو در تماس با 
ار تیا را 
مسمومیت با قر ص جان باخته است.همسر این زن به با پرس گفت: من کار گر 
شیفت شب هستم و صبح که به خانه آمدم‌نا گهان با پیکر نیمه جان‌همسرم روبر و 


تب ل‌توجه آرایشکادهایزنله 
زن و مرد جوانی که در حمله‌های مسلحانه به آرایشگاههای زنانه استان 
کرمان. سرقت‌های رعب‌انگیزی را رقم می زدند. در یکی از سر قت هایشان 
در محاصره پلیس قرار گر فتند و دستگیر شدند. 
را تا مان در ان را 
آرایش‌گاههای زنانه سهر قرار گر فتند. ماموران در بررسی و تحقیقات اولیه پی 
بردند که در هر دو مورد زن جوانی پس از تعیین وقت قبلی با آرایشگاه و فراهم 


درزدیازدستنروشی مرو 


چندی پیش ماموران پلیس راهور 
هنگام گشت زنی در جاده چالوس 
متوجه پیکر نیمه جان مردی که 
کنار پر تگاه‌افتاده بود شدند. 
بدین تر تیب آورابه بیمارستان 
منتقل کر دند. 

بررسیهای‌اولیه نشان داد او به دلیل مصر ف نوشید نی مسموم و بیهوش شده 
است. این مرد پس از به هوش آمدن اظهار داشت:مردی که لیدر گر دشگرآن 
عراقی بود در مترو هنگامی که من دستفر وشی می کردم حرفهایی در رابطه با 
کار خودش و کنار گذ اشتن دستفر وشی زد وپس از چند روز همکاری با او ورفتن 


درل دخعرپزشک 


با گذشت ۵ سال از قتل دختر جوانی که به طرز مرموزی کشته شده و 
جسدش را در خیابان مقابل خانه شان اند اخته بودند, عاملاناين جنایت 
هنوز شناسایی نشدهاند. 

به همین خاطر خانواده‌مقتول با مراجعه به داد گاه کیفری تهران خواهان 
بیست و چهارم خردادسال ۱ ٩جسد‏ دختر ۲۳ساله‌ای‌به نام پرنیان مقابل 


افسای‌ صانت اک رن 
مظنون شدن مر د جوان به همسر ش.منجر به نصب دور بین مدار بسته‌ در 
خانه و افشای خیانت همسرش شد. 
مرد زمانی به این فکر افتاد که تصاویر مر د غریبه‌ای رادر گوشی همسر خود دید 
و برای اطمینان از خیانت زن تصمیم به نصب دوربین مداربسته گرفت و پس 


از چند روز در بازبینی تصاویر متوجه شد 
همسرش که کارمند یک بانک خصوصی 
است همراه مرد غریبه‌ای وارد آپارتمان 
شده‌اند و اعمالی ناپسند انجام داده‌اند. او 
که از دیدن این فیلم شو که شده بود. با 


شدم‌آوراخبلی سریع به بیمار .تا ۱ 
منتقل کردم.اماافسوس که خبلی ۳۳۲ 


نمی‌شدیم و همسرم به خاطر این موضوع به شدت ناراحت و افسر ده بود و بعد 


کردن شرایط.در زمان مقر ر به‌همراه‌مردمسلحی به‌محل آمده‌واشیای قیمتی 
گفت: پس از گزارش دو سرقت مسلحانه. مأموران با اطلاع رسانی به آرایشگاهها 
وانجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی دزدان شدند و انهارادر جریان 
ی OS E‏ ان ار راب تا 
دو به دام افتادند. پس از دستگیری آنهاء خریدار اموال مسر وقه نیز بازداشت و 
اموال سر قتی کشف و ضبط شد. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


به هتلهای مختلف و رزرو اتاق برای مسافران عراقی رو به من کرد و گفت که 
به زودی دلار گران خواهد شد و بهتر است هر چه پول دارم به دلار تبدیل کنم 
و با اوبه صرافی رفتم و توانستم ۵ هزار دلار تبدیل کنم و پس از آنکه از صرافی 
بیرون آمدیم به بهانه تسریع رزرواتاق برای مسافران عراقی راهی شمال شدیم 
که در راه شیر موزی را به من تعارف کرد وپس از خوردن آن دیگر چیزی به 
خاطر نمی آورم.مامورین در نخستین گام به صرافی ر فتند وبانگاه کر دن به 
تصاویر ضبط شده متهم رادستگیر کر دند. وی در بازجویی گفت:شا کی به دنبال 
کار پر در آمدتری می گشت و من هم به او خرید دلار راپیشنهاد کردم و سرقتی 
در کار نبود. بلکه اوبه میل خودش سوار ماشینم شد و من بهاو شیر موز نداد م 
بلکه‌هنگامی که کنارم نشسته بود حالش بد شد وناگهان بیهوش شد ومن هم 
وسوسه شدم و دلارهایش را دزدیدم.قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات 
متهم و شاکی به زودی حکم نهایی را صادر می کند. 


در خانه شان پیداشد.پدر قربانی که یک پزشک است به کار | گاهان جنایی 
گفت: صبح زود دخترم با لباس ورزشی برای ورزش صبحگاهی از خانه خارج 
امامتاسفانه پس از تحقیقات به‌عمل آمده تا کنون هیچ ردپایی از عامل یا 
عوامل جنایت کشف نشده است.در حال حاضر هم خانواده دختر با مر اجعه به 
داد گاه‌خواستار دریافت ديه دختر شان از صند وق بیت المال شد ند و قضات 
هم پس از بررسی این پرونده دستور پر داخت ديه دختر جوان را از صندوق 
بیت المال صادر کر دند. 


تنظیم شکایتی نز د پلیس رفت. در پی این شکایت هفته گذشته این زن و مرد 
در داد گاه کیفری محا کمه شدند.مردشاکی در داد گاه گفت:من روز وشب 
برای آ سایش ورفاه‌همسرم زحمت می کشیدم.ولی او پنهانی به من خیانت 
می کر د. سزاوار نبود که همسرم به من خیانت کند و در ادامه هم همسر شاکی با 
اظهار ندامت و پشیمانی در دفاع از خود با اشاره به مرد غریبه گفت: چند ماهی 
بود که این مرد ثروتمند برای کارهای بانکی نزد من می آمد و در همین حین با 
او اشناش دم وبه‌دنبال اظهار علاقه‌اش مر تکب این 
اشتباه شدم.پس از اظهارات زن. مر د غریبه با ابر از 
پشیمانی, مد عی ندانستن متاهل بودن زن جوان شد... 
پس از پایان جلسه قضات اعلام کر دند.به زود ی حکم 
متهمان را صادر خواهند کرد. 
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ی وظفه چیزی است که فقط از دریگ ان انتظار اتحامنی رادار یم 


@ اسکاد دادلد 


تاریخ تاراج 
ی طا 


بررسی هر و زبان در سلسله بهلوی 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۶) 


هخر و آدب در پهلوی دوم 


هفته پیش ادییات پهلوی دوم را با احمد محمود ادامه دادم و از رمان همسایه‌هایش به اختصار مطالبی خواندید. با صمد بهرنگی هم آشنا بودید آشناتر 

شدید. او با قصه‌های کوتاهش مشکلات و رنجهای مردم عادی را بیان می کرد. معلم بود و ضمن تدریس روشنگری می کرد و به بچه‌ها کتاب می‌داد. 
ساواک از صمد دل خوشی نداشت بنابراین وقتی که در ارس غرق شد. تقر یبا همه معتقد بودند ساواک او را کشته اما اینطور نبود و البته ساواک از 
مر گش خوشحال شد. در پایان هفته پیش خاطره‌ای هم از استاد زبان انگلیسی رهبر معظم انقلاب خواندید که درباره صمد بهرنگی بود. 


مهدی اخوان ثالث 

شعر, یکی دیگر از بخشهای مهم ادبیات پهلوی 
دوم است. در این دوره بود که شعر جدید فارسی 
رواج بیشتری یافت و شاعران مبتکر و نامداری 
مانند اخوان ثالث. شاملو, فروغ و سهراب سپهری 
وا خان کر وه سس تس 
سبک تازه‌ای که نیما آن را تدوین کرد و رشد داد. 
برعکس چیزی که خیلی از مردم فکر می‌کنند 
سبکی ساده نیست و حتما ادم باید شاعر باشد تا 
بتواند در این سبک اثری خلق کند و حتی سرودنش 
از شعر کلاسیک دشوارتر است زیرا در قالب‌های 
قدیمی که وزن و قافیه از اصول مهم آن است. به 
دلیل آهنگی که دارد. شعر را زیبا می کند از سویی 
کسانی که ذوق عروضی ندارند. نمی توانند خود را 
واروسلک‌شاعران کلاسک کد در شعرنوشاعر 
باید بتواند وزنهای درونی و صنایع معنوی داشته 
باشد و فقط این نیست که مقداری کلمه خوشگل و 
به آثارشاعران معتبر نوپ ر داز که نگاه کنید. می‌بینید 
آنها آثاری هم در قالب‌های کلاسیک دارند که 
بسی زیبا و قوی است. مثل تو راای کهن بوم و بر 
دوست دارم و ما چون دو دریچه روبروی هم از 
اخوان تالت حالا که از اخوان ثالث اسم بردم برویم 
شرا این تاو 

وقتی که مهدی اخوان ثالث در دهم اسفند 
۷ در مشهد متولد شد. یکی از جشمهایش 
مشکل داشت وباز نمی‌شد. خودش در این باره گفته 
پدر من عطار و طبیب سنتی بود. مادر هم کارش 
خانه‌داری و دعاگویی و نماز و طاعت و زیارت امام 
رضا(ع) بود. مدتی بعد از تولدم با درمانهای پدر و 
دعاهای مادر ونذر و نیازهایش آن چشم دیگر راهم 
به دنیا گشودم. خدابه من رحم کرد والا حالا دنیا را 
با یک چشم می‌دیدم. 

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد 
که چرا اسم او اخوان ثالث است. پرخی از کسانی 
که دوست دارند هر چیزی را عجیب جلوه دهند. 
برای اسم فامیلی او قصه‌ای بافته‌اند که چون افسانه 
است و ربطی به واقعیت ندارد. ازاق می گذرم و 
واقعیت را می گویم: پدر اخوان اسمش علی بود. 
او و دو برادرش از فهرج که در یزد است به مشهد 


۸ را اطلاعات‌هقنگس 


کوچ کردند و فامیلی اخوان ثالث را برای خودشان 
انتخاب کر دند. از این روایت این راهم می‌فهمیم که 
اصلیت مهدی اخوان ثالث یزدی است نه مشهدی 
ولی چون در مشهد زاده‌و بزرگ شده,او را مشهدی 
می‌دانیم. اخوان ثالث در شعر کلاسیک بسیار توانا 
بود. در شعر نو هم از پیشگامان بعد از نیما یوشیج 
است. سبکش خر اسانی و منسجم و حماسی است. او 
در نواختن تار چربدست بود و با مقامهای موسیقی 
اشنا بود... وقتی که اخوان از مشهد به تهران امد و 
ساکن شد. دنبال کار گشت. مدير روزنامه زندگی 
برای او و احمد خویی اکن اذر سفارش‌نامه 
نوشت. اخوان رابه مدرسه‌ای در ورامین فر ستادند 
و معلم شد. مد تی بعد او رابه مدرسه کشاورز منتقل 
کردند. در آنجا غیر از ادبیات, فقه و آهنگری هم 
تدریس می کرد. چند صباحی آنجا بود و چون تاب 
نداشت امر و نهی‌ها را بشنود. استعفا داد. 

او شغلهای گوناگون و موقتی داشت. مد تی دبیر 
بود. چندی هم با وزارت اطلاعات همکاری می کر د. 
وظیفه‌اش نظارت بر نامه‌های ادبی رادیو بود. سه 
جهار سال هم در استودیو گلستان بر صداگذاری 
حدود سیصد فیلم دوبله شده نظارت کرد. ضمنا 
ترجمه و روانی گفتارها را هم بررسی می کر د. بسی 
پر کار بود. وقتی که کار گاه فیلم گلستان تعطیل 
شد ایرج گر گین از او دعوت به کار کرد. این ایرج 
گر گین روزنامه نگارء مدير تلویزیون. گوینده خبر. 
مجری و خلاصه برای خودش کسی بود. رادیو فر دا 
راهم او بنیان گذاشت. او مدتی مسئول بر نامه دوم 
رادیو تهران بود و آنجا را پایگاه کسانی مثل شاملو. 
فروغ» نادرپور. سیمین بهبانی و اخوان ثالث کرد. 
اخوان هفته‌ای جهار برنامه ادبی و فرهنگی داشت 
و در کارش موفق و نامدار بود. در سال ۴۸او را به 
تلویزیون آبادان دعوت کردند و تا سال ۵۳ برای 
تلویزیون آبادان بر نامه سازی کرد ولی باغرق شدن 
لاله, دختر بز رگش در رود کرج, به تهران برگشت 
و کار آبادان رارها کرد. 

پس از انقلاب اسلامی. مدتی برای سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی(فرانکلین 
سابق) کار کرد ولی استعفا داد و به خانه رفت. در 
دوران انقلاب فرهنگی هم او را به دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران دعوت کردند. از افتخارات ادبی 


من است که یک ترم کامل شاگردش بودم. شعر 
سامانیان و ادییات مشر وطیت را تدریس می کرد. 
پس از امتحان بالاترین نمره را گرفتم. کلاس او 
کد کنی و خیلی‌های دیگر هم سر درسش می |مدند. 
اخرهای عمرش هم در دانشکده تربیت معلم و 
شهید بهشتی درسهایی به او دادند. 

اخوان باد ختر عمویش ازدواج کرد وصاحب سه 
دختر و سه پسر شد به نامهای لاله لولی و تنسگل 
که دخترند. و توس. زردشت و مزدک علی. همین 
اسم گذاری تحول فکری او را نشان می‌دهد: از لاله 
تا مزد ک علی. تنسگل اسم میوه‌ای است که فقط در 
خراسان به بار می آید و چون زود خراب می‌شود. به 
شهرهای دیگر صادر نمی کنند. تنسگل یا طناسگل 
به معنی تن از گل و طناز گل است. تنسگل جهار روزه 
بود که درگذشت(۲ ۱۳۴۳). دختر اولش هم لاله در 
رودخانه کرج غرق OTT‏ این دو ماجرای 
غم‌انگیز در روحیه او اثر بدی E‏ 

اخوان ثالث که خودش از فر دوسی و نیما اثر 
بیضایی, شفیعی کد کنی و اسماعیل خویی. 

اخوان ثالث قبل از کودتای ۲۸ مرداد به سیاست 
گرایش داشت ولی او هم مثل خیلی از شاعران و 
نویسند گان: بعد از کودتا دلسرد شد و به کنج 
زمستان رامنتشر کرد: 

"هوا بس ناجوانمردانه سرد است آی!" او با 
توصیف زمستانی که هوایش دلگیر است و درها 
بسته, سرها در گریبان دستها پتهان نفسهاابر.دلها 
خسته و غمگین فضای سیاسی و اجتماعی ایران را 
توصیف کر د و خشم و کینه خود ش رابه رژیم پهلوی 
نشان داد. نتیجه‌اش هم این شد که او را به زندان 
شاملو می گوید: "زندانبانها چون با پدرم که نظامی 
بود. آشنا بودند. مرآ نمی زدند ولی اخوان را آش و 
اش مے کدی 

شعر زمستانش از اث ر گذارترین آثار سیاسی 
بود و تا امروز کسی نتوانسته به ان خوبی فضای 
سیاسی زمان پهلوی دوم رانشان بدهد. جالب است 


بدانید که دولت شاه در هفت 
هشت سال آخرش هر سال اول 
زمستان ترانه زمستان را که با 
صدای بانو پروین بود. از رادیو 
پخش می کرد. سیاسی‌ها معتقد 
بودند دارد این کار را می کند 
تا ارزش شعر را پایین بیاورد و 
بگوید انقدر قوی شده‌ایم که 
شعر زمستان نمی‌تواند کسی 
راعلیه ما ترغیب کند. نزدیک 
انقلاب تلویزیون برای اخوان 
آ ا گذاشته بود به اسم 
آدرودی و سرودی و بدرودی" 
و این اخرین برنامه شبانه 
تلویزیون بود. اخوان‌می آمد وبه مردم درود(سلام) 
می گفت. بعد سرودی(شعری) می‌خواند. آخرش 
هم می گفت بد رود! سیاسی‌ها معتقد بودند اخوان از 
فقر و ناجاری مجبور شده این بر نامه را قبول کند و 
تحقیر شود چون برنامه او وقتی شروع می‌شود که 
مردم دارند مسواک می‌زنند تا بخوابند. ان روزها 
شاملو هم هفته‌ای یک بار در برنامه کود کان رادیو 
درس انشا می‌داد. 

قبل از اینکه استعداد شاعری اخوان نمایان 
شود. به موسیقی و نوازند گی علاقه داشت. خودش 
می‌گوید: "مشکلی که من داشتم. پدرم. یادش 
گرامی. به قول قدما روی خوش به بچه نمی خواست 
نشان بدهد. او اخمها در هم کشیده بود و من مانده 
بودم چکار کنم. پیش از شعر باموسیقی سر و کار پیدا 
کر ده‌بودم. پیش استاد سلیمان روح‌افز امی‌رفتم. تار 
می‌زدم و نمی خواستم پدرم بفهمد چون می‌دانستم 
تعصبش ر|. بر ادرش هم تار می زد. اور اوادار کرد تار 
را دور بیندازد و ساز نزند. تار برادرش را که عموی 
من باشد. گرفتم... پدرم گفت باباجان این کار را 
دیگه نکن. گفتم چه کاری؟ گفت همونی که گفتم. 
پرسیدم:چرا؟ گفت دلیلش رومی خوای؟ این نکبت 
داره. صدای شیطان است و خلاصه از این حرفها..." 
اخوان دوست داشت موسیقیدان شود. طبع شعر 
هم داشت. تار را پیش سلیمان روح‌افزا به شکل 
پنهانی ادامه داد. شعر راهم در خانه تمرین می کرد 
و چون پدرش با شاعران میانه خوبی داشت. به او پر 
و بال داد. خودش می گوید در خراسان وقتی که تازه 
به شاعری روی کرده بوده(سال 0۱۳۳۴ به انجمن 
ادبی خراسان می رود و بابز ر گان شعر خراسان آشنا 
می‌شود. یکی از آنها استاد نصرت منشی‌باشی از 
شاعران خراسان بود که تخلص م.امید را برای او 
انتخاب کرد. 

برگردیم به کارهای سیاسی اخوان: پس از 
کودتای ۲۸ مرداد. اخوان هم مثل خیلی از شاعران 
دستگیر شد. ساواک از زندانیان خواست تعهدنامه 
امضا کنند و آزاد شوند. اخوان امضا نکرد و چند 
ماه دیگر هم در زندان ماند. او در شعر اسکندر 


..اخوان ثالث قل 
از کودتای ۲۸ مرداد 
به سیاست کرایش 
داشت ولی او هم مثل 


خیلی از شاعران و 
نویسندگان. بعد از 
کودتا دلسرد شد و به 


| يا نادر" مادرش را وارد 
کرک اا 
مي‌خواهت اانه ر 
امضا کند و آزاد شود: 

باز می‌بینم که پشت 
مبله‌ها مادرم استاده با چشمان تر 

ناله‌اش گم گشته در فریادها گویی که از خود 
پرسد ایا نیست کر؟ 

آخر انگشتی کد چون خامه‌ای دست دیگر را 
بسان نامه‌ای گوید: 

بنویس وراحت شوا" 

تصویرش قشنگ است: مادرش اصرار می کند 
کی اب ماد 
می کند شاید کر شده که نمی‌شنود و به زبان اشاره 
متوسشل می‌شود و با یک انگشتش مثل قلم روی کف 
دست دیگرش می‌نویسد: بنویس و راحت شو! 

پس از اینکه از زندان ازاد شد تا اخر عمرش 
برای هیچ حز ب ودسته‌ای فعالیت نکر د واز سیاست 
کناره گرفت. حق هم داشت چون به گفته شاملو در 
زندان آش و لاشش کرده بودند. او برای گذران 
هزینه‌های زند گی در روزنامه ایران‌ما قلم زدولی 
چندی بعد مردی از او شکایت کرد و برای اخوان 
احضار یه فر ستادند. اخوان که از ز ندان تجر به خوبی 
نداشت. مدتی خودش را پنهان کرد ولی آخرش 
خسته شد و خودش رابه زندان قصر معرفی کرد. 
زندانی شدن اخوان زن و بچه‌هایش را در تنگنای 
مالی قر ار داد. 

اخوان از وقتی که سیاست را کار گذاشت 
نه به صاحبان قدرت نزدیک شد نه به انقلابی‌ها. 
دلسردی سیاسی و مرگ دو دخترش مخصوصاً 
دختر اولش روحیه او را عمکترخ کرده بود. وقتی 
که انقلاب اسلامی پیروز شد. حکومت جدید را 
تأیید نکرد. خاطره‌ای هم دارم: داشت از دانشگاه 
بیرون می‌رفت. من کیف کش او بودم. وقتی جلو در 
دانشگاه رسیدیم. از او خواستم شعری بخواند که تا 
حالا منتشر نشده. گفت یه رباعی دارم به شرطی 
می‌خونم که یاد داشت بر نداری... گفتم چشم. رباعی 
را خواند 9 از همان روز در حافظه‌ام مانده. در ان 
رباعی مخالف خوانی کرده بود. او مایل نبود در این 
حکومت فعالیت کند با این حال در دوران ریاست 
جمهوری رهبر معظم انقلاب از اخوان دعوت به 
همکاری شد ولی اخوان نپذیرفت و گفت: بنای ما 


مهدی اخوان ثالث 


»۵ % ۳ ۳ 1 
حکومتی]. جواب اخوان برای بر خی از منتقدان قابل 
هصم نبود جون او در زمان شاه که زندانی و اش 
9 اشن شده بود. حاضر بود برای وزارت اطلاعات 
کار کند ولی در جمهوری اسلامی که برای تدریس 
در دانشگاه دعوت شد و کسی هم اذیتش نکرد. 
در جواب دعوت به کاری با امکانات بسیار رک و 
فرج سر کوهی می گوید بعدازاینکه‌اخوان‌چنین 
جوابی به رئیس جمهور وقت داد.موردبی‌مهر ی قر ار 
گرفت و ازارش داده, حقوقش را قطع کردند این 
نمی‌تواند حقیقت داشته باشد چون در منابع دیگر 
۰ 8 ¥ ۲ ۸ 
از جمله نوشته‌های مر تضی امیری امده: بين رهبر 
معظم انقلاب و اخوان ثالث در مشهد دوستی بوده و 
این دوستی تا پایان عمر ادامه داشته. البته دعوت 


رئیس جمهور از او و جواب ناخوشایند اخوان ثالث 
موجب دلگیری شد ولی رئیس جمهور وقت(رهبر 
معظم انقلاب) حرمت دوستی نگه‌داشت. پایگاه 
اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب عکسی از دستنوشته 
اخوان منتشر کرده که در دفتر یادد اشت رهبر معظم 
انقلاب است. ضمناً یس از در گذشت اخوان, ایشان 
دستور دادند مهدی اخوان ثالث در مقبره الشعرای 
آرامگاه فردوسی دفن شود. 

اخوان تاسال ۱۳۶۹ به سفر خار جی نر فته بود.در 
أن سال شانه فر هگ معاصر ام آن آفراد عفت کد 
در این سفر به فرانسه. انگلیس. آلمان. دانمارک؛ 
سوئد ونروژرفت و شعر خواند و دوستان قدیمی‌اش 
راهم دید مثل اسماعیل خویی؛رضا مر زبان و اب راهیم 
گلستان. خدا رحمتش کند. چند مصرع از شعر 
زمستانش را بخوانید: 
گریبان است / کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن 
ودیدار یاران را /نگه جز پیش پارادید نتواند / که 
ره تاریک ولغزان است /و گر دست محبت سوی 
کس یازی به | کراه آور د دست از بغل بیرون / که 
را تس ان .فسات اتید 
من ای ترسای پیر پیرهن چرکین/ هوا بس 
ناجوانمردانه سرداست آی.../دمت گرم وسرت 
خوش باد / سلامم را تو پاسخ گوی در بگشای / 
منم من میهمان هرشبت لولی‌وش مغموم / / منم 
من سنگ تییاخورده رنجور / منم دشنام يست 
آفر ینش نغمه ناجور / نه از رومم نه از زنگم همان 
بیرنگ بیر نگم /بیا بگشای در. بگشای دلتنگم... / 
من امشب آمدستم وام بگذارم. حسابت را کنار 
جام بگذارم /چه‌می گویی که‌بی که شد سحر شد 
مداد آمد /فرییت مید هد یر | شمان این سر خی 
بعد از سح ر که نیست.../ زمستان است" 


ھا تھے سل ۳/۵ 


حاصل من از فضل فقط این شد که ږ جهل خود داناشو م 
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ادامه دار د 


اط 


۳۱ 
کک س ۷ 
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ی ار ۳ ۳ ۳ 


ادن هرز وان اس که الب که هیور 
می گشت و چه سنگی صبورتر از نویسنده‌ای که در 
مجله‌ای قلم می‌فرساید و قضاوتش نمی کند و اهل 
سرزنش نیست. در نأمها و نشانی‌های این قصه و در 
برخی جاهایش تغییراتی داده‌ام تا هم برای مجله 
قابلتنظیم باشد هم رازی از کسی فاش نشود. اگر 
اهاط را ان رادر ان که وی یه 
دیگری دیدید. گمان نکنید قصه شماست چون مر دم 
زندگی‌ها و مشکلات مشابهی دارند. این قصه را از 
زبان خانم بهزادی تعریف می کنم: 


DE‏ اد اد 


اصلیّت ما کر مانیه که دو نسله تهران متولد میشیم. 
پدرو مادرم فوق لیسانس هستن. خواهرم که پنج 
سال از من بز رگتره دکترای زمین‌شناسی داره. 
وقتی خواهرم با نادر ازدواج کرد. خونه ما متحول 
شد. مرد خیلی خوشرو و مهربون و مسئولی بود. از 
بس خوب بود. شد پسر پدر و مادرم. خیلی مراقب 
خواهرم و من و بابا مامانم بود. امکان نداشت باهاش 
کاری داشته باشیم و مثل برق نیاد و نگه در خدمتم. 
پدرم بیماری‌هایی داشت و فعالیتهاشو کم کر ده بود. 
نادر درست مثل پسر بزر گ خانواده به تموم کارها 
رسید گی می کرد. خونه شون نز دیک ما بود ولی اگه 
حتی سر کارش هم که بود و می‌فهمید کارمون گیر 
کرده؛ می‌دوید و میومد. پدر و مادرم انتظار داشتن 
منم با جوون خونواده‌دار 9 بافرهنگی ازدواج کنم. 
خواستگار هم کم نبود و درحال تصمیم گیری بودیم 
من به این حرف اعتقاد نداشتم که جادو و طلسم 
می‌تونه روی زند گی آدم اثر بذاره ولی اتفاقهایی افتاد 
که تغییر عقیده دادم. آقایی بود که بهش می گفتیم 
احمد آقا توقسمت زیرا کس‌وتکثیر ج زوه کارمی کر د. 
جذابیّت و موقعیّت خاصی نداشت ولی به خودش 
جسارت داد و روزی که رفته بودم چیزی فتوکپی 
کنم. جلوبچه‌هااز من خواستگاری کر د. خیلی خجالت 


۸ هر اطلاعات‌هفنگی 


کشیدم و به خودم گفتم من چقدر حقیرم که این 
۳ میدی؟ شدم سوزه بجه‌ها و خنده بازار راه 
افتاد. جند ساعت بعد دوباره‌از من خواستگاری کر د. 
گفتم لطفاً دیگه مزاحم نشین! هیچی نگفت. خیال منم 
سل گرم 
کاری داشتم تم خیلی سرد کیی رو می گرفت و حتی 
زبرچشمی همنگم نمی کرد 
یک ماه بعد که من و بچه‌ها ماجرارو ف رآموش کرده 
بودیم. رفته بودیم جزوه جدید بگیریم. تو اتاقش 
ی 
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صیر ما ار ی ی ق 
ا مادرم پخته و فرستاده. "از کشوش يه دونه 
شیرینی کوچیک در آورد وبه من داد. خیلی خوشمزه 
بود. بچه‌ها گفتن از اون به ما هم بده. گفت: تفت 
مادرم اینو مخصوص خانم بهزادی پخته." گفتم: 
مخصوص من؟ چرا؟ گفت: "چون تو عروس مادر 
1 ۲ ۳ ا ۹ 
منی. دلم می‌خواست شیرینی رو تف می کردم زمین 
ولی دیگه خورده بودمش. ا اخم از اتاقش رفتم واز 
اینکه بازم سوژه بجه‌ها شده بودم. حرصم در آومده 
بود. یکی از دخترا گفت: مطمئّن باش که توی اون 
شیرینی جادو ریخته بوده. بقیه دوستان گفتن خرافی 
اون شب نزدیکای‌سحر خواب ماد ر احمد آقارودیدم. 
شکل فر شته‌های کار تونی بود. چوبدستی جادویی‌شو 
طرفم گرفت و یه عالمه گلب رگ ریخت روی سرم و 
۱ ۱ ها مر E‏ 
بدون که احمد بهتر ین شانس زند گی‌توئه. وفتی 
بیدار شدم. حالم خیلی خوش بود. رفتم وضو بگیرم 
ولی اب قطع بود. خواستم با اب معدنی وضو بگیرم 
دیدم نداریم ولی‌یادم بود که دیر وز سه بطر ی خریده 


۳ یس 


رفتم. ر یداش نکردم وباخنده گفتم خدایاانگار دوست 
نداری نماز بخونم. و تصمیم گرفتم فعلاً بی وضو نماز 
بخونم و بعداً قضا کنم. اصلاً نفهمیدم اون دو رکعت 
نماز رو چطور خوندم چون در تمام مدت احمد آقا تو 
ذهنم بود . بعد از نماز هم فکرش ولم نکر د و مثل میخ 
به محم چسبید. اون روز کلاس ندان شتم ولی زودتر 
از هميشه به دانشکده رفتم. یه نیروی مرموز من رو 
سمت واحد زیراکس کشوند.احمد آقابادیدنم گفت: 
"دیر اومدی. نیم ساعت پیش منتظرت بودم. از این 
حرفش دلم پایین ربخت و گفتم خیلی خوشحالم که 
منتظرم بودین. گفت: امروز ساعت چهار کارم تموم 
میشه. بیرون دانشگاه توی ماشینت منتظرم باش." 
عصر حدود یک ساعت تو خیابونا چر خیدیم بعدش 
ناهار خوردیم.قبل از خداحافظی گفت: "من روستایی 
هستم. چند تأعکس نشونت مید م تابفهمی خونوادهم 
کار کے می کی ' یاس ر وای یال 
پیش بود. کثیف و شلوغ و بی‌نظم. گفتم: مهم نیست 
من به خودت اهمیت میدم. گفت: وقتی ازدواج 
کردیم.انتقالی می گیرم و میرم دانشگاهی که تو شهر 
خودمونه. می خوام به خونوادهم نزدیک باشم. گفة 
به اینم اهمیت نمیدم. پرسید: چرا؟ گفتم: دی 
خوابی ديدم که به من الهام کرد غیر از تو هیچ 
سرنوشتی ندارم و تو تنها کسی هستی که می‌تونی 
منو خوشبخت کنی. گفت: پس برو با خونوادەت 
حرف بزن و بگو می‌خوای زن من بشی و با من بیای 
روستا زندگی کنی." 


دوستام باورشون نمی‌شد که یه شبه اینقدر عوض 


شده باشم. جوابم به همه این بود که از علاقه‌های 
خودم خبر نداشتم. حالا فهمیدم بهترین زندگی 
مال روستایی‌هاس که بدون دغدغه‌های مسخره ما 
شهری‌ها زندگی می کنن. از زند گی مسموم شهری 
دوسه روزبعد موضوع روبه شوهر خواهرم‌نادر گفتم. 
نظرش این بود که عجله نکنم و قبل از اینکه عاشقش 


E 
فرهنگی و اقتصادی زیادی داریم ولی دلم می گفت‎ 
این حرفا کشکه و عشق‌همه چی رو حل می کنه.از نادر‎ 
خواستم کمکم کنه تا به احمد برسم و بهش گفتم به‎ 
کسی نگه احمداینا تو یه روستای دور با فقر و سختی‎ 
زندگی می‌کنن. گفت: "معتقدم این وصلت اصلاً به‎ 
نفع تو نیست ولی نمی تونم مجبورت کنم."‎ 

همون روزها قرار بود خواستگار بیاد. به نادر گفتم 
به بابام بگه عاشق احمد شدم و هیچ خواستگاری حق 
نداره بیاد خونه‌مون. بابام وقتی فهمید احمد کیه. 
خیلی تعجب کرد ولی نمی‌دونم نادر بهش چی گفت 
که پدرم گفت تا این حد موافقم که خانواده‌ش بیان 
خواستگاری و همدیگه رومحک بزنیم.اگه احمد پسر 
خوبی باشه» دلیلی نداره مخالفت کنیم. 

به احمد پیام دادم و نظر پدرم رو گفتم. گفت 
چهارشنبه عصر میره روستا و با خانوادهش حرف 
می‌زنه. وقتی که به مقصد رسید خبر داد که رسیده 
ولی بعد از اون گوشیش خاموش شد و تاچند روز هیچ 
ارتباطی نداشتیم. حال من قابل وصف نیست. هر روز 
اخبار حوادث رو می خوندم چون فکر می کر دم بلایی 
سرش آومده ولی خوشبختانه خبر داد که روستاشون 
آنتن نمی‌داده و حالا بر گشته. وقتی دیدمش؛ گفت: 
آخونوادهم مخالفن و به خواستگاری یه دختر شهری 
مخصوصاً تهرونی نمیان ولی گفتن تو رو باید ببرم 
اونجا تا ڌ تصمیم بگیرن. ی 
ببینی» پشیمون میشی. " گفتم: آنمی‌دونم چه حسی 
پیدا کردم که غیر از تو جیزی نمی‌خوام. اگه برای 
رسیدن به تو باید بیام روستاتون, با کمال میل میام." 
دراین‌باره‌بانادرمشورت کردم. گفت اتفاقا بذ نیست 
بری از نزدیک همه چی روببینی. گفتم عکسهای محل 
زندگی اونارو دیدم. گفت: عکس با چشم و گوش و 
دماغ و منطق خودت فرق می کنه." 

من و احمد با هواپیما تا مر کز استان و از اونجا با 
مینی‌بوس به روستاشون رفتیم. بیست کیلومتر از 
ا 
گله‌های گاو نگاه می کر دم ولذت می‌بر د م.احمد چند 
بار یر سید ید پشیمون‌نیستی؟ گفتم: تازهدارم می فهمم 
که برای‌زند گی‌در روستاساخته‌شدم. وقتی‌رسید یدیم 
دم خونه شون مادرش پابرهنه و با لباس معمولی و 
نیاراسته به استقبال اومد و گفت: اینه‌اونی که دلت رو 
برده؟ موی گندیده دخترای ده خودمون به صد تای 
این می‌ارزه ۰ توذوقم خورد ولی گفتم: حاج خانم شما شیم 
من شهری دست و پا چلفتی رو با خانمهای روستاتون 
مقأیسه‌نکنین که‌باختم. "مادرش گفت جه زبون‌دراز 
هم هست! احمد به من اشاره کرد بریم تو. خونه شون 
یه حياط بود که یه قسمتشو با ایرانیت سقف و دیوار 
زده بودن و شده بود خونه یکی از برادرهای احمد 
که با زنش و دو تا بچه‌ش توش می‌نشستن. طبقه 
یایین مال پدر و مادرش و دو برادرش بود. طبقه بالا 
که نصف طبقه یایین بود. دست يه برادر دیگه‌ش 


به احمد پیام دادم و نظر پدرم رو گفتم. کفت 
چهارشنبه عصر میره روستا و با خانواده‌ش 
حرف می‌زنه. وقتی که به مقصد رسد خبر داد 


که رسیده ولی بعد از اون گوشیش خاموش شد 


و زن و بچه‌هاش بود. یه آلونک هم روی پشت بوم 
داشتن که یه برادر دیگه‌ش اونجا بود. آشیزخونه 
مشترک تو راه‌پله بود. ظرفا رو تو حياط لب حوض 
می‌شستن. توالت هم توی حياط بود. آبگر مکن حموم 
می کر دن و خودشونو بالگن و کاسه می‌شستن. احمد 
منوبرد طبقه اول و تعارف کرد بشین. از مبل وصندلی 
خبری نبود. به خودم گفتم زندگی روستایی همینه. 
لذ تش به نداشتن امکاناته. احمد پر سید نظرت جیه؟ 
گفتم: "کاش آب لوله کشی هم نداشت شت تا می‌رفتم از 
سر چشمه آب میاوردم. خیلی هیجان‌زده هستم." 
گفت: از حرف مادرم ناراحت شدی؟ گفتم: "یه کم 
ولی به خودم گفتم خوبی روستایی‌ها همینه که خیلی 
رک حر فشونو می‌زنن و مثل ما تهرونی‌ها تیکه‌پرونی 
نمی کنن. چرا مادرت اینا نمیان؟ یھو از تو حياط 
صدای دعوا و ناسزا آومد. ترسیدم و پرسیدم چی 
شده؟ احمد از پنجره نگاه کرد و گفت: جیزی نیس. 
برادرام دعواشون سل ۵... نمی‌خوای لباستو عوض 
کنی؟ گفتم کجاعوض کنم؟ طبقه پایین دو تااتاق 
بزرگ و کوچیک داشت که تو یکیش زن برادرش 
و بچه‌هاش نشسته بودن. اين یکی اتاق هم پنجره 
بدون پرده داشت ت. آخرش مجبور شدم برم تو کمد 
لباس عوض کنم. 

در سه روزی که اونجا بودم, فهمیدم بیماری 
دوقطبی و جنون و شیزوفرنی ارئی دارن و تقریبا 
همه‌شون گر فتار یکی از این بیماری‌ها هستن. پدرش 
و برادرهاش و مادرش هم به تریاک معتاد بودن. 
مادرش دوست داشت دائم زخم زبون بزنه و ادم 
رو بچزونه. در همون نشست اول» چای رو نخورده 
گفت از من خوشش نمیاد و حاضر نیست پسرش زن 
تهرونی بگیره. احمد مدتی با مادرش پچپچ کرد تا 
آخرش مادرش گفت: "به شرطی رضایت میدم که 
زنت همین جاو مثل مازند گی کنه و فیس وادانداشته 
باشه. گفتم: حاج خانم زندگی ما هم با زند گی شما 
فرق زیادی نداره." 

وقتی بر گشتیم تهرون. نادر پرسید چطور بودن؟ 
همه حقیقت رو بهش گفتم. پرسید: هنوزم مشتاقی 
باهاش ازدواج کی گفتم: رد اما نمی‌دونم جرا" 
نادر گفت: "حالا کار مهمی دارم 9 بايد مج وقتی 
بر گشتم قانعت می کنم که این ازدواج به صلاحت 
نیست. ناد ررقت وجسدش بر گشت.جنان تصادفی 
کر ده بود که جدا کر دنش از ماشین له شد هش سخت 
بود. مرگ نادر به همه ماضر به بز ر گی زد. دقیقاً انگار 
من تنها بر ادرم رو از دست داده بودم» پدر مادرم هم 
تنها پسرشون رو. احمد همدردی زیادی کرد و تو 
کارهای کفن و دفن و مراسم خیلی مايه گذاشت 


e 
بود. وجود احمد پر کنه. تقریباً هم همین طور شد‎ 
cle mm 
وجود احمد نتونست حال پدرم رو خوب کنه و دو ماه‎ 
بعد اله ناتمومی کشید و افتاد. یک سکته برق آسا‎ 
قلبش رو ساکت کرد. دیگه هیچ مر دی توی خانواده‎ 
نداشتیم.عزاروی عزابه سقف خونه ما اوار شده بود.‎ 
هر سه ماضعیف و سیب پذیر شده بودیم. مثل آفراد‎ 
یه کشتی بودیم که کاپیتانش مرده‌ومارو توی‌دریای‎ 
وتان ها کا ا فته و اس رود که اخمد وارد میدون‎ 
شد. مادرم رو قانع کرد که چون مادر خودش پیر و‎ 
مریضه ونمی‌تونه‌بیاد تهر ون تلفنی خواستگاری کنه.‎ 
و در برابر حرفهای مادرش عصبی نشه. بعد قول داد‎ 
که مثل نادر یه داماد قابل قبول و مطیع باشه. مادرم‎ 
از من پر سید نظر خودت چیه ؟ گفتم موافقم و مطمئنم‎ 
که احمد هم مثل نادره.‎ 
خواستگاری من تلفنی بود.مادرش زیاد بد حرف نز د.‎ 
مهریه رو قبول نکرد و گفت رسم نداریم. جهیز رو هم‎ 
گفت بدین یا ندین فرقی نمی کنه چون رسم نداریم.‎ 
مادرم قبول کرد. ما به رسم خودمون یه عروسی‎ 
مجلل گرفتیم. احمد یک ریال خرج نکرد. کار تشو پر‎ 
کردم و گفتم تو هم دست به جیب باش. مقداری هم‎ 
جواهرات خریدم و بهش دادم تا سر عقد بهم هدیه‎ 
کنه.از طرف خونواده‌ش هم کادو خریده‌بودم و دادم‎ 
بهش به اسم اوتا بده. بعد رفتیم ماه عسل. از اونجا هم‎ 
رفتیم روستاشون .ماد رن ش از لحظه ورودم با من مثل‎ 
کنیزش رفتار کرد: برو استکانا رو لب حوض بشور.‎ 
پیرهنهای احمد آقا رو بشور. شام بپز. جارو کن...‎ 
به احمد گفتم من همه رو تحمل می کنم ولی اصلاً‎ 
نمی‌دونم چرا؟... گفت: عشق!‎ 

شب اول همه توی حياط نشسته بودیم و 
اینکه داماد شدم. »این ماست‌جوش رو مخصوص و 
یی توش پیازداغ هم هست و 
ماستش جکیدهس .گفتم اتفاقاً از این غذاخیلی خوشم 
اومد. واسه پیش‌غذا خیلی خوبه. گفت پس مشکلی 
نداری. گفتم هیچ مشکلی نیست فقط می خوام بدونم 
کی برمی گردیم تهرون . گفت: تهرون؟ مگه دیگه تو 
خواب ببینیش. "این اولین بحث ما بود. مادرش هم 
قاطی شد و گفت: "از اول بهت گفتم که شر طم اینه که 
اینجازند گی کنی. گفتم قبول ولی نه به این زودی من 
کارهام رو تو تهرون نیمه کاره گذاشتم. احمد گفت: 
"حالا دیگه کار اصلی و ابدی تو منم." 
باورم نشد. گفتم داره شوخی می کنه. خند یدم. احمد 
اخم کرد و گفت ببند نیشت روا بهم بر خورد و رفتم 
تو اتاق. بغض داشتم و خواستم گریه کنم ولی جیغ 
بلندی کشیدم.-روی سقف انان سنه تا مارمولک ده 
پونزده سانتی واسه جیرجیر کها کمین کرده بودن. 
من همین‌طور جیغ می کشیدم. زن برادر بز رگش 
اومد گفت: چه مرگته؟ مارمولک‌ها رو نشونش 

بقیه در صفحه ۶۵ 


(طلمات‌هفگی فما ۳۷6 


آن کس که ار ادد و استفامت دار د» روی شکست نمی 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


کت 


دل 


دیگران در کار دنیایند و من در کار دل 
نیست دوشم زیر باری جز به زیر بار دل 
در دل دنیاپرستان کیمیای مهر نیست 
آزمودم یار آب وگل نگردد یار دل 
تامگر عاشق شود. در دیده جایش داده‌ام 
ورنه دل بیزار من گشته‌ست و من بیزار دل 
تأ نبندی چشم ظاهر روی دل راننگری 
در رس در خور دیدار دل 
هیچ کس جز عشق پاس دل نمی‌دارد نگاه 
گفتة دل را ا از خون دل باید نشان 
تاسک ی سای مسرت فا درل 
امیری فیروز کوهی 


(nega 


5 
کسی که هد یه فر ستاد. همان مسافر نیست 
مسافری که حوصله می کردی از حدیث 
سفرهایش 
و با دهانش حلقه‌های نوازش 
به انگشت التماس تو می بخشید 
و گل همان گل است. ولی این بار 
به شیشه‌های توجشمک زد 
وتو همان تویی 
فقط ز مستان نیست 
کر رت ان 
فرصت مقایسه نداشته باشی 
و هدیه را 
بدون رقابت. بدون سبقت. بدون شک 


در شبی چنین, پناه من تویی 
غایب از درنگ‌ها و رنگ ها 
شاهد دل سیاه من توبی 
تواگر منی, منم تو می‌شوم 
چشم تو منم, نگاه من تویی 
بل ا 
مدعای من. گواه من تویی 
ای بهشت آرزوی عمر من 
شوق تازه گناه من تویی 
ای دریغ روزهای امدن 
چشمهای رو به راه من تویی 
فارغ از تو لحظه‌ای ندیده‌ام 
گر چه غافل از نگاه من تویی 
گرچه خواهش قدیمیات منم 
ارزوی اشتباه من تویی 

وحید دانا - قائم شهر 


یسر آوستا رحیم 
اين منم 
خاک پای همه مردم روغنکشی و اهل نظر 
ار رای شور 
چه کسی باور می کرد 
روز گاری پسر اوستا رحیم 
با اقاقی و غزل دوست شود 
برسد نیز به جایی کارش 
که نبیند چیزی 
غير نیلوفر و شبنم 
غير باران ترنم 
به مقامی برسد که 
بتواند برود کوچه سعدی و خیابان ترثم 


اج ماد ماد 
AV‏ 7۱۷ 7۶۱ 


راستی راچه کسی 

فکر می کرد حسن" 

بتواند روزی کفتر چاهی بشود 

اسمان رابخرد. متر کند 

و به تفکیک ببخشد به فروغ و اخوان 

بدهد سهم به یک شب پره یک سهم به عمران 
بفشرد لیمویی قاچ شده 


دض هی 
7I‏ ۲ 2 


چه کسی می‌دانست 

یکی از حومه روغنکشی آخر 

می برد دست به قأموس قلم 

جبهه می گیرد و گاهی 

خاکریزی به تصرّف 

و کسی خواب نمی دید که در منطقه ما 
ا 

حوض از ماهی قر مز لبریز 

لب دیوار نباشد گربه 


اج ماد ماد 
AS‏ 7۱۷ 7۶۱ 


مادر این بار دعا کن 
برسانم خود را 

به قطاری که همیشه 
رفت و من جاماندم 


حسن فرازمند - ورامین 


[ن 


دلباخنه دفتر تقدیر ۱ 
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لها با غم تو سوخته و حنه است نفس کشد پس از دا دم و وم بز ند 1 اک 8 د. خال و < از من 

۱ د ِِ ۱ ۱ شعر سعر سود خطی هست 

در جهانی که همه در پی لذت هستند تو اسمانی و ابرت خدا کند یک بار ۹ ما ۲ ۳ 
E 1 ۱ ۱ ۳ ۰ 1 ۳۹ َ‏ ۳ مرداگر مرد شود. دراو کیست ؟ منم 
کک م ھچ نبرداخته است بر انش دم پزند زخمی از غربت نارنج و ترنج است, دلم 
کاش حرف دل پر درد مرا می‌دانست بشربه عسی ۳[ ران است یوسفی گم شده در جز 3 
ان که بین من و تو فاصله انداخته است که اش پختۀ خود را چگونه هم بزند e‏ 1 0 

1 ٍ ۳ ۳ ‌ ۳ کا 4 ۱ دردها داشته‌ام از غم تاریخی عشق 
ا تن در هر ۱ از ندانستن قدرم چه کبودست تنم 
7 ار 1 ۰« 9 مرغ افسانه‌ای ام. شاه پر ققنوسم 
کا ست که همراه تسیم ات را ۲ زند گی بال و پری یافته از سوختنم 

و در این هرم < خدابه قدر ۱۰۰ ۳۳| 9 

ن کرم ر E‏ 1 چشم بستی بروم, حرف دلم رانزنم 
0 ۰ ر ی ۰ گرچه در دورترین نقطه دنیا باشم 
لت ار م 1 ی ر & ols‏ : 
می تید قلب غزل پیش زنان وطنم ۱ 
نغمه مستشار نظامی - جزیره کیش | 
تنس ان ها- اد نے 
نگاه گرم تو پیمانه شرابم داد # خانم مهتاب عامری -تهران O‏ 3 
E‏ دوش با کلماتی چون نوش و گوش قافیه ‏ # خانم شراره‌احمدی-لنگرود 
به ناگهان که وزید د تو در باد ى ۱ .۲ ی ى 
E‏ ا می‌شود. اگر می‌خواهید در قالب کهن وسنتی شعر بگویید 
بهار در شط گل موجی از شرابم داد آقای جواد علوی کر حتما باید وزن و قافیه رارعایت کنید. 
را رگ و + آقای جواد علوی - کر - aî‏ 
کل ترانه رنکین باع کل ۲ ۱ 2 ۳ چرااز من گریزانی دل من 
ز در در آمد و آواز ماهتابم داد بیتی از ی ی و 
ج : ۲ ۲ ٤‏ مھ مه د ۰ د ٠‏ مه رِ و 
7 ۱ تو و نظر درغ مد 
چ کوچه باغ غزل بوسەهای ا کنون می نظر 2 زر تویی سرمایةٌ ت و حمایت 
همان شبی که تب عشق التهابم داد فعلن است. وخابت اندر د جات ا کیان 


کدام ابر سخی جرعه جرعه آبم داد ق تو بودم -فعلاتن 
اکیر بهداروند - جزیره قشم جو ماه نو -مفاعلن 
بودی -فعلن 
کنون که ما-مفاعلن 
هرا 


جمعا «تمأمی -فعلاتن 
"۳ نظر دری -مفاعلن از عشق 
جمعه از دستم 3 ۰ ۹ 
کک غ مدار -فعلات ٩‏ ۱ سرودم 
ج 0 تا با تو بود 
جمعه از سلولهایم می‌زند بیرون ٭ اقای پاسر حمیدی -بر وجرد 4 س 
شهر از طعم سکوتی تلخ در سروده شمار گه‌هایی از شعر به چشم 
۱ ۱ چرا نبودی 
سر شار است می‌خور د.بیشتر مطالعه و تمرین کنید: ۱ ۱ 7 
° 5 ۱ در این جاده بر درخت 
در دلم اما سرود ھ هه را ۰ 5 * "۳ 
د 
پاییز رحیمی در دلم 


وحید اصغری - یزد 


«۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ 
| 


۹ 


۱ 


نو سنه شته‌های نان 


تسا 


سنگ آسمانی 
0 ۱۲۷۰51116( 
ارسال متن تلگرامی و پیامک ‹ 
. فقط با ذکر نام: ۹ « 


گرصبر کنی,به صبر بی‌شک, دولت به تو [یر 
(ندک(ندک, e‏ تست 
بالا یش قطره‌های بوی (ست 


شهروز 
NES MLL eZ‏ 
جه شدهای دل دیوانه!هوایش کر دی؟ /بادو 
| چشمان پر ازاشک صدایش کردی؟/گفته‌بودم 
که دلش معدن بی‌معرفتی ست /تونشستی و دلت 
خوش به وفایش کردی 
حامد طاهری-بافق 
رد نشواز کنار من انگار نمی‌بینی منو /رد نشواز 
کنار من یه جور که بی‌تفاوتی /می‌خوای یه وقت کم 
نیاری با چشم بسته رد میشی /حتی نگات و می‌بینم. 
وقتی که چشمات رو همه /نگات میگه دوستم داری 
بااینکه حرف نمی زنی 
زهرامظهری 
بعضی حرفها رو نميشه گفت. باید خورد! 
ولی حر فهار ونمیشه خورد.می‌مونه سر دل... 


میشه دلتنگی. ... ميشه بعض؛ ... ميشه همون وقتی ۱ 


که خودتم نمی دونی جته! 


درک ا تادر دنسازی بس ازاضافه کردن ة | 
کیلو گر م بەر کور دقبلی‌یک‌ورزشکار .از وی‌خواستند 0 
تار کورد جدیدی ثبت کند.امااوموفق به‌اين کار : 
دا اروا وزنه‌آی‌را که کنلو کیت ۱ 
از ر کوردش هست امتحان کند این بار او به راحتی : 
وزنه رابلند کرد این مسأله برای ورزشکار جوان و : 

دوستاتشی‌آمری اما یی بترم ردا 
برای طراحان‌این آزمایش شگفت‌انگیز بود. چون : 
آنهااطلاعات غلط به وزنه بر دار داده بودنداودر : 
مرحله اول از عهده‌وزنه‌ای برنیامد که در واقع ۵ نوشته پشت یک اتوبوس در اروبا: 
کیلواز ر کوردش کمتر بود ودر حر کت دوم موفق : ۱ 1 
به بهبود ر کوردش به ميزان ۵ کیلوشده‌بود.اواین : 
۱ بار وزنه‌ای را بلند کرده بود که خود راقادر به انجام ؛ 
ان می‌دانست... انسان نمی‌تواند بیش از ان چیزی : 
شود که باور دارد هست..! باورها محدود کننده‌یا ! 
0 ««باغرا باش تا تلوانت باشر...»» 


نوشین رئوف : 


نامحد ود کننده اند.انتخاب با ماست 


سے 


۳ ۸ یر اطلافات‌هفگه 


من عاشقی دیوانه آم ا رخو ی بیگانه‌ام /او 
شمع ومن پروانهام.دیوانه‌ام دیوان هام / ایید و 
زنجیرم کنید. باعقل تدبیرم کنید /وز عشق او سیر م 
کنید. دیوانه‌ام دیوانه‌ام 
۱ غلامعلی چریکی 
اینکه ادمهابعد از اينکه کلی بهشون بدی 
می‌کنیم. باز دوستمون‌دارن.دلیل محتاج بودنشون 
نیست.آونافقط حسشون به ما آونقدر قویه که تر جیح 
میدن حافظه شون ضعیف باشه 
عبدالامیر اسدا... زاده 
مولانادر دفتر دوم مثنوی می گوید؛ شخصی نزد 
عیسی(ع) مد و گفت دلم می‌خواهد ان وردی را 
که با ان مرده رآزنده می کنید به من هم بیاموزید. 
حضرت عیسی(ع) بر جهالت این مرد افسوس 
خورد و سعی کرد او رانصیحت کند... 
کان نفس خواهد ز باران یا کتر وز فرشته در 
روش دراک تر.امامرد زیر بار نرفت و باز هم اصر ار 
کرد و قصه اینگونه تمام می‌شود که حضرت عیسی 
(ع) سرش رارو به آسمان می کند و می گوید: خدایا 
به این بنده‌ات بنگر, خودش مر ده نمی گوید بیا و 
مرازنده کن, تازه‌رازی طلب می کند بر ود دیگری 
رازنده کند. در واقع سخن مولوی در اغلب موارد 
همین ست اانا عرد رای کاس 
lad I‏ 
همه چیز رامی‌دانند. جز قیمت خودشان؛ قیمت 
هر کاله می دانی که چیست /قیمت خود راندانیء 
ابلهیست...پس باید گفت.هر چیزی‌دانستنی 
نیست. خیلی چیزها هستند که انسان باید | کاهانه 
آنها را کار بگذارد 


A knife didn't ۱ ES 
Ismaeel 9 


The fire didn't burn @ 
4 lbrahim 
A whale didn't eat 


Unus 


۹ مد‎ 
The sea didn't drown XS 


پاقو اسماعیل را نشت 


7927 ی ر را نو رار 
تون پرنس رز تقررر 
دریاهوسی رانبلعیر 


تاکرم‌داری و پیله می‌کنی ابریشم تورابر 
تن نمی کنم / کرم شبتابی, به وسعت خودت بتاب. 
مهتابم و شبنم رابا نور تو روشن نمی کنم 
حسین پنبه کار 
دلم برای امروز می‌سوزد. نمی‌دانم, دنیا کثیف 
است. یا چشمهای من 
حسین قربانی 
ماجرای من و معشوق مراپایان نیست /هر چه 


آغاز ندارد. نپذیرد انجام 


۱ ق / 
چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست /می بده تا 
ممل سعدی 
چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد / 

تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم! 


لیلسی_-ابلام: گر گه اهر گز گریه نمی کنند.اما 
گاهی عر صه زند گی جنان بر آنها تنگ می‌شود 
که بر فراز بلند ترین قله‌ها در دنا ک ترین زوزه‌ها 
قا می کہ ۳ 

سید طاهره‌قر یشی ماوردیانی: ز ند گی دفتری 
در دل خاک /یک نفر همدم خوشبختی هاست / 
یک نفر همسفر سختی ها /چشم تا باز کنیم. 
عمرمان می گذرد /ماهمه همسفر و رهگذریم 
/ انچه باقیست فقط خوبی هاست! 
هاتف‌ساروی:مردی که کوه‌رااز میان‌بر داشت. 
کسی بود که اول شروع به برداشتن سنگریزه‌ها 
ګر د! 

فرانک -سقز: یارب نظر تو برنگر دد. بر گشتن 
روز گار سهل است 
سعیداصغرزاده-آمل:خدایاعروس زیبای 
آخرت راچن ان در نظرم جل_وه ده تابه دنبال 
عجوزه زشت دنیا نروم 

اسفندبار نیک زاد: تناستار گانند که‌از 
چشمک زدن منظوری ندارند 

کار کرد کار مداوم و طولانی 

فاطمه خدامی-تربت حبدر به: حقیقت اينه 
که‌اگه کسی زیبایی ظاهری نداشته باشه. بهش 
این فرصت رو نمی‌دیم که ز ز به ببایی باطنیش رو 
بهمون نشون بده 

محمدرضا- تهران: بزر گترین مصیبت بر ای 
یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف 
زدن داشته باشد. نه منطق خاموش ماندن 


0۷ جح_ 
جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱-تحقیق کننده-مرشدبزرگ,رئیس 
۲-از توابع مازندران-سبزی پر خاصیت - 
مهره‌ای در شطر نج -از بازیهای حرام 

۳ -گلی خوشبو-ضربان, نبض -هنر هفتم 
۴-به سیگار می زنند_اسلحه و ساز وبرگ- 
نفی عرب -به جا مانده 

۵-محبت -کوزه پز. سفال پز -مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله -بوی رطوبت 
۶-ارتعاش-پارجه با کاغذی که بر جیزی 
پیچند -نوعی غربال با سوراخهای ریز -در 
رگ جریان دارد 

هیر شا رو تیال 

۸-ایلی بز رگ وپر جمعیت در کرمانشاهو 
لرستان -وارد کردن دارو به بدن به وسیله 
سرنگ - گرده آمده. جمع شده 

٩-ابزار‏ درو_هر یک از شبکه‌های تلویزیونی 
را گویند -چهره پردازی 

۰ یدرت کرش هشن شور ی گر آلمان 
پیمان ناقلا -نیست شونده 

۱ -واحد سطح-شیرینی خورشتی_باد خنک 
و ملایم -مقصود 

۲-۔ابزارلحیم کاری_مادر عرب-نام پدر 
حضرت آبراهیم (ع)-فتنه و بدی 

۳ -سوسیله‌ای تبلیغاتی-شیوا روان _بی چیز, 


۹۹ 


قفیر 

۴ -بلندمرتبه, گرامی-مکان -شهر آرزو-رنگ ها 

۵ سکن کر یدن -میوهاصی درشت و آندار 

عمودی: 

۱-نام فرنگی بنای تخت جمشید -گیاهی بومی قاره آمریکا 
۲-دریا-گازی‌سمی که برای تصفیه آب کاربرد دارد-معبر 
و گذر گاه-گوسفند جنگی 

۳-مر کز موسیقی جهان -زناشویی -خوش باور 

۴-بیماری سگی -طالع -شهری در غرب 

۵-ا کسید سرب -دست -وسیله‌ای بر ای پرواز 

۶-پاد گان -تر کیب بامعنی چند حرف -بالابر خودرو 
۷-حرف صریح -کوه‌سیمرغ_درنگ کردن-پرنده‌ای است 
۸-از اجزاء دو گانه صورت -مشاور -سرسرا 

ا ات ای و 

۱۰ -شیشه آزمایشگاهی -شهری در ایتالیا-زهر 

۱--حیوان شکمو -بلم -برشته - کوبیده 

۲-حرف درد -نوعی رقص دسته جمعی - کشوری کوچک 
در آمریکای جنوبی تحت الحمایه فرانسه 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌ این سد 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۰ ۳۰ ا تلفن 
همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. ۱ 


ن صفحه بپ 


ازیین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده وبه دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


کے ی ر مه دا 
ماههای تابستان 

۴ گیجگاہ بز ر گوار -دایی 

۵-اهل یمن -راه رفتن به شیوه کبک -جایز 
۶-قرض بیان مصیبت عضو گزنده بعضی جانوران 
-اشاره به دور 

۷ -استان سه قسمتی -بحرابیض 


حل جدولهای شماره ۳۷۳۲ 


۱ ن| و ا6اتآک| ||" ات ۵ و۳ 
۲ واا e‏ را هاگ 
۳ ۶ )۱۵۱ اه هاش FT”‏ 
OSO 1 ۳‏ ۱۱8۱ 
e ۵‏ او و 
۶ ام تا 6۱6۱۸2۱ 6۱۱۸/۱۱ 
۷ ای | دا | ال هر الم | 2 
۸ امس GE‏ 
۹ ت| | اک ماع [ @ اف|/ 
۳ ره 
3 | ا2 2 
O” ۵ ۲‏ ای ۱ ۵ 6۱۵ ۳۱ ۱6« 
۳ ۵ ۱ [ ۱۱۵۱ ۱۱۵ ی ۲۱۱6 
SIO 2 ۳‏ ۱۱۳۱۵۱۰۱۱ 
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4 : ر 
ان | و 


شنهادو یاانتقادی 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۶۳ 
|-محسن وفادار - کرمان 
۲-فرزانه نوروزی -ایلام 

۲-امیرحسن و کیلی نیا-تهران 
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انداختن کار ها یکی لا 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول ۷ ۱ در ه ۱ ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
9 6 انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 


رک هشيم اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فر صت ۲ ماهه, لازم ثیست دست سفار شی شود. 
طراح حدو لها: د اود باز حو مور ! وجوم وجه ر زم رسی سو 


درون درون دهان | حنه د خر ماده 
۳ کثور کاندی ده هت و2 
مرغ سجر | سحر | کدرا عدسی 
دوش به دوش دوریی 
| ستگی زینتی ‏ سازجاری | قرص | پرنده پرنده‌زیا | 


ضمیرفرانسوی | | نژاد ...| 
وع 6 ل سس 
مردار خوار 
حر | حرف صریح | رود آرام 
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درد کردن ا 
لعاب 


جدول سودوکو ۳۷۵۳ 
اعدا ۱ ا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رح شود. 
رودی در اروپ ِ 
تسود یر 


باج و خراج دولتی 


تکنیکی در 


کاشت دندان 
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کیک قایق‌بادبانی مرغابی ر 
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زنگوله 
صح ۱ || 11-0 سم 
قایق ماهیتابه شمع چراغ قوه 
شکلبای پنبان در تصویر بازی دورهمی 


بچه‌ها دور هم جمع شده‌اند و مشغول بازی هستند ولحظات شادی 
راسپری می کنند.امادر میان این تصویر شاد وزیبا ۱۷ شکل دیگر نیز 
پنهان شسده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده‌شدهو 
اسامی‌شان, | نها رادر تصویر اصلی یبدا کنید. در پایان می توانید بامر اجعه 
به قسمت پاسخها, جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


سخن ددون دشتو اند _هنی گ اف گوبی 


۵ دز 


مارپیچ 
مرح 
می خواهیم 
ا ازبالا سمت 


چپ این مربع 
راەودر اا 
میان خطوط پر 
پيچ و خم و تو 
در تو تا پایین 
سفت ز ات 
آن پیدا کنید و 
و TE‏ 
بشوید. موفق 


2 تال و ولک | باشید 


ده اختلاف در تصویر زیر دریا 

در میان این دو تصویر که از زیر دریا گرفته 
شده‌ودر نسگاهاول کا یکسان بهنظر می 
رسند, ده اختلاف وجود دارد. ۱ 


E 


اطلاعات‌هفنگی شمارہ ۳۱/۵۶ 


م۰ 


-پسرم. خوشحالم که پله‌های موفقیت رو یکی یکی طی می کنی و بالاخره 
به‌اونبالابالاهامی‌رسی... 
مادرم با گریه ادامه داد:" امیدوارم هیچوقت طعم فقر رو نچشی و همیشه 
بدبختی و خون دل خوردن به ارامش رسند ۵ بودم. خوشحال بودم. 


ماد ماد ماد 
۲ ۷ 


کود کی و نوجوانی‌ام رادر شرایط بد وبحرانی طی کر دم. آن‌هم در خانواده‌ای 
فقیر که پدرش صبح تاشب می‌دوید تالقمه نانی به دست | ورد وبه زور شکم زن 
و چهاربچه‌اش راسیر کند.من آخرین فرزند آنها بودم و به قول خودشان چشم 
امیدشان به من بود که درس بخوانم و کسی بشوم. بلکه بتوانم شر ایط مناسبی 
برای زند گیشان فراهم کنم.وقتی در کنکور آن هم در رشته مهندسی قبول شدم. 
امیدواری انها بیشتر شد. خودم هم احساس خوبی داشتم و از اینکه بعد از ان 
همه بدبختی و خون دل خوردن به ارامش رسیده بودم. خوشحال بودم. 

درسال سوم دانشگاه‌عاشق مهناز شدم.اوشاگرداول کلاسمان بود واز 
لحاظ رفتار واخلاق‌ایر ادی‌نداشت. مد تهااورازیر نظر گر فتم وبالاخره‌دلم 
رابه دریازدم وبا اینکه‌می‌دانستم خانواده‌اش یک سر و گر دن از خانواده‌من 
بالاتر ند. توسط یکی دیگر از همکلاس‌ها به او پیغام دادم: 

"که اجازه بدین با خانواده م به خواستگاری تون میام . 

امااواجازه نداد و گفت: می‌خوام بی هیچ دعدغة اى درسم رو تموم کنم." 
دل توی دلم نبود. می تر سید م او رااز دست بد هم.بنابر این یک روز سرراهش 
سبز شدم و در حالی که از خجالت سرخ شده بودم. گفتم: 

' به چه امیدی صبر کنم ؟ حداقل قولی به من بدین .واو که معلوم بود نظرش 
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درباره‌ من مثبت است. لبخندی زد و گفت: عجله نکنین. بر ای شماهم بهتره که 
درستون رو تموم کنین. تازه سربازی تون چی میشه؟ شغفلتون "؟ 
با دستپاچگی جواب دادم: قبل از دانشگاه به سربازی رفتم. کار هم که برای 
یه مهندس زیاده. پس بهونه نیارین. ‏ رویش رااز من بر گر داند و گفت: 
"من هیچ قولی نمی‌تونم به شما بدم. چون ممکنه خواستگار بهتری بیاد . 
حرفش رآخورد.لابد دلش نیامد دلم رابش‌کند. کمی تامل کرد و بعد 
گفت: البته اگه مجبور بشم و گرنه شما اولین انتخاب من هستین." 
باشنیدن‌اين حرف چنان ذوق زده‌شدم که تاخانه پیاده‌رفتم. مادرم که 
متوجه خوشحالی‌ام شده بود. پرسید: چی شده؟ خیلی شنگولی ۲ 
ماجرارا که گفتم اشک در چشم مادرم حلقه زد. اشک شوق و به قول خودش 
نگرانی. آرام گفت:" به نظرت اگه حال و روز ما رو ببینه عروس ما ميشه "؟ 
مادراین سوال رابالحنی محزون پرسید.دلم هری ريخت پایین.لبم را گزیدم 
و گفتم: "نمی‌دونم. مهناز خیلی با شخصیّت و خوبه. حتما شرایط مارو درک 
می کنه. آخه من که توی به وجود اومدن این بدبختی نقشی نداشتم ". 
مادرم سرش راپایین انداخت و گفت: این روصد دفعه گفتی. آره‌من و 
پدرت مقصریم. تقصیر ما بود که عاشق هم شدیم. با عصبانیت گفتم: عاشقی 
عیبی نداره اما جراوقتی اولین بجه تون به دنیا اومد بیدار نشدین؟ چرادومی و 
سومی رو به دنیا اوردین؟اه... کاش لااقل من به دنیا نمی آومدم. من بدبخت تر 
از اونام ...مادر استغفراللهی گفت و دستم را گرفت و نالید: 
هم که داری. مهناز یا هر دختر دیگه‌ای از خدا می‌خواد که زن تو بشه . 
عصبی و بی‌قرار دستم رالای موهایم بردم و گفتم: 
به این ساد گیاهم که میگی نیست. این یه روی سکه ست. روی دیگه ش 
اينه که زند گیمون رو می‌بینه, فقرمون رو و دو برادر و یه خواهر ... 
بغض در گلویم شکست وبه گریه افتادم. مادرم هم به گریه افتاد و هق هق 
کنان گفت: اصلابگو خانواده‌نداری. بگو توی یه تصادف مردن .. 
مادرم راعذاب بدهم. دست خودم نبود. تابه حال دو بار 
۱ دیگر دختری را پسندیده بودم اما وقتی پای خانواده‌ام 
به میان امد.درج‌ازدند.می ترسیدم‌مهناز هم 
۲ مثل آنها باشد.دلم می‌خواست واقعیت رااز او و 
خانواده‌اش پنهان کنم اما تا کی ؟ اگر بعد از ازدواج 
متوجه‌می‌شد وطلاق می گرفت چه؟ روزهای 
سختی بود. من و مهناز بیشتر از قبل در دانشکده 
همدیگر رامی‌دیدیم و گاهی هم چند کلمه‌ای با 
چند بار قصد کردم همه چیز رابه او بگویم اما 
جرأت نکر دم تااینکه ترم آخر از راه‌رسید. یک 
روز به مهناز گفتم:" می‌خوام واقعیتی روبهت بگم 
تا براساس اون تصمیم آخرت رو بگیری ". 
با تعجب نگاهم کردم و گفت: چه تصمیمی؟ 
من که خیلی وقته که تصمیمم رو گرفتم... نفس 
عمیقی کشیدم و گفتم: 
"می‌دونم اماتو که از زندگی من چیزی 
نمی‌دونی. راستش ما خانواده فقیر ی هستیم. خیلی 
فقیر تر از اونی که تو تصور کنی . 
خندید و گفت: ما خانواده متوسطی تیم. 
پول و خروت ملاک انتخای من نیست * ۳ 
من‌من کنان گفتم: آمابجز فقر.. چیز دیگه‌ای... 
هم هست که باید يدون » 


گره‌ای به ابر وانش انداخت و گفت: "جی؟ جرا 


1 


می‌ترسونی آدم رو؟ چی اذیتت می کنه؟ "هر کاری کردم که جمله‌ام رابه پایان 
برسانم نتوانستم انگار حنجره‌ام سنگ ودهانم خشک شده‌بود. باصدایی که 
خودمبهرورمی سم ۳۳۳ 

ا سری به خونه‌مون بزن و خودت همه جیز رو از نزدیک ببین 
SS‏ 
بیاید. در آن دو روز دلم هزار راه رفت. دوست داشتم هر چه زودتر به خانه‌مان 
بیاید و عکس العملش راببینم.ساعت چهار عصر بود که امد و من بدون مقدمه 
اورابه اتاقی که دو برادر و خواهرم بودند بردم و گنتم: خواهرم کر ولاله. یکی 

از برادرام نیمه فلجه و اون یکی عقب مونده ذهنی ۲ 

چش مهایش از تعجب گر د شد.سکوتی سنگین در اتاق حکمفر مابود.روی 
زمین نشست و سرش راروی زانویش گذاشت.مادرم داخل اتاق شد و در 
حالیکه اشک می‌ریخت گفت: من و شوهرم عاشق هم بودیم اما خانواده‌هامون 
با ازدواجمون موافق نبودن. فامیل بودیم و پدرامون از قدیم اختلاف داشتن اما 
اونقدراصرار و تهدید کر دیم تابالا خره‌رضایت دادن.اون موقع خبری از مشاوره 
ژنتیک واين جور چیزانبود. فکر کردیم خوب میشهآمانشد. مافقیر نبودیم. 
شوهرم هرچی در می آورد خرج زند گی می کرد. دومین و سومین بچه هم ناقص 
بودن. فقط پسرم سالم از آب دراومد. پسرم میگه من و پدرش مقصریم. راست 
میگه‌اما هر بار که باردار می‌شدم به این اميد بودیم که بچه‌مون سالم به دنیا 
بیاد ...حرفهای مادر که تمام شد. جشمهای مهناز خیس بود. پر سیدم: 

"حالا نظرت چیه؟ "بی آنکه نگاهم کند گفت: "من حرفی ندارم اما نمی دونم 
پدر و مادرم چی میگن؟ باید براشون توضیح بدم . . _ ۱ 

همیشه وقتی کار به اینجا می‌رسید., خراب می‌شد. ان روز مهناز بی انکه 
حرف دیگری بزند رفت و بعد از تمام شدن ترم آخر گفت: 

پدر و مادرم مخالفن. میگن ممکنه بچه‌های ما هم ناقص به دنیا بیان . 

سکوت کردم. حرفی نداشتم که بزنم. به خانه رفتم و ظرفها و شیشهها 
راشکستم و دیوارها راخط خطی کردم. دیوانه شده بودم. پدرم که زود تر از 
روزهای دیگر به خانه آمده بود گفت: 

" دیوونه بازی در نیار پسر!با اون که درس خوندی و مهندس شدی اما 
هیچی نمی‌فهمی. من این سه تا بچه ناقص رو از توبیشتر دوست دارم چون 
لااقل استخوون لای زخم من نمی‌ذارن. دلم براشون کبابه اما چیکار کنم که 
هیچ کاری از دستم برنمیاد...خواست خداست و راضی‌ام به رضای او. کسی که 
می‌خواد باه ات ازدواج کنه باید این شر ایط رو یرل کنه.همون‌طور که‌من و 
مادرت قبول کردیم" 

فریاد زدم:" هیچ دختری حاضر نیست ریسک کنه. اونا حاضر نیستن 
برادرش‌وهر فلج وعقب موند هو خواهر شوهر کر ولال داشته باشن. شمابه فکر 
من و آینده م نیستین. هیچکس به فکر من ذ 

مادرم کارد آ شپزخانه رابرداشت وبه دستم داد وبا گریه گفت: بیا؛بیا 
همه‌مون رو بکش!هر پنج نفرمون روبکش تابه عشقت برسی. در حالی که 
سرتاپایم می‌لرزید از خانه بیرون زدم و خودم رادر دریای آدمهای جورواجور 
غرق کر دم.نمی دانستم چکار کنم. در ذهنم دنبال مقصر می گشتم وبا خود م 
می گفتم نباید قربانی شوم. قبل از این فکر می کر دم اگر فارغ التحصیل شوم 
دختران زیادی حاضرند با من ازدواج کنند اما حالا به این نتیجه رسیده بودم 
برای اینکه وصلتی سربگیرد شرایط مختلفی ابد فراهم باشد و عوامل گوناگونی 
دست به دست یکدیگر بدهند. چند بار تصمیم گرفتم خودم رابکشم واز دست 
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٩‏ سال است که درسم رابه پایان رسانده‌ام. مهناز سالها قبل ازد واج کر د. اما 
من بعد از او عاشق هیچ دختری نشدام. در واقع جرات نمی کنم چون می ترسم 
مثل سه دفعه گذشته باشکست روبر و شوم. تصمیم گرفته‌ام با کسی از د واج کنم 
که نقص عضو داشته باشد اما از سر ناچاری, چون چنین دختری به خانوادهام 
ايراد نخواهد گرفت هرچند می‌دانم این تصمیم هم غلط است! 


8م ۵ ۱ ۰ م2 امی‌ها 
سا 
دو یار د کو انیل 


این متن رااز بالا به پایین وبعد از پایین به بالا بخوانید وتفاوت گفتار را 

امروز بدترین روز بود /سعي 
نکن منومتقاعد کني که /درهر 
روزي» یک چیز خوبي پیداميشه / 
چوناگه‌بادقت نگاه کنیم /اين 
دنياجاي وحشتناکیه/ با اینکه 
/بعضي وقتا اتفاقات خوبي هم 
می‌افته /شادي‌ورضايت‌هميشگي 
نیستند /و این درست نیست که/ 9 
همش به ذهن و دل ماربط داره/ کے 
چون /مامی تونيم شادي واقعي رو تجر به کنیم /فقط وقتي در یک محیط 
خوب باشیم /می تونيم خوبي رو خلق کنیم /مطمتّن هستم تو هم موافقي که 
/محيطي که توش هستیم /تأثیر مستقیم داره روي /رفتار ما/همهچیز در 


کنترل مانیست /و تو هر گز از من نخواهي شنید که /امروز روز خوبي بود 
عبدالامیر اسدا... زاده 


بادلی‌قوی‌وشادمان.بد و گفتند:در این تنگی وس کی تورا آسوده‌دل 


که می‌بینید مرانیکومی دارد. گفتند.... آن معجون راشرح باز گوی که 
مارانیز هنگام گرفتاری به کار آید. گفت:آری نخست اعتماد بر خدای 
است.عز وجل,دوم آنچه رای بودنی است.سوم شکیبایی برای گر فتار 
بهترین چیزهاست.چهارم اگر صبر نکنم چه کنم.پس نفس خویش رابه جزع 
آانکه‌ازاین‌ساع اس اع دی امد کسایس باسد. جون‌این‌سحتان ۰ 
کر را در را 

محمود جعفری کوهبنانی 


که توی اتوب وس کنارم 

نشسته بود ك خورد.به 

زحمت. تلفن رابا دستهای 

لرزان از جیبش در اورد. 

توس ۵ 

چبزمپیرمردالوسلام عویزم دستش راجلوی طفن کرفت وباصدا ام 
ولبخند به من گفت: همسرم است. 

بیژن ملاح سعید -بندرآنزلی 


ان دا ند 


د که کلای نکند. مر ده به از اوست 


و ص ب ۱ 


ثل اد ان 


مائده سادات مبرفندرسکی 


حتما این را شنیده و دیده‌اید که بیشتر افراد با تماشای آنچه با آن 


خاطره دارند.بسیار خوشحال می‌شوند. حال این خاطر ه می خواهد به بخشی 
از دوران محبوب زند گیشان مرتبط باشد یا برای زمانی باشد که فقط 
با آن همذات پنداری کرده‌اند. در همه اینها حال خوشی وجود دارد که 
خوشبختانه می توان گفت کود کان دهه شصتی این حال خوش را تجربه 
کرده‌اند. تماشای مجید با آن همه شور و هیجانی که در نوجوانی در آن خانه 
قد یمی در کنار بی بی داشت در قصه‌های‌محید '"'دنیای‌ شیر ین وخاطراتی 


گزارشی خواندنی از کود کان بازیگر دهه‌های قبل 


از بی‌خبری تا سوپراستار شدن 


که شیر ین از لحظه لحظه زند گی‌اش می‌نوشت. "زی زی گولو" و امیر آقای 
جمالی و یا همان پسر همسایه که زبانش حین صحبت کردن می گرفت... 
در این گزارش کارنامه برخی از این بازیگران را از نظر می گذرانيم و 
سرنوشت آنها را یاد آور می‌شویم.برخی از این کود کان از همان کود کی 
بازیگری را انتخاب کردند و دوست داشتند اما برخی دیگر وقتی پا به این 
حیطه گذاشتند اصلابا واژه باز یگری هم بیگانه بودند واصلانمی دانستند چه 


۳ 


می خواهند و پدر و مادرهایشان سر نوشت‌شان را تعیین کر دند. 
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باقربیگی با ۱۳ سال سن, اولین فعالیت خود را 
با حضور در قصه‌های مجید کیومرث پوراحمد 
رقم زد و در سال ٩‏ هر جمعه مهمان خانه‌های ما 
می شد بعد از درخشش باقربیگی دراین سریال 
تا چندین سال در فیلمهای سینمایی نه چندان 
معروف بازی کرد. تا اينکه بعد از ۲۰ سال حسن 
فتحی برای ایفای یکی از نقشهای کوتاه سریال در 
ار رل TT‏ 
اصفهانی می گشت. تنها گزینه مناسب و پیش رو 
مهدی باقربیگی بود که اتفاقا برای مخاطبانش بار 
نوستالزی هم داشت. اما او بعد از شروع خوبی که 
در بازیگری داشت.نتوانست آنقدر موفق عمل کند 
و بعد از سالها بازیگری, فعالیت در بخش فرهنگی 
شورای شهر اصفهان را بر بازیگری ترجیح داد و 
مدتهاست که مشغول این کار است.باقربیگی 
درباره ورودش به دنیای بازیگری گفت: ورودم به 
دنیای بازیگری از طریق مدرسه صورت گرفت. 
یادم هست ان سالها که اقای پوراحمد قصد تولید 
مجموعه تلویزیونی "قصه‌های مجید ‏ را داشت. به 
همراه گر وه کار گردانی به مدرسه ما آمدند و بنا به 
توصیه مدير از بچه‌هایی که در گر وه تتاتر مدرسه 
فعالیت داشتند. تست بازیگری گرفت. من نیز از 
همان زمان به بازیگری علاقه مند و عضو گروه 
نمایشی مدرسه‌مان در مقطع راهنمایی و دبستان 
بودم.در حال حاضر انقد ر مشغله کاری‌دارم که غیر 
از فعالیت در شورای شهر به کار دیگری نمی‌رسم. 
علاوه بر این امسال در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
مدیریت دولتی قبول شدم و اغلب زمانهايم رابه‌اين 
دو کار اختصاص می‌دهم. امادر همین مدت چندین 
فیلم کوتاه شهروندی در مورد فرهنگ شهری 
ساختم که در شبکه استانی اصفهان و تلویزیونهای 
شهروندی در سطح شهر پخش شد. 


,۵ ۲ ۲۸ هر اطلھات مدنگ 


علیرضارئیسی و حضور در دنیای شیرین " 

را ای سرا ار ار 
و آرزوهای کوچک" آغاز کرد و بعد از آن مدتی 
پر کار بود و در برخی آثار تلویزیونی و سینمایی 
بازی کرد. مدرسه بیرمردها . اتل متل توتوله ؛ 
دا ها وا دب ار 
که او تا به حال بازی کرده است. پسر بجه‌ای با 
نام «عینکی» که در اتل متل توتوله رئیس گروه 
yS‏ ی ار ات 
می کرد. شهر دردست بچه‌ها نیز اتفاقی فانتزی را 
در دنیای کود کان نشان می‌داد که رئیسی یکی از 


MK ¥ 


il‏ ما 
9 

in ~~‏ ی 
IF ¢‏ 


مرن ۱ 


همین کودکان بود. رئیسی بعد از بازی در چند 
کار سینمایی و تلویزیونی آخرین بار در مجموعه 
اه 
مختص گر وه‌سنی کود ک ونوجوان‌بود. خاطره‌هایی 
که با روایت شیرین بیان می‌شدند. قصه‌هایی که از 
جنس نوجوان و شیطنت و خر ابکاری‌های آنها بود. 
ان ان رال را ار 
سال بر ای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت 
کرد و بعد از باز گشت در سریال شاید برای شما 
هم اتفاق فا0 2 ادر ەو ار کد 


بابک باد کوبه, بازی به اصرار اکبر عبدی 


مجری برنامه‌های تابستانه و پاییزه با همان 
ار سر اب تا را 


۱ 


بازیگری راشروع کرد. بچه‌ها اینو شنیدید؟ ."در 


خانه . همسایه‌ها ؛سینمایی سفرجادویی ازدیگر 
الا مات او در سس ود برد مس سر 
آقای خورشیدی از محبوب‌ترین نقشهای دوران 
کود کی باد کوبه بود.اوبعد از ۰ ۲سالگی مد تی از اجرا 
وبازیگری فاصله گرفت و همراه پدرش موسسه‌ای 
فرهنگی هنری تاسیس کرد و به امور تبلیغاتی 
پر داخت. بعد از ساخت خد تیزر در سال ٩۳‏ 
بالاخره تهیه کنند گی در حوزه تلویزیون را با تولید 
برنامه اینجا آینده برای شبکه یک سیما تجربه 
کرد. او این روزها مشغول کارهای موسسه تبلیغاتی 
خود است.باد کوبه درباره اينکه چرا بازیگری را 
ادامه نداد. نیز بیان داشت: در دانشگاه رشته سینما 
و مدیریت خواندم. از ۲ سالگی در شر کت پدرم 
مدیریت را تجربه کردم و الان نیز تعداد زیادی 
پرسنل داریم وبیشتر در گیر کار خودم هستم.ضمن 
ای را ار 
این کار رابا وقت آزاد انجام می‌دهند و من به دلیل 
عدم زمان کافی بر خلاف علاقه‌ای که داشتم. کمی 
از این فضا دور شدم. در این دو فیلم هم به اصرار 
اکبر عبدی بازی کردم. چند سال پیش هم یک فیلم 
سینمایی بازی کردم و مدتی قبل هم مهران رسام 
برای سریالی از من دعوت به همکاری کرد. اما 
متأسفانه به خاطر حجم بالای کارها و تحصیل در 
دانشگاه‌نتوانستم بروم.درهر صورت اگر کار گر دان 
و کار خوبی پيشنهاد شود تمام تلاشم رامی کنم که 
در ان کار حاضر شوم. 


علی صاد فی پای ثابت سریال‌های طنز 


بازیگر طنز تلویزیونی که روزی پر کارترین 
بازیگر سریالهای کمدی رضا عطاران (خانه به 
دوش بزنگاه. متهم گربخت) بود. در ۱۶ سالگی 
با بازی در مجموعه تلویزیونی بهترین تابستان 


من" شتاخته شد که نگاهی طنز به موضوع جنگ 
داشت. افشین زی نوری دوبله اولین اثری که منجر 
به شهرت صادقی شد را انجام داده بود. دردسر 
والدین, پشت کنکوری‌هاء کوچه اقاقیا, سه در چهار. 
عید امسال» زن باباه خوش نشین‌هاء موج و صخر ه. 
نقطه سر خط. معراجی‌ها و... از دیگر فعالیتهای 
تلویزیونی این بازیگر است. او این روند طنز را در 
سینما هم ادامه داده است. 


مانی نوری پسربچه بازیگوش سریالا 


زی زی گولو در مجموعه‌ای به همین نام بود. حالا 
ری ار رت 
هیچ تغییر فیز یکی در چهر هاش دیده نمی شود و فقط 
بزر کتر شده است. او درست یکسال قبل از اینکه 
به مدرسه برود. مقابل دوربین مر ضیه بر ومند در 


» 1 


واولین تجر به بازیگری‌اش را کنار بزر گان عروسکی 
تلویزیون رقم زد. مانی نوری که از طریق زن دایی 
شده بود. بعد از بازی در این سریال راه خود را پیدا 
کرد و در این حیطه ثابت قدم شد. چندین سال 
برای تحصیل به خارج از کشور سفر کرد و بعد 
از آن کارهای بسیاری را به عنوان کار گردان و 
نویسنده انجام داد. تاسال ٩۳‏ که در سریال آخرین 
بازی حسین سهیلی زاده بازی کرد. جنگ ۷۷ 
خودروی تهران ۱ ۱.هتل. خانه ما و... از جمله نقش 
افرینی‌های نوری در حوزه تلویزیون بود. خیلی‌ها 
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هنوز هم او رابا شخصیت بازیگوش زی زی گولو 
به خاطر دارند. 


ترلان پر وانه انتخاب کار گردانبای دهه ۸۰ 


از معدود بازیگرانی که به طور مستمر بازیگری 
را در گوشه‌ای از فعالیتهای روزمره‌اش قرار داده 
است. ترلان پر وانه است. تر لان از ۲سالگی با حضور 
در تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی به خوبی دیده شد. 
تصویر دختربچه‌ای با موهایی بلند و فرفری کافی 


بود تا بعد از آن دست تهیه کد ان تلویزیونی و 
نمایشی باز شود واو یکی از اولین انتخابهایشان باشد. 
Ea E‏ 1 ۰ بر لا 0 ۱ | | 
جایزه بز رگ » خوش غیرت ۰ ۱۰۱ راه برای 
N. MI‏ 
ا زیر قیغ کک 
این بازیگر و ارمغان تاریکی . تاثریا . گذر از 
MT ۲‏ ۱ "اا ۱ 
رنج‌ها » سرزمین کهن .۰ چرخ فلک از بازی‌هایی 
است که او در دوران نوجوانی‌اش انجام بر 
o 11 4 : ۰‏ 

پروانه برای بازی در فیلم سینمایی اهوی پیشونی 
سفید جایزه گرفت و امسال نیز فیلم فر اری رادر 
جشنواره فیلم فجر داشت. 


ارسلان قاسمی به جای پارسا پیروزفر 


نقش کود کی پارسا پیروزفر در سریال در چشم باد 
و بیشتر به خاطر شباهت ظاهری و بخصوص رنگ 
راد ای وا دیا ار ری درد ۱ ۲ ۱ 
برای ذله کور پدر و مادرها و یوسف پیامبر(ع)" 
کود کی این بازیگر را به تصویر کشید و نوجوانی‌اش 
در سریالهای هو تساه 1 lS 1١‏ ۳۷ ریا 
۸ 2 ان ڪڪ ۱ T1‏ > ۸ 
هوش سیاه۲ ۰ هفت سنگ و ارام می‌گیریم 

دیده شد. قاسمی این سالها علاوه بر بازیگری. حیطه 
دارد این دو رابه موازات یکدیگر پیش ببر د. 


سعید شیخ زاده و تمر کز روی دوبله 


شیخ زاده علاوه بر بازیگری. گویندگی. اجرا و 
مدیریت دوبلاژ را در لت کار نامه کار خود 
قرار داده است. او به نسبت پار کود کان بازیگر 
فعالیت خود رادر ۱ ۱ سالگی در فیلم مرگ پلنگ 
اغاز درد اوج محبوبیت و دیده شدن شيخ زاده 
٤ 0‏ 1 تاه پد بر لا 
با حضورش در مجموعه تلویزیونی چاق و لاغر 
آغریبانه از دیگر فعالیت‌هایش به عنوان بازیگر در 
تلویزیون بود. حضور در کارا کر ناصر الدین تس 
درسریال سالهای‌مشروطه محمدرضاورزی‌اوج 


نقش آفرینی او در رسانه ملی رانشان داد. اما بعد از 
سالها بازیگری, شيخ زاده فعالیت خود را به دوبله و 
گویند گی در سریال و انیمیشن و فیلمهای سینمایی 


مبران ضیغمی پسربچه 'تولدی دیگر" 


سهیل ۷ ساله تولدی دیگر که با کمتر از نیم متر 
قد همیشه به حرف برادر بزر گترش گوش می کر د. 
همان مهران ضیغمی است که حالا پسری ۵ ۲ ساله 
ات دا را 
آسمان‌شهر ‏ قطار ابدی از دیگر بازیهای ضیغمی 
در تلویزیون است. او به واسطه حضور پدرش در 
زمینه طراحی لباس و مدلینگ هر از گاهی این هنر 
رادر کنار بازیگری دنبال می کند. او نیز مانند برخی 
از بازیگرانی که از کود کی مشغول به کار شدند. 
مدتی را به تحصیل در زمینه بازیگری اختصاص 
داد و بعد از اینکه تحصیلات | کادمیک خود را در 
این زمینه بالا برد. با پیشنهاد حسین سهیلی زاده در 
سریال "آخرین بازی" و در نقش خشایار به قاب 
تصوير بر گشت. 


سپپر آزادی وزند گی در فرانسه 


ی رالد کود ک موطلایی و برادر شیرین 
کر دا سس اب ده ای او تایه مه 
پدرش علام صاآرادی که کار ردان ستمااست 
تا ۱۵ سالگی به بازیگری علاقه فراوانی داشت. اما 
بعد از آن تصمیم گرفت هنر و سینما را حرفه‌ای‌تر 
لک ی سل در اسان 
فرانسه مهاجرت کرد ودر انجادر رشته فیلمبر داری 
تحصبلات اکاک را گذراند. پسر بجه موطلایی 
آمجید دلبندم" که خالا ۲۵ سال دارد. در فیلمهای 
سینمایی رر E‏ و سارا"به همراه برادرش 
پیام فیلمبردار بودند وهم اکنون در این کشور مشغول 
کار وزند گی‌هستند.سپهر در خانواده‌ای‌هنری بز رگ 
شده‌است. مادر او فریال بهزاد از کار گردانهای مطرح 
سینمایی‌ویدرش ‌غلامرضا ازادی تهیه کننده‌سینماو 
مدیر فیلمبرداری‌است. 


اطلاعات‌هفنگی شمارہ ۳۱۷/۵۵ O‏ 


سم 


دوست متل ,پول ددست ار دنشی اد نکه داستنی ۱ 


وم 


د ذ است 


9 دان 


مهت هنر 


ازلرات کو جوا دی )سک سوا ت راد دوا 
تایه نس سد ارا دی ریس سم 


وارد استودیو رادیو که می‌شود امکان ندارد چند کتاب همراهش نباشد. او مردی است که بز رگ و کوچک. 


حرفه ای و تازه کار برایش معنا ندارد و با همه با لبخند و مهربانی بر خور د می کند. حضورش در رادیو پر از انرژی است 
و احساس خستگی برایش معنا ندارد. از فیلم های اکران شده» تئاترهای روی صحنه و برنامه گالریها خبر دارد و برای 


هر کدام می تواند ساعتها بحث کند..آلبرت کوچویی بیش از نیم قرن است که با دوستداران راد یو همراه است ولی هنوز 
روزنامه نگاری و نویسند گی برایش طعم دیگری دارد. این گفت و گو ماحصل یک دیدار دوستانه در یکی از روزهای گرم 


تابستان است. گفت و گویی از جنس خاطره ها و حر فهای شنیدنی یک پیشکسوت رسانه‌ای 


× آلبرت کوچویی علاقه‌مندی های متفاوتی 
داشته و دارد. از نقاشی و هنرهای تجسمی گر فته 
تا سینما و تئاتر و نوشتن و... اما از میان همه آنها 
عشق به رادیو گوی سبقت را ربوده است. این 
علاقه د یر با دلیل خاصی دار د ؟ 

البته! عشق به رادیو از کودکی در من شکل 
گرفت و من یک علاقه‌مند جدی بودم. در دهه 
۰ رادیو رسانه ای بود که حاکم بلامنازع جامعه 
تلقی می‌شد و برای هم‌نسلان من رادیو یک دنیای 
جادویی و رویایی بود. ما همگی مفتون رادیو 
بودیم.من در دوران تحصیل شیفته موسیقی اصیل 
ایرانی و داستان شب رادیو بودم و یادم م 
که مدتها برای برنامه موسیقی رادیو درخواست 
می‌فر ستادم تا اینکه یک روز که در جمع خانواده در 
ا ادن رادیو گوش می کر دیم. اسم من از این رسانه 
خوانده شد. ان روز را خوب به یاد دارم. خانواده‌ام 
از دوق سر از يا نمی شناختند. دست می‌زدند. من 
را تشویق می کر دند و خلاصه شور و حال عجیبی بر 
ماحاکم بود اما در مورد نحوه ورودم به رادیو همه 
جیز یک حادثه بود. دست تقدبر... 

ین حاد ثه چگونه رقم خورد؟ 

ما به دلیل شغل پدرم که شر کت نفتی بود در 
ااادان زندگی می کردیم و آن زمان رادیوی ملی 
شر کت نفت مسابقه‌ای داشت که‌افر اد می توانستند 
در زمینه‌های مختلف شر کت کنند مثلااز داوطلبان 
می‌خواستند که اکر هنری دارند ارائه کنند. اگر 
کی اا وت ات اور واش ی 
کاری می کرد خلاصه از این دست کارها. یکی از 
علاقه‌مندی های من در دوران کود کی و حتی همین 
حالا نجوم و علوم فضایی بود وخب ر های مر بوط به فضا 
رادنبال می کر دم. توفیقی شد ومن هم در این مسابقه 
شر کت کردم که از قضا به همه سوالات جواب دادم 
و برنده شدم. مجری بر نامه پر سید چه هنری داری 
و من پاسخ دادم دوست دارم د کلمه کنم و شعری 
از پروین اعتصامی رابا این مطلع که «خاک سیهش 
بالین است» خواندم. اواخر شعرخوانی من آقایی 


CD 


نفت ملی است و به من گفت صدای خوبی داری؛ 
نمی خواهی گوینده‌باشی؟ خانواده در مورد تحصیل 
حساس بودند و من کمی مردد شدم اما او گفت که 
با خانواده‌ام صحبت می کند. 

اا ا ا 
بود که‌من‌پزشک شوم‌اماتقدیر چیز دیگری‌بود.اقای 
مدیر رادیوبا خانواده‌صحبت و خیالشان راراحت کرد 
ومن در رادیو بازیگر نمایش های رادیویی شدم. بعد 
از مد تی به من بیشنهاد اجر ای بر نامه دادند ومن طبق 
ان زمان میم ازاد استاد ادبیات ما بود وماراباشعر به 
ویژه‌شعر نو اشنا کرد.من شیفته ودلبسته شعر نوبودم 
وپیشنهاد کر دم در رادیوشعر نوبخوانم واولین شعری 
که خواندم پریای شاملو بود. از همانجا مسیر زند گی 
حرفه‌ای‌من‌مشخص شد.بعدا زدیپلم به‌همرآه‌خانواده 
به همدان و بعد هم به دلایلی به ارومیه رفتم و پنج سال 
در آرومیه بر نامه رادیویی داشتم وهمه کار انجام دادم 
تهران امدم 9 وارد داتسکده زبان و ادبیات شدم در 
تهرآن هم تست گویند گی دادم و در کمال ناباوری رد 
شدم. اعتراض کردم و گفتم من در رادیو کار کردم. 
را 
گفتم به هر حال من می روم امامطمتن باشید خیلی زود 
برمی گردم! 
ین اتفاق افتاد و خیلی زود به راد یوبر گشتید؟ 

(می خندد) یکی از داوران همان ا گفت این 
نقاشی از من دعوت کرد چون فعالیت مطبوعاتی 
من در حوزه هنر های تجسمی بود. 

× در ادامه مسیر حرفه ای به مطبوعات هم 
سر ک کشید بد. 

بله چون علاقه داشتم. آن زمان در مور دهنرهای 
تجسمی و به طور ویژه نقاشی نقد می‌نوشتم. مدتی 


بعد که روزنامه آیند گان راه افتاد به صورت ثابت 
با عنوان گزارشگر هنری کار ژورنالیستی خود را 
شروع کردم. 

× واقعا تااین حد راد یو شمارا مشهور کرد؟ 

می دانم باورش سخت است. آن هم در مورد 
یک رسانه شنیداری. ولی واقعاهر جامی‌رفتم. مر دم 
با دست مرا نشان می‌دادند و می گفتند کوچویی 
را ی سر ار ری 
بسیار محبوب و پر شنونده بود.زمانی هم که وارد 
بر تن ترا اس ۱ 
داستان تلویزیون به کلی فرق داشت» بر خورد مردم 
متحیرم کرد. یادم هست زمانی پشت چراغ قر مز 
بودم در حالیکه سوار خودروی ژیان بودم. آقایی به 
سمت من آمد و گفت آقای کوجویی این اداها جیه؟ 
چراپشت فرمان ژیان نشستید! باور نمی کر دند من 
که آن زمان دانشجو بودم و به قول خودشان ستاره 
تلویزیون بودم خودرو ژیان سوار شوم. 

× حضور در تلویزیون تا چه زمانی ادامه 
داشت؟ 

تا زمان انقلاب و تحولات آن روزها. البته کار 
اصلی من همان زمان هم رادیو بود و تلویزیون بر ایم 
جنبه تفنن داشت. بعد از انقلاب هم برنامه های 
رادیویی ر ادامه دادم تا به امروز که در خدمت 

حالا این روز گار عاشقی برای شما که نیروی 
رسمی رادیو هم نیستید چطور می گذرد؟ 

من استخدام سازمان نیستم.هیچ وقت هم نبودم. 
قبل از انقلاب بارهابه من پیشنهاد رسمی شدن دادند 
اما نپذیرفتم. اصلا زندگی کارمندی رادوست ندارم. 
سرساعتی‌بروم و کارت بزنم‌وبر گردم.نهابرایم جذاب 
نبود.من‌دوست‌داشتم | زادوبر اساس‌علایقم کار کنم. 
می‌خواستم یک فعال آزاد برنامه ساز باشم و همین 
مسیر راهم طی کردم. 

× و هنوز هم از این تصمیم احساس رضایت 
می کنید؟ 

(کمی فکر می کند) باید اعتراف کنم ته... تصمیم 


اشتباهی بود. باید جایی رسمی می‌شدم تا از حداقل 
شرایط مثل بیمه و بازنشستگی بر خوردار باشم. ولی 
این مسیر تابه امروز طی شده‌است.عاشقی گاه‌جنون 
هم دارد دیگر!(با خنده) 


× در روزهای طلایی رادیو شرایط معیشتی . 


شماچه گونه بود؟ 

من سه خانواده را اداره می‌کردم اما اصلا احساس 
نیاز مالی نداشتم.من آن روزها بسیار فعال وپر جنب 
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ادم انگیزه می‌د هد. 


چند هفته گذ شته | تفاق مهمی رخ داد و آنهم | 


اهدای دریافت نشان درجه یک فرهنگ و هنر 


در عرصه هنرهای نمایشی به شما بود. شاید باید | 


سالها قبل این نشان را در یافت می کردید. 
مدت زیادی بود که برخی نهادها و بعضی آدم‌ها 


وا ۱ 
خیلی برای این اتفاق زحمت کشید و من و اثارم رابه : 


وزارت ارشادمعرفی کر د.حدودیک سالی طول کشید 
چون نمی دانستند هنر های تجسمی راانتخاب کنند یا 
هنرهای نمایشی یا آثار منتشر شده را خلاصه حجم 
آثارهنر های‌نمایشیمن بیشتر بودزیر ادرزمینه‌تثاتر 
وغول های تثاتری ایران و جهان که با آنها گفت وگو 
کرده‌بودم مطالب زیادی دارم و به همین دلیل در این 
زمینه‌این‌نشان رادریافت کردم. 


× خیلی وقتها اهالی مطبوعات با حسرتهایی ‏ 


هنر مند و پاحسرت چاپ یک مطلب خاص. برای 
شما هم این لحظات وجود داشت؟ 
بله اتفاق افتادهو حسر تها و غفلت هایی بوده‌است. 


زمانی که به روزنامه آیندگان آمدم روزی اعتراض | 


ای ی سا ار و... که قرار شد با آل ۱ 


احمد صحبت کنم. باسختی شماره‌اوراپیدا کردم. آن 
روزها مثل الان نبود که باایک جستجوی ساده شماره 
فردی‌راپیدا کنید.خاطرم‌هست تیر ماه‌بود.مثل‌همین 
روزها. زنگ زدم خودم رامعرفی کردم که با صدایی 
قاطع گفت جوون من رو می‌شناسی؟ گفتم بله من 


تمام کتاب های شما را خوانده‌ام و در مورد آثارش با : 


اوصحبت کر دم. گفت ولی‌هنوز مر انمی شناسی. گفتم 
چه‌طور؟ گفت من‌باروزی‌نامه‌ها حرف نمی زنم. گفتم 
ماروزی نامه نیستیم. روزنامه‌ايم اما من به هر حال با 
شمامصاحبه‌می کنم.سکوت کرد و گفت از جسارتت 
خوشم آمد باتو مصاحبه می کنم اما الان می خواهم به 
کوهپایه بر وم پس خد احافظ تادوماه‌بعد اشهر یورزنگ 


بزن تا با تومصاحبه کنم واين سفری بود که آل احمد ) سعیدمی گوید: "مادرت‌به چشم‌خواهری‌زیباست * 


هرگزاز آن برنگشت ومن هنوز حسرت آن مصاحبه 
به دلم مانده‌است. 


نگاهی‌به آ خرین‌ساخته‌عباس کیارستمی 


امتعانی نهابیزسادگي‌باآدمها 


رروداحر کا اس تست رل در 


۱ فیلم امتحان نهایی حقیقتا ما شاهد برشی از زند گی 


قهر مان‌های داستان امتحان نهایی. گمنام‌اند. 


, آن‌ها مانند اکثر کاراکترهای فیلم‌نامه‌های عباس 


کیار ستمی. انسان‌های معمولی هستند و درست 
همین‌جاست که قدرت و هنر فیلم نامه نویسی 
اقای کیارستمی هویدا می‌شود. نوشتن و پرورش 
دادن صحیح قصه‌ای عادی از زندگی ما ادمیان. 


شکست ناپذیر است. 

کدام از مادر مقام‌دانش |موز.سخت وتر سناک بود. 
گرچه که این وحشت و ترس و استرس, تنها برای 
ما نبود و والدین و دبیران نیز از این قاعده مستثنی 


۶ نبودند؛ ولی نکته این‌جاست که استرس امتحان 


۱ TT 


نباید فراموش کنیم که امتحان نهایی برای 
تمامی دبیران و زحمت کشان مدارس که هر ساله 


٠‏ سعی‌شان را برای خوب درس دادن می کنند و 


برای قبولی دانش |موزان‌ شان حرص می خور دند و 
صدمه می بینند. استر سی هر ساله برای این عزیزان 


۰ که می تواند زمینه‌ساز انواع و اقسام بیماری‌ها از 


جمله بیماری‌های قلبی و عر وقی باشد. 

فرهاد (شهاب حسینی) دبیر ریاضی 
درستکاری‌ست که دل به مادر شاگردش (لیلا 
زارع)» سعید باخته است. سعید؛ اما این مطلب 


۰ 


1 ۶ باه‎ I CT 

والدینش نزد پدر در تبریز بوده و به تاز گی چون 

پدرش رااز دست داده‌به تهران.نزد مادرش آمده. 

) سعید مانند اکثر نوجوانان جذب جوانی بزر گ‌تر از 
۰ ۰ 2 ۰ و 

" خودش شده است. غلام. سعید به او نگاه می کند. 


از او خط می کرد از او می‌آموزد. می‌خواهد مانند 
او باشد. او را در نبود پدرش الکو قرار داده و مرد 


7 می‌داندش. سعید به غلام اعتماد دارد و در اصل. 
( این غلام بوده که اول از همه متوجه رابطه‌ی عاطفی 


۱ راعلیه مادر و معلمش, می‌ شور اند. 


چرا؟ شاید چون غلام آن طوری که خودش به 


برای او واقعا حکم خواهری با مادری نداشته باشد. 


درس ریاضی‌ست. او فرهاد رانزد سعید دروغگو و 
متقلب معرفی می کند و تا حد زیادی هم روی نظر 
تماشاگر دس به فرهاد آثر مي گذارد 

فیلم پر از اتفاقات روزمره‌ست که با هنر مندی: 
داستان را پیش می‌برند و زندگی حقیقی و طبیعی 
آدمیان رابه تصویر می کشند. زنی عاشق ونگران که 
حواسش نیست وبالباس‌های شسته و خوش عطر در 
دست. به خیابان می انا خلوت کردن در کارواش 
و تصمیم گیری دلسوزانه بر ای | بنده سعید, روابط 
خوب با همکاران و همسایه‌هاء زیارت آهل قبور و در 
کمال تاسف. پدیده‌ی تقلید کور کورانه نوجوانان در 
حالی که حرف بز رگ‌ترها بی‌اثر می‌شود و حرف هر 
کس دیگری جز خیر خواهان, حجت! 

بان که کم کم غلام رامی‌شناسیم و دل‌مان هم 
برایش می‌سوزد؛ ولی این ناراحتی» توجیه کارهای 
او نیست. بیشتر به نظر می‌ رسد او به غیر از فر هاد. 
می خواهد از بقیه هم انتقام بگیر د و به جایی می‌ر سیم 
ی یر نمی‌توأنیم به غلام اعتماد داشته باشیم. 
سکانسی که او و مادر سعید با هم برای چند دقیقه 
در خانه تنهامی‌مانند. سکانسی پر تعلیق است.جنان 
وحشتی در دل بیننده می‌افتد که نه تنها نفسش 
بند می‌آید. بلکه صدای ضربان قلب خودش را هم 
می شنود.سعید. بجه‌ای که در بحران شده و به 
واسطه‌ی غلام. گام در راهی بسیار پر خطر نهاده 
است. بالاخره متو جه اشتباهش می‌شود و وحشت 
وجودش ر و او می‌خواهد در بین باران و 
ری کی سار ار ME‏ 
افسوس که دير می‌شود. 

بازی‌های نابازیگران از جمله دو کاراکتر سعید 
و غلام. بسیار خوب و طبیعی‌ست. صحنه‌پر دازی. 
جدااز دقت. ظرافت دارد و حال و هوارابه درستی 
لک سس ای کار کار تا 
آهنگری می گیریم و حس خوشاًیند اتاق خواب 
صمیمی فرهاد که در ان حیات موج می‌زند. غیر از 
فیلم‌برداری خوب. مدیون صحنه‌یر دازی صحیح 
است.می‌رسیم به صداگذاری فیلم که متاسفانه 
پا بر تا کی رسای 
بازیگران با لب و دهان‌شان سینک نیست و بايد 
بگویم اگر قرار باشد فیلم امتحان نهایی ضربه‌ای 
بخورد. این ضر به حتما از جانب صدا گذاری خواهد 
بود. 
فیلم امتحان نهایی. فیلمی‌ست ساده با روایتی 
آرام که برای آدم‌های معمولی اتفاق می‌افتد. 
آای که پسار ی ما مسر ار تیک 
بنگریم. شاید حتی, خود ما باشند. 


باه مگ داو ۳۷۵۹ ی 
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دسشت عشق دودر 
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ده شما 


می در ذ دد 


دی انحلسی 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 


پسری هفت هشت ساله از ساختمان بیر ون آمد واز 
پس عجله داشت. در راجفت نکر د.زنی گداروبروی 
ساختمان بود ووقتی که دید در باز است. امد وداخل 


شد و از پله‌ها بالا رفت. بوست صورتش از جرک 
روز گار تیره شده بود. لباس و چادرش بوی کیک 
می‌داد. لاغر و گرسنه بود. از طبقه اول نه صدایی 
می آمد نه نوری ونه‌بوی‌غذایی. کمی درنگ کر د واز 
آن طبقه گذشت وبالارفت. در طبقه دوم هم سکوت 
بود و تاریکی.باز هم بالا تر رفت. در راه‌پله طبقه سوم 
گلدان گذاشته بودند. بوی بادمجان سرخ کر ده هم 
می آهد. کم فزنگ کرد ویو کشید. اب دهاتش ۳ 
بلعید و سمت طبقه چهارم رفت. از | نجاصدای دعوا 
می‌آمد. زن و شوهری بودند که از هم لجشان گرفته 
بود.از آنجا هم گذشت ونیم طبقه دیگر هم بالارفت 
و به در پشت بام رسید. قفل نبود. مقداری اسباب 
آن بالا گذاشته بودند. چشمش به چند پتو و بالش 
شندره‌افتاد. آنها را به بام برد و گوشه‌ای که از جایی 
دید نداشت. پهن کرد و نشست. نیمرخ ماه داشت 
بالا می آمد. به دلیل بادی که چند روز بود می‌وزید. 
اسمان صاف بود و کمی ستاره دیده می‌شد. جایی 
که نشسته بود. کنار نور گیر بود و همه بوها و صداها 
به انجا می‌رسیدند. بوی بادمجان وسوسه‌اش 
می کرد برود لقمه‌ای گدایی کا ولی مطمتئن نبود 
با او خوش برخورد و مهربان باشند. دفعه قبل که 
در خانه‌ای راز ده بود و لقمه خواسته بود. سرش داد 
کشیده 9 او را از ساختمان ببرون انداخته بودند. 
پناهگاه جدیدش را یسندیده بود و نمی‌خواست از 
آنجا بیرونش کنند. بیرون مخصوصاً شبها برایش 
امن نبود و دار و دسته کوروش دنبالش بودند. اگر 
پیدایش می کردند. تیکه بزر گه‌ اش گوشش بود. این 
زن که اسمش خدیجه بود. آن روز ظهر در یکی از 
پار کها دیده بود که کوروش و دو نفر از آدمهایش 
قادرهندی را کشته بودند. خد يجه نابلدی کر ده بود 
و هاوار کشیده بود. کوروش او را دیده بود. خد بجه 
بعد از یک ساعت توانست خودش را گم و گور کند و 
به ساختمانی پناه ببر د. سخت تشنه و گر سنه بود. در 
یکی از واحدها را زده بود ولی خانم خانه او رابیرون 
انداخته بود. خد يجه تا تاریک شدن‌هواروی در ختی 
در پار کی دور پنهان شد و حالا در بام این ساختمان 
جهارطبقه بود. بهترین کار این بود که تا نزدیک 
صبح همین‌جا قایم می‌شد بعد تا مترو می‌رفت و 
خودش رابه شهر ری می‌ر ساند و آنجادزد کی سوار 
قطار باری می‌شد و به شهری دیگر فرار می کرد. 
تمام خلافکارها از کوروش حساب می‌بردند و اگر 
او را می‌دیدند. گر فتار می‌شد. 

حالا بوی خورش بادمجان می آمد. عطر برنج 
اصل ایرانی هم غوغا می کر د. صدای دعواهای زن 


Co‏ ۸ ھر اطلافات‌هفنگه 


بت و اد 


و شوهر طبقه چهارم به سکوت رسیده بود و مرد 
بچه ندارند چون بین آن همه داد و فریاد و فحشی 
که تا یک ربع پیش به هم می‌دادند. صدای هیچ 
بچه‌ای نیامد. از حرفهای انها فهمیده بود که پای 
زنی دیگر در میان است و شوهر به زنش خیانت 
کر ده. مرد اولش انکار می کرد و می گفت توهم زده 
ولی وقتی lS‏ ان سس داد تن دربن 
و ۷ ۸ | 8 
دست تو میرم هتل. کمی بعد صدای به هم خوردن 
در آمد. زن کمی گریه کرد و بعدش سکوت بود. 
خدیجه خواست به دعوای زن و شوهر فکر کند تا 
E‏ اي کار کر 
می امد رت کند ولی برای گرسنه‌ای که مدتها 
ع گوارا نخورده بود. طاقت‌فر سا بود. معده‌اش 
شکست و بلند شد برود پایین و در بزند و لقمه‌ای 
چراغ راه‌پله روشن شد و صدای پا و حرف زدن امد. 
خدیجه مثل مارمولک از خريشته بالا رفت و آن 
مادر یک تلسکوب زرد رنگ دستش بود. پسر بچه 
خیلی خوشحال بود. دسته کلیدی را که دستش بود. 
روی یکی از کولرها گذاشت و به مادرش در باز 
کر دن پایه‌های تلسکوپ کمک کد مادرش گفت: 
"قول دادی فقط نیم ساعت آسمون رو نگاه کنی. یه 
خورش بادمجون خیلی خوشمزه منتظر مونه و اگه 
دیر بریم. سرد ميشه و از دهن میفته. پسر گفت 
اه ۳1 ۰ 2 مھ 
نیم ساعت رو از وقتی حساب می کنیم که تلسکوپ 
رو اماده کرده باشیم." مادرش خندید و دوتایی 
مشغول اماده کردن تلسکوب شدند. خد بجه 
معطل نکرد و از خريشته پایین آمد. دسته کلید را 
بود. کلید را در قفل جر خاند و لای در را باز کرد. 
نیمه‌تاریک بود. بوی غذایی گوارا خانه را پر کرده 


معمایی 
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بود. داخل شد و در را بست و به آشیزخانه رفت. 
حسابی و تند تند لقمه گرفت و بلعید. دست و دهان 
ولباسش رنگین و چرب شده بود. باید عجله می کر د. 
از جا نانی دو تا نان لواش برداشت و روی نان یلو 
۳ ۱ الرله کرد. از یخچال نوشابه و 
مقداری میوه بر داشت و همه را در جادرش بیجید و 
ساندویچ گنده‌اش رابغل کرد بیرون رفت. در راهل 
داد اما قفل نشد. اهمیت نداد و راهی را که | مده بود 
بر گشت. مادر و بسر داشتند ماه رانگاه می کر دند. 
دسته کلید راروی کولر گذاشت و گوشه‌ای قایم شد. 
خداخدامی کرد که انهازودتر بروند تاغنیمتی را که 
به جنگ آورده بود. بخورد. وسوسه شد در نوشابه 
راباز کند ولی دست نگه داشت چون صدای زن را 
شنید: حامد جون دیگه باید بریم." پسربچه گفت: 
"مامان مهری تو رو خدا اون ستاره رو هم ببینیم." 
مادرش گفت: قرارمون نیم ساعت بود. ده دقیقه 
هم از روش گذشته.اگه جرزنی کنی, دیگه نمیارمت 
۲ 0 گفت چشم| 

تلسکوپ را جمع کردند و مهری آن را بغل کرد و 
5 کید یادت نره. حامد کمی 
فکر کرد و گفت: گذاشتمش رو کولر...ایناهاش!" 
مادرش گفت: این کلیدها 
چرا چرب شدن؟ مادرش گفت: شاید روی کولر 
چرب بوده. این گربه‌ها و کلاغها استخون این طرف 
اون طرف میندازن. اولین کارت این باشه که دستاتو 
خوب بشوری." آنها وقتی که به طبقه خودشان 
رسیدند. دیدند در نیمه باز است. مهری از حامد 
پرسید: "مگه درو قفل نکرده بودی؟ حامد گفت 
"قفل کردم... مامان مهری نگاه کن دستگیره در هم 
چربه. روی زمین هم پلو خورش ريخته." مهری 
نگاه کرد. مقداری آب خورش و کمی برنج ريخته 
بود و یک نفر پایش راروی آن گذاشته بود. مهری 
تلسکوپ رازمین گذاشت و آهسته داخل شد. بلند 
پرسید کی اینجاس؟ جوابش سکوت بود. حامد هم 
دنبالش آمد. او هم پرسید: کی اینجاس؟ و گفت: 
آدزده اومده غذا دزدیده." و رد ریختن خورش را 


ب‌ 


نشان داد که از | شیزخانه تا جلو در کشیده شده بود. 


حامد سمت آشیزخانه دوید و گفت مامان مهری 
همه رو خورده و همه جارو کثیف کرده. مهری به 
آن اوضاع نگاه کرد و به پلیس زنگ زد و موضوع 
را کارت کرد ادر داد. وقتی که گوشی را 
گذاشت. صدای بسته شدن در را شنید. پسرش را 
پیش خودش صدا کر د و آهسته گفت: "هیچی نگوا 
دزده هنوز اینجاس. نترسی ها! الان پلیس مياد و 
چراغ آشپز خانه را خاموش کرد. 

مخ یحاه کنارتو کر روت و اس و وی سا 
یک لقمه پلوخورش و نان. چند جرعه نوشابه. 
چند گاز به سیب و دوباره لقمه‌ای پلوخورش. از 
نورگیر صداهایی شنید: به خدا من بی‌تقصیرم. 
آقای جهانی خیلی اصرار کردن و گفتن شما هم در 
جریان هستین. صدایی دیگر گفت: ۲آقای جهانی 
غلط کرده با جد و آباد خودت. مجازاتت مر گه!" 
صداهای درهم برهمی آمد و ناله‌هایی شنید و دیگر 
سکوت شد. خدیجه با دهان پر گفت: گور باباشون! 
خوشی زده زیر دلشون. اگه اونام مثل ما واسه یه 
لقمه نون و کوفت عرق می‌ریختن, عاشقی و خیانت 
یادشون می‌رفت." 

خدیجه زنی لاغر ونحیف بود و آدم باورش نمی‌شود 
که تقریباً یک قابلمه پلوخورش و نان و یکی دو کیلو 
میوه و یک بطری نوشابه خانواده بخورد. گرسنگی 
بهترین داروی‌اشتهاآ ور است که تاحالا کشف شده. 
خدیجه پس از سیر شدن شکم همیشه گرسنه‌اش 
سست شد ودراز کشید و خوایش برد.و خبر نداشت 
در طبقات پایین‌تر چه خبرهایی است. مهری کف 
آشیزخانه افتاده بود و از سینه‌اش خون جاری شده 
بود. اطرافش را خون لخته شده گرفته بود. حامد 
در هال کنار میز جبه شده بود و جمجمه‌اش شکافته 
بود.. دو پلیس که به دلیل تلفن مهری به آنجا 
آمده بودند. وقتی که جسدها را دیدند. به مر کز 
پلیس جنایی گزارش دادند. حالا کاراگاه نوبخت و 
گر وهش آنجا بودند و داشتند صحنه قتل رابررسی 
می کر دند. د کتر رعنایی مرگ مهری راضربه چاقو 
به قلب تشخیص داد. برای مرگ حامد هم معتقد 
بود قاتل با وسیله سنگین و تیزی به کاسه سر بچه 
ضربه زده. عکاس گروه از تمام زوایای انجا عکس 
گرفت. دسته کلید و دستگیره در که هر دو جرب 
بودند و رد غذایی که ريخته بود. نوبخت رابه پشت 
بام کشاند و خیلی زود خدیجه را پیدا کرد. سربازی 
که همراهش بود. چراغ‌قوه روشن کرد و گفت: 


پاسخ معمای مهندس مغرور 


"تابلوئه که این زنه گداس و رفته خونه طبقه سوم 
و اونارو کشته و غذا دزدیده. معلوم هم هست عقل 
درست حسابی نداره که کشته و خورده و همین‌جا 
خوابیده. " خدیجه از خواب پرید و با دیدن سر باز و 
نوبخت هراسان شد و گفت: به خدا من نکشتمش. 
کوروش کشتش و چون فهمید من جریان رو دیدم. 
9 ی 
قایم شدم. " سرباز به او دستبند زد و گفت: "چرند 
نگوا پاشو بریم پابین!ضمناً سر و صداهم نکن چون 
نمی خواد یم فعلاً کسی چیزی بدونه. " خدیجه گفت 
چشم و اور پایین بردند. در طبقه چهارم. خانم 
جهانی لای در راباز کرده و پرسید چی شده؟ سرباز 
گفت: "یه گدای گشنه به خاطر یه پرس غذا آدم 
کشته."خانم جهانی گفت: "خدامر گم بده دلم واسه 
ی یت 
واسه حامد بیچاره خیلی خیلی دلم سوخت. " نوبخت به 
رار ت ترا امسر بعد به خانم جهانی 
گفت: "لطفاً تشر یف بیارین با یین در تکمیل بر ونده 
به ما کمک کنین. خانم جهانی گفت چشم و دنبال 
نوبخت راه افتاد. 

انگشت نگارها در گزارش خود نوشتند اثر دستهای 
خدیجه روی قابلمه‌ها و جا نانی و یخچال و دسته 
کلید و دستگیره در نقش بسته. نوبخت از خانم 
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خانم جهانی گفت: سرم درد می کرد مسکن خورده 
بودم و خواب بودم. صدایی نشنیدم. د کتر رعنایی 
پرسید: "چرا سرتون درد می‌کرد؟ دارو چی 
خوردین؟ متأًسفانه مردم خودشون واسه خودشون 
دارو تجویز می کنن. "خانم جهانی گفت: "حال روحی 
خوبی نداشتم. دو تا کلونازپام خوردم. د کتر رعنایی 
گفت: خانم محترم چر امتوجه نیستین که کلوناز پام 
رو نباید بی‌تجویز پزشک متخصص خورد. خانم 
جهانی گفت: وا؟ طوری بر خورد می کنین که انگار 
جانی گرفتین. با شوهرم حرفم شده بود مثل همه 
مردم داروی خواب خوردم تا بخوابم. شما به جای 
اینکه دنبال قاتل بگردین, به من گیر دادین که چرا 
قرص خوردم. دکتر رعنایی گفت: من پزشکم و 
وظیفه دارم شما رو راهنمایی کنم. نوبخت دخالت 
کرد و گفت: "د کتر جون ایشون قول میدن دیگه 
بی‌تجویز دارو نخورن. حالا اجازه بدین کارمونو 
شروع کنیم. وبه خدیجه اشاره کرد واز خانم جهانی 
پرسید: ‏ شما متوجه نشدین این زن چطوری و کی 


دست کفشگر واکسی بود ولی در دستکش اثری از سیاهی نبود. 


پس قاتل نیست. او ادعا کرد که مهندس بلند شد و کاظم تیغه را در گلوی او فرو کرد. نوبخت 
فهمید این امکان ندارد چون کاظم قدش کوتاه و خمیده بود. صارمی برای کش تن مهندس انگیزه 
و ی 9 جلوه تِ یر دا( نادان 
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AC.‏ از تهران بیرون آمد. امیدوارم از هوشی که دارد بهره‌ها ببرد. 


وارد ساختمون Ew‏ خانم جهانی گفت : از شما 
پلیس‌ها در عجبم. قاتل رو گرفتین و با سوّالهای 
بیخود وقت من و خود تون رو تلف می کنین. نوبخت 
گفت: از مقتولهاچه اطلاعاتی دارین؟ خانم جهانی 
گفت: "مهری مادر حامد بود. مهری یه زن تنها و 
ای مت و ی ون ای 
تا یه زنی به روشون بخنده» هوا برشون میداره." 
"شوهر شما هم تحت تأثیر مهری 
قرار گر فته بود؟ "خانم جهانی بغض کر دو گفت آره! 
نوبخت پرسید: "شوهرتون خونه نیستن؟" مهری 
TT gy‏ ۱۱| 
چی دعواتون شد؟ خانم جهانی ؟ 


نوبخت پر سید: 


۱" ۱ 
وتان و 
مخارج زندگی. " خدیجه یکهو گفت: دروغ میگه! 


این و شوهرش سر همین زنی که مرده, دعواشون 


شد ه بود. شوهرش این زنه رو صیعه کرده بوده.؟ 


خانم جهانی گفت: کور شده فضول مگه توی خونه 
ما بودی و دیدی من و شوهرم سر چی دعوأمون 


گفت: "شلوغش نکن و گرنه بهت دهن‌بند می‌زنم." 


نوبخت به سرباز گفت دخالت نکند و از خدیجه 
ین ے م ی ِ : 

پرسید: وقتی تو رو گرفتیم. از قتل و کوروش حرف 
زدی. منظورت قتل قادرهندی بود؟ خدیجه 
گفت: سمشو نیار که بند دلم پاره میشه. کاش 
چشمام کور بود و نمی‌دیدم کوروش ایناقادر هندی 
رو کشتن. از دست کوروش در رفتم و پناه اوردم 
اینجاء نگو که اینجا خودش دامگاهه." د کتر رعنایی 
به نوبخت گفت: جه جالب! ر پس این زن با قتل 
ق ر .امشب بایه تیر دونشون 
زدیم. " نوبخت به خدیجه گفت: 'درباره کوروش و 
۱ 0 
خبر بدهند و کوروش را که از گنده لاتهای منطقه 
بود. دستگیر کنند. و به خدیجه گفت: 

"تواز ترس کوروش اومدی اینجا و قایم شدی. بعد 
هوس کردی غذا بدزدی. بعد شم رفتی توی خونه 
و خوردی و ریخت و پاش کردی یه مقدارم بردی 
ست بوم. به تلسکوب دم در افتاده. یس حدس 
می‌زنم که اين مادر و پسر آومده بودن پشت بوم 
و تو رفتی خونه‌شون. آره؟" خدیجه گفت به خدا 
که زدی تو خال و اصل قصه رو گفتی. عین خرسی 
که به کندوی عسل رسیده باشه. به خوردنی‌ها 
مانیم وتوعمرمون غذای خونگی نخورد یم .خورش 
بادمجون بود با ماهیچه. غوره هم داشت شت. به قابلمه 
خوردم و بازم دلم می خواد بخورم. کاش بذاری بر م 
ته دیگ رو هم با نون بخورم." دکتر رعنایی گفت: 
ادت باشه هر وقت غذا خوردی, تا جهار سا غت 
بعدش هیچی نخور چون معده داره غذا اولی رو 
هضم می کنه و تو دوباره توش غذا ریختی و قاتی 

۱ ام ی ت الع 
می کنه... نوبخت گفت: د کتر رعنای! سر کلاس 
بقیه در صفحه ۵ ۶ 
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یک موتور است و شش سرنشین و وسط نشین و ته‌نشین. هنرمندان شهرداری 
زحمت کشیده و این مجسمه مهر بون را ساخته‌اند. دستشان درد نکند. یک سوالاتی 
هم برای بگوسیب پیش آمده که دانشمند مجلس زحمت جوابشو بکشه: پیام این 
مجسمه چیه؟ آیا دارد می گوید نشستن بیش از چهار نفر در تا کسی ممنوع است 
سر اراس ای سس تاد ای ار کال تربار ار 
می گوید راننده موتورسوار خوب کسی است که وقت رانند گی سرش به موبایل باشد 
و بی‌خیال جلوش شود. ولی فکر کنم دارد می گوید خواهرم روی موتور حجابت رو 
محکم نیگر دار که اصل همه اصوله و ریختن یا نریختن باران و ریز گرد و گرونی و همه 
چی دست حجاب‌ته. یک پیام دیگر: اون بچه‌ای که اون آخر نشسته به کسی ربط 
نداره که میفته یا نمیفته. باز هم پیام: اینا شیش نفرن و ماهی دویست و هفتاد تومن 
بارانه می‌گیرن. خوش به حالشون!اما شاید هنرمند شهرداری خواسته یگوید این | 
HE‏ ۳37 ۱ نماد مردم است که یک اهوازی باحال روی تا کسی خودش کولر باحال گذاشته تا خودش 
Ss‏ 6 ۲۱9 ۳ ۱ | قانون موتورسواری | | ومردم تخم‌مرغ آب‌پز نشوند. دمش گرم و سرش خوش باد! خدا 
۱ [ را رعایت نمی‌کنند | | به دخلش بر کت بدهد. ما اینجا قبل از اینکه سوار تاکسی شویم دعا 
و همین‌طور یلخی کنیع خرن ا سر ا ی ر شاید هم 
رفتار می‌کنند. گر eT‏ 
پیامش آمهایی | 
باشد که گفتم. تبلیغ | مسافر کش‌هاو تا کسی‌هامی‌سوزد وسوختنش هم از گرمانیست.توی 
بی‌فرهنگی است. اگر | | این یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربعی که یک 
هم پیامش اشاره به | | سرش گربه است و سر دیگرش خلیج باحال فارس. زور هیچکس به | 
پلخی بودن است. آیا ۱ هیچ پول‌اضافه گیری نمی ر سد ولی زور همه به مسافر بر ها می‌رسد. گر 
| تقصیر آنهایی نیست . | بروی به فلان‌شر کت وبگویی مز د م از یه تومن‌پایین‌تره‌چرامالیات ازم 
که بی‌فرهنگی را | | کم می‌کنین.اگر به مرغ‌فروش که عمرش دراز باد بگویی چرا گرونش 
تبلیغ می کنند؟ و آیا کردی. اگر به فلان اداره بروی و بگویی از هشت ساعتی که تو اداره ا 
اول تخم مرغ آبپز شد هستم دوازده ساعتش رو کار می کنم ولی مزدم نصف آقازاده نازنینیه ۱ 
7 یااول مرغ رو بریون که روزی دو ساعت میاد و از این دو ساعت سه ساعتش رو بیکاره»اگر | 
کر در ۱ E‏ 
با را ری را را 
ردنت می زنند وم گوبند بیشین بینیم با ۱ 


ی e‏ 4 که ¢ ww‏ % 
عکس خوبی است که غلامر ضا قاضی آن را برای بگوووووو سیب فر ستاده(خودش اینطور 
نوشته) یادی هم کرده از مرحوم پورثانی و قلمش را ستوده. خدا خیرش بدهد که می‌ستاید. در 
و تمیزی دارد. سا کش خوشگل است و شندره نیست. خود کار و دفتر چه‌های نسبتا خوبی دارد. 
کتابهایش کهنه هستند ومعلوم‌می‌شود بسی سال است که کارش همین است.روی پشویی چهار تا 
نشسته و با چرخش رمل و نوشتن کلمات نامفهوم و جادویی. بخت دختر ان را باز می کند. شوهر 
بی‌مهر راسر مهر می آورد. سرطان و مریضی‌های لاعلاج را خوب می کند و هر گره بسته‌ای را 
کرده‌ای وچرب ایهم د رآمد مات ۳ 
راهم بگذار کنارش وبه یک دادزن هم بگو داد بزند ار طلاق. زناشویی؛ > تربیت 
بچه. .یکهوماًمورمی آید ومی گوید مجوّزت روبده‌بینم ؟ می گویی مگر وقتی اومدم مجوز بگیر م. 
دادی که حالا می‌خوای بگیری؟ سری می‌جنباند و می گوید: پس مجوز نداری؟ و تو را در برابر 
دید گان آن خرافات فروش به محضر محترم داد گاه می‌بر ند. حالا تو بیا هی بگوسیب! 


Î‏ ۸ هر ٩۳‏ اطلھات ہف گے 


داستان زندگی ۱ 


۰ سم ۰۰ 
به خاطر آن سیزده نفر 

شدن با پدر ومادر من چندان رضایتبخش نیست! تا 
جایی که مادرش خیلی روراست به مادرم گفت: 
= شما مطمئن هستید که مشکلتون ژنتیکی 
نیست؟ 

قبل از اینکه وا کنشی نشان بدهم. پدرم من را وادار 
به سکوت کرد وروبهآنها گفت: شما مطمئن باشید 
اگر تو ازمایشها تایید بشه که امکان داره دخترم 
برای‌مانوه‌هایی بیاره که دجار مشکل ژتتیکی باشند. 
ترمه رو به هیچ مردی شوهر نمی‌دم. نه فقط به 
بسر شما 

ظاهرا پاسخ پدرم آنها را قانع کرد. کیانوش نیز 
فردای آن روز موفق شد دلخوری مرا بابت حرف 
مادرش از بین ببرد. شاید هم حق داشتند نگران 
باشند و من سعی کردم منطقی باشم. به این ترتیب 
و بعد از جلسه دوم که در منزل انها بر گزار شد. 
قول و قرار روز عروسی تعیین شد و حالا وقبل از 
روز عروسی من فقط یک کار داشتم؛ آشنایی شوهر 
اینده‌ام باعموها و خاله‌هایم که یک _ 
Gs‏ 
و کیانوش هم آمد و کیک خریدیم و | 
آنها نیز با همه وجودشان خوشحال 
بودند و برایمان کادو اور دند و... 9 
من چقدر خوشبخت بودم... 


ماد شاد ما 
۱۷ 7۶۲ 


مراسم عروسی نزدیک می‌شد. 
اما برخلاف من» يدر و مادرم زياد 
شاد نبودند. هر بار هم که علتش را 5 
می‌پر سید م همان جوابی رامی دادند که‌همه‌دخترها 
می‌شنوند: خب معلومه که وقتی دخترمون قراره 
عروس بشه اضطراب دار یم!" 

کار تهای عروسی را چاپ کردیم و من همانطور که 
از اول ید کیانوش گفته بودم» قرار شد خودمان دو 
تایی کارتها را به دست یازده عمو و خاله برسانیم 
که خوشبختانه کیانوش نیز پذیرفت. اماوقتی پدرم 
گفت بچه‌هانمیان بهتزده‌نگاه کردم و گفتم: یعنی 
جی نمیان؟ و پدر ادامه داد: 

از مدتها قبل قرار بود راهی کربلا بشن, که از 
بدشانسی تو مراسم عروسی توهمزمان شده‌بااعزام 
کاروان اونهاء عمو نعمت هم که دنبال کاروان کربلا 
بود میگه نميشه به تاخیر انداخت. 

برایم باور کر دنی نبود که دوست داشتنی‌ترین افراد 
زندگی‌ام در جشن عروسی‌ام نباشند. با تک تک 
آنها تماس گرفتم و خواهش کردم که سفرشان را 
به تعویق بیندازند. اما هیچکدام قبول نکر دند! ولی 
من که سالها کنار آنها و در بغلشان بز رگ شده‌بودم 
حس می کردم ماجرا چیز دیگری است. این را از 


نوع حرف زدن و نگاهشان می‌فهمیدم, اما خودشان 
می‌خند ید ند ومی گفتند "تودیوونه شدی‌ترمه؟ "در 
"عمو نعمت" که نکی از سه خادم مسجد محلمان 
بود. عمو نعمت که با يدرو مادرم در پرورشگاه 
در شده بود هم همشه میگ کفت: آدروغ مصلحتی 
۱ ۱ ۰ ۷ ۱ ۱ 
یعنی چی ؟ دروغ دروغه... !به همین خاطر یک روز 
ظهر و پس از پایان نماز به سراغش رفتم و دستش 
ای ۳ بش ان NM NM f,‏ و 
را گرفتم و دوتایی نشستیم کنار منبر و قران را 
7 هه ص_ ۸ من 
روبرویش گذاشتم و گفتم: عمو نعمت تو رو به این 
جایگاه رسول خدا و به این کلام خدا قسمت میدم 
حقیقت روبگو.... ماجر اچیه که هیچ کد وم به عروسی 
من نمیاین؟ یعنی شما که این کاروان رو می‌شناسی 
وبابام میگه معرفشون شما بودی نمی تونی این سفر 
رو لااقل برای چند روز به تاخیر بندازی؟ ماجرا 
جيه عمو؟" 
شاید مادر و پدرت هر گز منو نبخشند.... اما قسمی 
دادی که مجبورم حقیقت رو بگم. نامزدت ازشون 
خواست. یعنی اقا کیانوش از پدر و مادرت خواسته 
راست میگه دخترم. ماهم که توقعی نداریم و..." 


دست عمو را بوسیدم و بی‌خداحافظی مسحد را 
تر ک کردم ویکراست به خانه کیانوش رفتم.مهمان 
داشتند و مجبور شدم در حیاط با او صحبت کنم. 
کیانوش که رنگش سرخ شده بود گفت: 

قبول دارم... اشتباه کردم که به خودت نگفتم.... 
اما می‌دونستم اگر بهت بگم دوستان بابا و مامائت 


به عروسیمون نیان قبول نمی کنی! 

-معلومه که قبول نمی کنم.... اونها اعضای وجود 
من هستند! 

این را با خشم و فریاد گفتم. کیانوش آرامم کرد و 
سعی کرد قانعم کند: 


منطقی باش ترمه... کمی هم به موقعیت من و 
خانواده‌ام فکر کن. من قول میدم دو روز بعد به 
جشن خصوصی بگیریم و دعوتشون کنیم‌اوقتی 
قراره دویست تا از گردن کلفتها و ثروتمندان شهر 
تو بهترین هتل تهران جمع بشن, حضور اين تعداد 
ادم با وضعیتی که دارند مجلس رو به یک سیر ک 
تبدیل می کنه! 


در یک لحظه همه عشقی که به کیانوش داشتم در 
دل ازبین رفت احا تی کردم رک رمال 
ایستاده. پوزخندی زدم و گفتم: خداروشکر که زود 
شناختمت. تو هیچی نمی‌فهمی کیانوش. . وگرنه 
این جمله زشت رو به زبان : نمی‌آوردی...! 

این را گفتم و در حالی که پدر و مادر کیانوش و چند 
راه افتادم. کیانوش به طرفم دوید و جلوی در مقابلم 
من دوستت دارم ترمه... من عاشقتم... 

نشستم و به اوو عشق قشنگش فکر کردم و...و کاش 
_اما من آبروی خانواده‌ام رو هم دوست دار م... 
دوباره‌همان حس به‌سراغم | مد واین‌بار نفرت گفتم: 
متأسفم برات کیانوش. تو عشق رو هم نمی‌شناسی! 
این را گفتم و از خانه زدم بیرون و چند ساعتی پیاده 
راه رفتم و اشک ریختم. سپس موبایلم را در اوردم 
و به همه زنگ زدم و ساعتی بعد که به خانه رسیدم 
O‏ 


چ کردم فهمیدهاند که من ازهمه چیز 
نمی کردند تبالاخره زدم زیر خنده 
و گفتم 

چرا اینطوری می کنید؟مگه چی 
> رو و 


باز هم هیچکدام سربلند نکر دند و... 
سرانجام بغض پدرم شکست و در 
حالیکه مثل بچه‌ها اشک می‌ریخت گفت: 

د کاش این کار رو نمی کردی تر مه جان....اين بازده 
نفر که هیچی.... حتی من و مادرت هم حاضر بودیم 
به جشن عروسی نياییم تا تو خوشبخت بشی! 

پدر که این را گفت زدم زیر گریه و لحظه‌ای بعد 
همه آن یازده نفر به گریه افتادند و انگار همه خانه 
هق هق می کر د... 


دو ماه از آن روز می گذرد. طبق یک توافق اعلام 
نشده میان من و پدر و مادرم و عموها وخاله ها 
دیگر هیچ کس از آن ماجراحرفی نمی‌زند. کیانوش 
جند بار سعی کرد در دانشگاه بامن صحبت کند که 
مرتبه آخر بر سرش فریاد زدم: ازت بدم میاد... 
ازت متنفرم کیانوش... پس به احتر ام غرورت دیگه 
سراغم نیا... ۲ 

کیانوش هم دیگر نیامد. او باور کرد که من از او 
متنفرم. اما خودم می‌دانم که اینطور نیست ؛ من 
عشق را به خاطر ان ۱۳ نفر از دل خودم بیرون 
کردم 


اطلضات‌دقنگ همارو ۳۷۵۹ ۵۱/۲ 


دردغ ردق دا کم بی کند 


یاو (ص) 
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وررسی 
سا 


تف سالیمس کم رکفم تنج 
تمرم کده قول قعوه 


فدراسیون وزنه برداری در یک ماه و نیم اخیر حواشی مختلفی چه از لحاظ داخلی و چه خارجی داشته است. کاند ید شدن علی مرادی در انتخابات ریاست 
فدراسیون‌جهانی, نامه تاماش آیان و در خواست کمک اواز کشورهابر ای مبار زه باد وپینگ. کناره گیری سجاد انوشیر وانی از تیم ملی به علت تمر ین اختصاصی 


کیانوش رستمی و تلاش برای ثبت پوشش اسلامی بانوان وزنه بر دار ایران. موضوعهایی بود که علی مرادی درباره آنها باما به گفت و گو نشست. 


توانمندی کمک به وزنه برداری جهان را داریم 
در ارتباط با دوپینگ معتقدیم که وزنه برداری 
ابران در بجت انتی دویشکت پلیسی شر ابط مناستی 
دارد.مادر دوسال اخیر بیش ‌از ۰۰ ۲نمونه ازمایش 
کنترل دوپینگ انجام داده‌ایم و در معتبرترین 
آزمایشگاههای دنیا بررسی شده و همین موضوع 
پویایی مدالهای مادر سطح دنیا رامعتبر می کند. ما 
اینجا از باب غر ور نمی گوییم.اين توانمندی و جدیتی 
است که داریم و از روز اول همین مبنا را داشتیم. 
اعلام کرده‌ایم این توانمندی را داریم که به وزنه 
برداری دنیا کمک کنیم. 

امکان حذف وزنه برداری از المییک ۳.۴۳ 
هشداری که کمیته بین‌المللی المییک به فدراسیون 
وزنه‌بر داری‌داده‌بسیار جد ی‌است‌واینکه‌فد راسیون 
بین‌المللی نتواند در چند ماه آینده گزارش خوبی به 
بدهد ممکن است وزنه برداری از المپیک 
۰۴ ۲ حذف شود. برای همین فد ر اسیون بین‌المللی 
وزنه برداری و شخص رئیس این فدراسیون توجه 
خاصی پیدا کر ده و به تمام دنیا هم موضوع را اعلام 
کرده است. 

شما ببینید در همین چند وقت اخیر ٤10یک‏ وزن 
رااز وزنه برداری در المبیک ۲۰۲۰ حذف کرد؛این 


سهر اب مرادی 


سهراب مرادی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در گلایه 
از کیفیت نه چندان خوب اردوی تیم ملی» دیگر به جمع 
داد تنها در خانه برای 
مسابقات جهانی تمر ین کند تاشرایط بهبود یابد.| کنون‌با آغاز 
اردوی تیم ملی پس از حواشی اخیر وزنه برداری او نیز دوباره 
به اردوی نیم ملی اضافه می‌شود.مرادی ترجیح می‌دهد در 
حاشیه‌هایی که مدتی گر یبانگیر وزنه برداری بود ورود نکند 


اردونشینان بازنگشت و ترجیح 


و صرفا خود را برای مسابقات جهانی آماده کند. 


۸ ھر اطلهات‌هفنگس 


ا اق در ارت این ره ی ما بو دوا ورای 
شان و شخصیت این ورزش زیبنده نیست. 

بر گزاری کم سابقه انتخابی المپیک در ایران 
دغدغه داشتن درباره هر موضوعی می‌تواند به 
حق باشد اما بگذارید بر گردیم به قبل از المپیک؛ 
بر گزاری کوالیفاید المپیک در اير ان بر ای ورزش ما 
کم سابقه بوده است اما دیدیم که در وزنه برداری 
کوالیفاید المپیک فقط به ماء روسیه و چين داده شد 
و شخص آیان آن راانجام داد. ما با حداقل امکانات 
این مسابقه را بر گزار کردیم؛ کیانوش رستمی در 
همان مسابقات تهران ر کورد دنیا را زد. سهر اب 
مرادی دوباره‌بر گشت. بهداد سلیمی یک کوالیفاید 
را يشت سر گذاشته بود؛ براری دوباره آمد. از ۵ 
نفر. ۳ نفرشان در این مسابقه سهمیه گرفتند. شما 
بقیه رشته‌ها رانگاه کنید چه مسیری راطی می کنند 
که سهمیه بگیر ند. 

تاریخ باید به برخی رفتارهای داخلی نقد بزند 
قرو الیک این من تفراسون هات 
و ايان را کدر کردند که یک بخشی از ان به داخل 
بر می گشت؛ تاریخ باید به برخی رفتارهای داخلی 
نقد بزند. ما تا کنون در تاریخ نداشتیم که یک زن 
و شوهر در هیات ژوری قرار بگیرند و سه رای 


ګادر مدتنی که از اردوی نیم ملی جدا 
بودید به نظر می‌رسد تمرین‌های خود را 
رهانکردید؟ 

بله قبلاً هم در خانه تمرین می کردم. ب بعضی 
مواقع شرایطی پیش می ايد که بايد به خانه 
بروی و نمی شود دست روی دست گذاشت. 
خدا را شکر تمرینها خوب پیش رفت تا 
نخواهم از صفر شروع کنم. در اردوی تیم 
ملی هم از نظرات دیگران استفاده می کنم تا 
× با توجه به اينکه مدتی زمان از دست 
رفت. نگران نیستید برای جهانی نتوانید 
کاملا آماده شوید؟ 

خیر. سعی کردم به دعوا و حاشیه ورود 
نکنم. تمرینهاراخوب جلو بردم. در این ۵ماه 
باقی مانده هم تلاش می کنم به ر کوردهای 


را تیه کار OL‏ 
مسیر عادی خارج کرد و حتی ما را تا مرحله تعلیق 
هم بردند و با رایزنی بسیار معقول موضوع را حل 
کردیم. الان یکی از قوانینی که گذاشتند این است 
که در قبال اعتر اضهای نامعقول باید ۲۰۰ هزار دلار 
جریمه بدهند و اگر به ما می‌خورد باید این جریمه 
رامی‌دادیم. 

بزر گترین دستاورد انتخابات فدراسیون جهانی 
ما وقتی در انتخابات سال جاری ورود کردیم با 
تاناسون سرا 
وزنه برداری انجام دهیم. بعد از المپیک موضوع 
انتخابات پیش آمد. بزرگترین دستاوردی که 
انتخابات داشت یک انسجام ملی ایجاد شد. وزارت 
خارجه ما به قدری خوب وارد شد که واقعا تأثیر 
گذار بود. من از وزير محترم خارجه, آقای عراقجی 
و قاسمی نهاد ریاست جمهوری تشکر می کنم که 
کاری سخت انجام دادند. نزدیک ۰ کشور دنیادر 
غاا تا ما هما ھک دد ویر ۱ 
روبرو آمدند نگرانی شان رامطرح کردند. 

به بهداد گفتم می تواند مثل کیانوش تمرین کند 
امروز در دنیا ورزشکارهای سطح بالا از افراد 
تخصص بالا در کنارشان برخوردار هستند. 


بهتری دست یابم. 

× کیفیت اردو به حدی رسیده که دوباره به تیم 
ملی باز گردید؟ 

با آقای علی مرادی صحبت کردم. قول داده شر ایط 
درست شود و در حد استاندارد باشد ا ورزشکار 
حرفه‌ای با خیال راحت تمرین‌هایش را انجام دهد. 
× گر در نیمه راه متوجه شدید شرایط تغییر 
نکرده امکان دار د دوباره نخواهید به اردو بیا بید 
یا به خاطر مدال جهانی با شرایط کنار می‌آیید؟ 
قول | قای مرادی قول است و بهتر ین شر ایط رامهیا 
می کند. فکر نمی کنم اتفاق دیگری رخ دهد. 

× در اتفاقات آخیر وزنه‌برداری که در نهایت 
به استعفای آنوشی وانی منجر شد شما و بهداد 
سلیمی سکوت کردید. دلیلش چه بود؟ به هر 
حال شماهم قهر مان المپیک هستید وممکن است 
خواسته‌هایی داشته باشید. 


ورزشکاری که در این سطح قرار دارداگر در یک 
تنها کیانوش رستمی بلکه در جهان ورزش به 
خاص هستند شر ایطی بر ایشان ایجاد می‌شود که 
ورزشکار بتواند از توانمندیهای خودش استفاده 
کند. بسیاری از قهر مانهای بز رگ مربی بدنساز, 
آنالیزور. تغذیه و... دارند. به من گفته شده که 
من خودم به بهداد گفتم شما هم علاقه داری کسی 
کنارت قرار بگیرد که گفت دوست دارد با همین 
سیستم فعلی کار کند. این مسائل جدید تعلیم و 
تربیت در دنیاست؛ ما بايد فرهنگ سازی کنیم. 
مملکت ما در حال توسعه است. در هلند نگاه کنید 
جه‌اتفاقی دارد می‌افتد وبا این میزان جمعیت چقدر 
مدال در المپیک می گیرد. کیانوش چه چیزی از ما 
خواسته غیر از اینکه شر ایط ارامی ایجاد شود که 
تمرین اختصاصی کیانوش بهانه بود 

می گویم | قای انوشیر وانی شما با هم دوست هستید. 
این موضوع بهانه بود و یک سری مسائل را من 
نمی‌خواهم باز کنم و تاریخ پاسخ خواهد داد. ماالان 
طبق ر وال خودش تمرین کند. | قای‌انوشیر وانی امد 
و عجولانه مصاحبه کرد. من داشتم ژاپن می‌رفتم 
به سجاد گفتم لیستت را اماده کن؛ ما بر گشتیم و 
تیم قهر مان جهان شد. زنگ زدم گفتم سجاد اسامی 
چه شد؟ گفت نمی‌خواهم همکاری کنم. نمی‌دانم 
مجموعه دوستانی را که می‌شود از ظرفیتهایشان 
استفاده کرد در مسیر نادرستی راهنمایی می کنند. 
رستمی سر مایه ملی ماست و بايد حفظ شود 
اردوی‌ها اغاز شده است: این را تست کید که در 
مسابقات قهرمانی جهان یکی از بهترین نتایج را ما 


دوست ندارم در حاشیه باشم و کارم را انجام 
می‌دهم البته به شرطی که در اردو شرایط خوب 
مهیا باشد. ما ورزشکارانی نیستیم که اهل حاشیه 
باشیم و بخواهيم با حاشیه بز رگ شویم. عملکرد 
نشان می‌دهد سهراب مرادی جه کار می کد اکر 
وارد حاشیه شویم جز اینکه تمر کزمان را از دست 
بدهیم و شرایط بدی ایجاد شود. چیزی ندارد. 

(همه شما با هم دوست و هم تیمی بود ید» در نظر 
نداشتید از روی رفاقت با دو طرف (انوشیروانی و 
رستمی) صحبت کنید تاماجراختم به خیر شود؟ 
زا ار ار lC‏ 
چه کار می کند. کیانوش ر ستمی هم خودش می‌داند 
چه کار کند. از این رو به تصمیمی که گرفتند احترام 
می‌گذاریم. وظیفه من تمرین کردن و احترام 
ای ایا هن ال دا 
گر فتم بخواهم همه رازیر سوال ببرم و تعیین تکلیف 


خواهیم گرفت. کیانوش سرمایه ملی ماست و باید 
حفظ شود؛ این فر هنگ باید گستر ده‌شود که سر مایه 
هایمان حفظ شود. کیانوش بهترین وزنه بر دار سال 
جهان انتخاب شده است؛ چه کسی می‌تواند این 
سرمایه را کنار بگذارد؟ انوشیر وانی جوان بسیار 
شایسته‌ای است؛ من سال قبل که خواستم انتخابش 
کنم خیلی‌ها می گفتند که او جوان است و دوره های 
کامل مربیگری را نگذرانده است ولی سجاد نشان 
داد کارش درست است. سجاد باید حفظ می‌شد اما 
عجولانه بر خورد کر د.الان هم رآه‌بسته نیست وجای 
دیگر افتخار می کنیم از وجودش استفاده کنیم. 

به آینده وزنه برداری بانوان ایران خوش بین هستم 
بالاخره مجوز کلاسهای آموزشی در بخش بانوان 
رااز وزارت ورزش دریافت کردیم که جای تقدیر 
و تشکر دارد. الان ما سر پرست نایب رئیسی بانوان 
را داریم و به تمام استانها اعلام کردیم سرپرست 
بانوان‌معرفی کنند. کلاسهای | موزشی مابه سرعت 
انجام می‌شود و اولین گروه مقررات فنی داوری را 
در زنجان بر گزار کردیم. می‌ماند وضع پوشش؛ در 
مسابقات کشورهای اسلامی مسابقات دو و میدانی 
را دیدم. دوومیدانی کارهای خودمان را دیدم. به 
جرات می گویم پوشش وزنه برداری ما به شدت 
بهتر از رشته‌هایی مثل دوومیدانی است. در ار تباط 
با بحث بانوان این استقبالی که صورت گرفته است 
برای ما تاز گی داشت والان در فضای مجازی تمرین 
هایشان را می‌بینیم. تعدادی از استانها گزارشی 


E TT 
گرفته‌ام متوجه شد م باید در اردو چیزهای بیشتری‎ 
ادبگیرم حال اهر کسی که‌باشد.فکرمی کنم تخر‎ 
عمر که ورزش کنیم چیزی برای یاد گرفتن هست و‎ 
نقطه ضعف‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.‎ 
اگر این مسائل رعایت شود دیگر حاشیه‌ای و ود‎ 
نخواهد داشت.‎ 
ل(سهر اب مرادی به دنبال طلای جهان است ؟‎ 

۰ 1 درصد. وقتی قهرمان المپیک می‌شوی این 


که دادند نشان می‌دهد دارد کار می‌شود و 
افراد مستعدی هم داریم؛ من به این موضوع 
خوشبین هستم و امیدوارم اولین مدال طلای 
حقوق کادر فنی یک روز هم عقب نیافتاد 
می دانستم بعد از المپیک ممکن است اتفاقی 
بیافتد و برای بسیاری از چیزهای دیگر 
الترناتیوهای دیگر گذاشتم. کل بودجه ما ۳ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون است. سال قبل یک 
پروژه تحفیقی داشتیم و یک بودجه تخصیصی 
که ۷۸ درصد ان را گرفتیم در حالی که بیشترین 
اما امسال بودجه‌ای نگرفته‌ایم. جاهایی که موفقیت 
است همه هستند امابقیه جاهانه. من تجر به ایوانف 
راداشتم؛ نگذاشتم بعد از المپیک کادر فنی‌مان یک 
پیش رو داشتم و به برخی دوستان اتاق فکر هم این 
از سالن فدراسیون در آمدزایی می کنیم 

شرایط الان را با قبل ملاحظه کنند. فضا طوری 
بازسازی شده که وزیر ورزش کشورهای مختلف 
می ایند وارد فد راسیون وزنه برداری می‌شوند و به 
سایت اداری مامی آیند. خوابگاههای ما تجهیز شده 
أن حضور داشته باشد؛ در ار تباط با خود سالنی که 
می‌گویند مربوط به ۴۰ سال قبل است. الان هیچ 
کدام از سالنها مثل سالن ما به روز نیست. ما بر این 
این مسائل در امدزایی کنیم که سرمایه ملی‌مان 
کنار افتاده است. سالن به لحاظ کاربردی جند 
منظوره است و اصلا اشکالی ندارد حتی کنسرت 
در آن بر گزار شود. 


انتظار وجود دارد که بعد از آن نیز عنوان قهرمانی 
جهان رابه دست آوری. به همین دلیل در این چند 
ری تا را 
ار ری 
شرایط خوب باشد تا بتوانم دوباره مدال طلا بگیر م 
ودل مردم راشاد کنم. 

کنون باید با کادر فنی جدید کار کنید. نظری 
در این مورد دارید؟ 

مادخل و تصرفی در انتخاب نداریم و من ورزشکار 
محمد نصیر ی که خود شان دلسوز هستند در شورای 
عالی فنی تصمیم گرفتند و می‌دانند چکار کنند. ما 
هم می پذ یر یم و آمید وارم محسن بیر آنوند در کارش 
ای ان را هه 
دوباره در حهان کارهای استثنایی انجام دهد. 


اھات مدگے و۳۷۰۹ رو 


نک ار مادو مهار ت هاست 


ديل کار نکگی 


یکی از چهره‌هایی که این روزها در صدر اخبار 
رسانه های ورزشی است. د کتر سارا جمهوری 
نام دارد. دکتری که به واسطه بیماری "کیمیا 
علیزاده"مورد توجه رسانه‌هاقرار گرفته وبسیاری 
از اهالی رسانه برای پیگیر ی حال کیمیا.بااو تماس 
می گیرند. سوالی که ذهن نگارنده را درک 
کرده این است:آیا دکتر کیمیا هم در تشدید 
بیماری‌اش سهم داشته؟!" 
سر گیجه کره ای 

بیماری کیمیاعلیزاده یس از باز کشت به تهر ان خود 
رانشان نداد بلکه کیمیا از کره‌جنوبی در گیر بیماری 
بود. خانم دکتر جمهوری در گفت و گویی عنوان 
کرده بود که کیمیا در همان کره دجار سر گیجه. 
در بیمارستان بستری شده است. البته خانم دکتر 
در فینال بوده و با قبل از حضورش در مسابقات ؟! 
برخی شاهدان مدعی هستند که کیمیایک یادوروز 
قبل از حضور در مسابقات قهر مانی جهان بیمار شد ه 
نداده و مجوز شر کت در مسابقه را برایش صادر 
کر ده است. سوال این است که جرا کادر یزشکی این 
به دلیل اینکه کادر پزشکی تیم ملی پزشک نبود! 

پزشک فیزیوتراپ ؟! 

شاید بهتر باشد ابتدا تفاوت یک دکتر و پزشک 
فردی که حرفه‌اش درمانگری است امااز آنجا که 
مصطلح شده به تمام پزشکان, د کتر می گویند برخی 
از مشاغل دیگر نیز به نوعی خود راپزشک می‌دانند. 
مثلا فیزیوتر اپیستها بعضا از واژه پز شک برای خود 
استفاده می کنند که اشتباه است. یک نفر می تواند 
دکترای فیزیوتراپی داشته باشد. همانند فر دی که 
دکترای ریاضی دارد اما نمی‌تواند خود را یزشک 
معرفی کند. همین دو واژه باعث بر وز سوءتفاهمها و 
یکی از مسئولین نظام پزشکی که علاقه‌ای به افشای 
واژه پز شک می‌تواند جرم تلقی شده و از فردی که 
ان رابه کار می‌بر د. می‌توان شکایت کرد. 

خانم سارا جمهوری سالها به عنوان فیزیوتراپ با 
فد راسیونهای مختلف همکار ی دار د. وی در المییک 
لندن به عنوان فیزیوتراپ همراه کاروان اعزامی 
با اولین پزشک بانوی المپیک ایران . وی در آن 
گفت و گو مدعی شد که در حقیقت یک فیزیوتراب 
باید در ابتدای امر به روانکاوی ورزشکار بپردازد 
سپس درمان را شروع کند در این صورت عملکرد 


۸ را اطلاعات‌هفنگی 


اطلاعاتی تازه از بیماری کیمیا علیزاده 


اسک همراه نیم ملی نود... 


طرف هستیم که پزشک و روانکاو نیز هست! 

البته باید به این نکته اشاره کرد که سال ۸٩‏ قرار شد 
از خانم جمهوری به عنوان متخصص فیزیوتراپی و 
زن بر جسته کشور توسط رییس جمهور وقت جناب 
اقای احمدی نژاد. تقدیر به عمل اید. 

کیمیای بی پزشک 

به‌طورحتم بسیاری ازور ز شکاران‌حر فه‌ای‌نمی دانند 
دکتری که همراه تیمشان حضور دارد. پزشک 
نیست و به همین دلیل هر مشکلی که برایشان پیش 
بیاید سراغش می‌روند. منبع ما در سازمان نظام 
پزشکی می گوید: یک فیزیوتراپ به هیچ وجه حق 
و حتی صلاحیت تشخیص بیماری را ندارد! برای 
درمان یک بیماری ابتدا یزشک متخصص باید فرد 
را معاینه کند و سپس در صورت نیاز آن بیمار به 
فیزیوتراپ معرفی شود. حال چطور شده که در 
تیمهای ورزشی ما یک فیزیوتراپ جانشین پزشک 
متخصص شده و خودش اقدام به درمان می کند. 
بای انیت سا باتوی سب 
کیمیا علیزاده با ویروسی نادر در حال مبارزه است 
و پزشک تیم که پزشک نبوده و به هیچ وجه از 
بیماری و تشخیص آن‌سردرنمی آوردبه اومی گوید 
که می‌تواند مسابقه دهد. کیما هم با تمام وجود 
برای موفقیت می‌جنگد اما در دیدار نهایی مشاهده 
کردیم او گیج بود. گیجی که نه به خاطر حریف 
و ضعف فیزیکی. بلکه به خاطر همین بیماری 
سراغش آمد. حال باید از د کتر تیم پرسید مسبّب 
حال بد این روزهای کا کیست؟بیماری که اگر 
زودتشخیص داده‌می‌شداثر ات کمتر ی روی کیمیا 
داشت و تا الان می‌توانست مرخص شود.اما خانم 
دکتر در زمینه این بیماری هم گویا تخصص گرفته 
و در گفت‌وگوی دیگری بیان می‌کند: بیماری او 
ویروسی است که وارد بدنش شده و کاملا تحت 
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خطرناک نیست و به زودی درمان می‌شود." 
هرچقدر با فدراسیون پزشکی ورزشی و ریاست 
آن تماس گرفتیم که سوالاتمان رااز آنها بپرسیم, 
متاسفانه جوابگو نبودند. به همین دلیل از منبع 
خودمان در نظام پزشکی پرسیدیم که ایا پزشک 
تیم اعزامی را فدراسیون پزشکی ورزشی معرفی 
می کند یا فدراسیون مربوطه؟ وی در پاسخ بیان 
کرد: قاعده خاصی در این باره وجود ندارد. برخی 
مواقع تیمی قرار باشد اعزام شود فد راسیون پزشکی 
ورزشی پزشک رأمعرفی می کند و برخی مواقع مثل 
اعزام تیم کار گران به مسابقات جهانی. فدراسیون 
مربوطه. اما تا جایی که اطلاع دارم خانم جمهوری 
مدتهاست با فدراسیون تکواندو همکاری دارد و 
مسئولان فدراسیون با علم به اینکه وی فیزیوتراپ 
هست. او رابه عنوان یز شک راهی مسابقات کر دند. 
شاید دنبال کاهش هزینه بودند و شاید اعتقادی به 
کادر پزشکی ندارند!" 

حال گفته می‌شود وضعیت کیمیار و به بهبودی است 
اما بهتر است فدراسیون تکواندو برای رسیدن به 
خواسته هایش. قهرمانهای آینده دار این کشور را 
قربانی نکند. شاید اگر یک کادر پژشکی مجرب در 
کار تیم ملی حضور داشت. اجازه نمی‌داد کیمیا با 
حال بیمارش فشار شدید مسابقه را تحمل کند. 
شاید یک مدال کمتر می گرفتیم اما با جان قهرمان 
محبوب کشورمان بازی نمی کردیم. دوست ما در 
نظام پزشکی می گوید: عدم استفاده از متخصصین 
باعث می‌شود موردی همانند کیمیا همه را ناراحت 
کند. خانواده کیمیا می‌توانند به خاطر این قصور از 
باشد در این پرونده خاص مدعی العموم وارد 
شود تا جلوی اهمال دیگر فدراسیونها هم گرفته 
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سود. 


ی 
فصل قبل شرایطش برای بر گزاری بد تر می‌شود! 
اگر تا فصل پیش تیمها فقط مشکل مالی داشتند و 
در نیم فصل دوم لیگ بارها شاهد انتشار اخباری از 
اعتصاب و اعتراض بازیکنان تیمهای لیگ بر تری 
اینده شاهد معضلی بزر گتر هستیم و اینکه بر خی از 
تا 
برتر در شهر خودشان ندارندا 
سپیدرود رشت و پارس روج دعر 
تازه وارد به لیگ بر تر سخت در تلاش 


هستند تا استانداردهای لازم را برای 
میزبانی در لیگ بر تر در ورزشگاههای 
خود ایجاد کنند با این حال شاید در 
شوند در شهرهایی بجز رشت و جم از 
حریفان خود با له .سییدر ود 


lL‏ نمی تواند در ورزشگاه عصدی 


رلا ا رن ۳ 

ورزشگاه سر دار جنگل خواهد رفت و مسئولان‌این 
باشگاه هم در تلاسن. این ورزشگاه را ساماندهی 
شهر جم بوشهر و باشگاه پارس جنوبی شرایط 
متفاوت است. تیم پارس جنوبی هواداران پر شمار 
و پرشوری دارد و مسئولان این باشگاه نیز به طور 


یک وب‌سایت آمریکایی فاش کرد ونوس ویلیامز 
چندی پیش حین رانند گی موجب مرگ یک نفر 
شده است.همسر مرد ۷۸ ساله درباره این حادثه 
به بلس كفت (همسرم در حال رانندگی میان 
بلوار نورث لاک و بالن ایسلس بود که ناگهان 
ویلیامز با اتومبیلش روبروی آنها ظاهر شد. 
تنیسور آمریکایی به پلیس اعتراف کرده قصد 
دور زدن داشته است و به خاطر ترافیک ناگهان 


کلاهبر داری به اسم تر انسفر 


با اینکه چند هفته پیش خبر بازداشت تنی چند 
از فعالان فوتبال منتشر شد. مشخص نبود که 
بازداشتها به چه دلیل اتفاق افتاده است. هیچ 

ییاتی هم در این باره توسط هیچ نهادی 
منتشر نشد. اما مشخص شد دلیل این باز داشتها. 


جدی پیگیر حل نقص‌های ورزشگاه تختی جم 
هستند. جمن را بازسازی کرده‌اند و کار ساخت 
و تجهیز رختکن‌ها تمام شده و فقط نور ورزشگاه 

بايد تکمیل شود که مدیران پارس جنوبی اميد وارند 
بتوانند از هفته دوم در خانه میزبان حریفان لیگ 


برتری باشند.داستان سیاه‌جامگان مشهد و پدیده 
خراسان که سابقه حضور در لیگ بر تر رادارند کمی 
غم‌انگیز تر به نظر می‌رسد! هر دو باید در ورزشگاه 


عا را دا 
ورزشگاه شرایط نابسامانی دار د. ورزشگاه تازه 
دو باشگاه نیست. باید دید اسان خراسان رضوی 
با داشتن دو سهمیه در لیگ بر تر می تواند میزبانی 
شایسته در لیگ هفدهم باشد يا تیمهای مشهدی 


۰ ۰» ۰ 

زیر گیری ستاره تنیس جهان 
چنین تصمیمی گرفت که در نهایت منجر به 
جنین حادثه‌ای شد«.بارسون پس از این حادثه 
به بیمارستان انتقال داده شد و پس از دو هفته 
جان خود رابه علت ضر به مغزی از دست داد و 
همسرش دراین حادثه دجار جند شکستگی شد. 
یلیس ویلیامز را در این حادثه مقصر می داند. 


کلاهبرداری یک باند حرفه ای از خانواده‌ها و 
باز یکنان رده سنی بایه بوده است. 

در واقع یک باند بزرگ متشکل از برخی فعالان 
فوتبال با عناوین مختلف. بازیکنان رده سنی پایه 
و خانواده هایشان را با وعده های واهی فریب داده 
و از هر کدام بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول 
گرفته‌اند. وعده انها لژیونر دن بازیکنان بوده و 
آنها را با هماهنگی های عجیب و غریب با برخی 
باشگاههای کشورهای آذربایجان. ارمنستان و 
تایلند, به شهر های این سه کشور انتقال داده‌اند.این 
باند با این وعده که بازیکنان را ترانسفر می کند 
و پول خوبی نصیب بازیکنان و خانواده‌ها می‌شود. 
مبالغی کین ار آیها دریافت کرده‌اند و پس 
اینکه بازیکنان را برای تست دادن به باشگاههای 
خارجی می‌بردند. پاسیورت آنها را می‌گرفتند و 
دیگر به انها یس نمی دادند.در نهایت پس از رد 


نبمهایی بدون ورزشگاه 


مجبور می‌شوند در شهری دیگر به میدان بروند. 
در هفته اول رقابتها سیاه جامگان میزبان ذوب 
آهن است اما در برنامه اعلام شده هفته نخست 
مسابقات مقابل این دیدار جمله قابل تامل «نام 
ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود» رامی‌توان دید! 
یعنی در فاصله کمتر از یک هفته به اغاز رقابتها 
هنوز محل برگزاری برخی مسابقات 
حتی برای ساز مان لیگ نامشخص است! 
با این شرایط لیگ برتر اران را جقدر 
می‌توان حرفه‌ای دانست؟! لیگی که نه 
۶ حق پخش تلویزیونی آن مشخص است 
ونه محل برگزاری‌برخی از مسابقاتش 
شباهت زیادی به لیگهای حرفه‌ای در 
= سطح اول دنیا ندارد.مسئولان سازمان 
8 لیگ هم فقط می‌توانند برای کم تسردان 
| مشکلات باشگاهها با مدیران این 
باشگاهها همراهی کنند اما واقعیت 
آن است که برخی از تیمها و باشگاههای ایرانی 
حداقل استانداردها را نیز برای حضور در لیگ 
بر تر ندارند ومدام مجبورند که بامشکلات دست 
و پنجه نرم کنند يا به مسئولان سازمان لیگ و 
اا کن ۴٣‏ وعدهو وعید بدهند که 
در آینده‌ای نزدیک! مشکلات حل خواهد شد. 


شدن بازیکنان در تست. بخش دیگری از پروژه 
کلاهبرداری را به این صورت پياده کر ده‌اند که 
انگار بازیکنان در تست قبول شده و بازیکن فلان 
باشگاه خارجی شدهاند. 

عوامل این باند با هماهنگی باشگاههای خارجی 
سه کشور یاد شده, بدون دادن پاسخ مشخص به 
بازیکنان. انها را برای اسکان به مکانهایی شبیه به 
مسافر خانه‌ها و خوابگاههایی در حد دخمه برده 
و وضعیت تغذیه نامناسبی هم برای بازیکنان به 
وجود آورده‌اند.اين در حالی است که قبل از گرفتن 
پول به بازیکنان و خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که آنها 
به هتلهای سه و چهار ستاره برده می‌شوند و در 
بهترین وضعیت آسکان داده خواهند شد.از جمله 
دیگر وعده ها حضور در تیمهای پرطر فدار ایران 
و تیم های ملی در رده های مختلف سنی هم بوده 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳" 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۱ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند با به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر ارسال دارند و یا به نشانی محله (بخش پیام از شماء جاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 پروانه عزیزم. ۲۳ تیر ماه تو در بیست و سه سالگی انگار نه یک تیر که گویی 
۳تبر به قلبم شلیک کرده‌ای تانه یک بار بلکه ۲۳بار عاشقت شوم. ۲۳ ثیر ماه 
سالروز ازدواجمان را به تو که تمام قلبم مال توست تبریک می گویم 
امیر علی سامانی-مشهد مقدس 
#۴ سامان‌جان.پسرعزیزم. ۲۶ تیر.بیست و چهار مین سالر وز تولدت واولین 
سال از دواجت رابه شما و همسر گرامی‌ات تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستتان 
داریم پدر و مادرء ناصر و فاطمه شک رگزار -رشت 
جناب آقای محمدرضانیکیاز لطف و محبتت نسبت به پسرم حمیدرضا 
تشکر و قدردانی بی‌نهایت دارم. امیدوارم هميشه سلامت در کنار خانواده 
محتر متان زند گی بانشاطی داشته باشی عبدا... جلالی -تبر یز 
#4 عروس گلم وپسر نازم»شکفتن شاخه گل وجودتان رابه شما زوج مهربان 
تبریک می گوییم. دوستتان داریم و از خدای بزر گ تا ابد سعادت و سلامتی‌تان 
رامی‌خواهیم پدر و مادر. مهدی و لیلا جعفر زاده-سمنان 
۴ سیمین جان, خواهرزاده‌عزیزم,۹ ۲ تیر سالروز تولدت رابا تقدیم ۹٩‏ ۲ شاخه 
گل رز به تو تبریک می گویم 
۴ دختر گلم. آینازجان»سالر وز تولدت رابه شما و همچنین به همسر مهربانت 
تبریک می گوییم و امیدواریم در پناه خدای بزرگ باشی 
مادر هد به و پدر محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 
0 خانم د کتر ژولین نگهبان,خدارا هزاران بار شکر که چنین روزی را آفر ید تا 
باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد ۲۰ تیر سالروز تولدت مبار ک 
مریم عظیمی -تهران 
فرزند عزیزم»مهندس محسن صیامیان گر جی.سی و یکمین سال تولدت را 
تبریک می گوییم. امیدواریم به زودی شما را در لباس دامادی ببینیم 
مادرت هدیه و پدرت محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 
پدروم ادر عزیزم.۹ ۲ تیر بیست و پنجمین سار وز از دواجتان مبار ک. 
بی‌نهایت دوستتان دارم دخترتان. راضیه برومند -اردبیل 
میثم عزیزم,خداراهزاران بار شکر می کنم که چنین پسری مهر بان و دلسوز 
نصیب ما کرد مهربانم ۲۹ تیر سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت» رحیم و زهرا بزرگی -کرج 
شهنازعزیزم.همسر مهربانم.بی نهایت دوستت دارم ۰ ۳تیر هفتمین سالر وز 
پیوند نا گسستنی‌مان مبار ک.امید وارم هميشه در سایه پر ود گار خوشحال باشی 
و تندرستی‌آت را آرزومندم همسرت. مر تضی رجوی -نیشاپور 
ود مبیناجان» همسر عز یزم.همدم روزهای سخت زند گی ام, تمام واژه‌های زیبا 
را تقدیمت می کنم و می گویم دوستت دارم ۱ تیر سالر وز شکفتنت مبار ک 
همسرت. میلاد نوایی -تهران 
وف زند دلبندم» سید نیمامو سوی,آغاز پانز د همین سالر وز تولدت راتبر یک 


خاله فاطمه خدابخشی -تهران 


می گویم. صبور باش چون با استقامت آینده روشنی در انتظار توست و من به تو 
افتخار می کنم مادرت. مریم داود آبادی -قم 
*جنا بآقاید کتر سر مد قباد.جراح حاذق مغز واعصاب,بد ینوسیله از 
شماپزشک ادیب ومحترم وهمچنین سر کار خانم د کتر سوداگر.جناب | قای 
دکترحسین توکلی وهم_کاران ار جمند اتاق عمل سر کار خانم محمودی و 
اقایان.محمدی وغلامحسینی. کمال تشکر را داریم 

صد بقه مسکرا. کر بمی 


۸ سیر ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


-آ واجانبینهایت دوستت داریم, ٩‏ ۲ تیر سالر وز شکفتنت مبار ک امیدوارم در 
کنار پدر و مادر مهر بانت سلامت و همیشه خندان باشی 
محمود بنی جمالی و مطهره توکلی -تهران 
۶ ایمان‌عزیزم. ۲۰ تیر, نوزدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
رز تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم. شکفتنت مبار ک 
خواهرت. ستایش جوادی -قائمشهر 
#خواهرعزی زم.طلاجان.ای عزیز تر از جان.میلادت خجسته باد ودر 
مقدمت غزل به ترنم نشسسته باد.روز ۲۸ تیر روز تولدت و سالروز زمینی 
شدنت مبار ک پدر مادر. برادران و عروس خانواده بابانی 
همسر عزیزم.ملیحه(طلا)جان.نگاهت راقاب می گیرم. در پس آن لبخند. 
که به من شور و نشاط زند گی می‌بخشد و بدان که عاشقانه دوستت دارم ۲۸ تیر 
سالروز تولدت مبار ک همسرت. مسعود بابائی 
دختر خواهر عزیز ودوستداشتنیام مریم رضویتیر ماه که میرسه برای من 
یاد اور تولد گلی خوشبو چون شماست و بخصوص که تولد د ختر ت الیناخانم در 
این ماه موجب بر کت وشادی زند گیتان شده..تولد تو ودختر گلت مبار ک 
دابی امیر و زن دایی مریم -شوشتر 
8 عروس عزیزم. سودابه جان ونوه گلم آقامحمد. فرارسیدن تیرماه را که 
همراه‌یاد آآوری روزهای مبار کی است.به شما وهمسرت ونوه‌عزیزم تبریک 
می گوییم. امید واریم همیشه در زند گی موفق و سلامت باشید 
ماد رشوهر و پدرشوهرت محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 
-آواجان,نوه گلم.٩۹‏ ۲ تیر همیشه برایمان بهتر ین و خاطره انگیز ترین روز است 
عزیز دوست داشتنی تولدت مبار ک 
پدربزرگ و مادربزرگ توکلی و محمدی -تهران 


زیر دریا 


پاسخ ده اختلاف در تصویر 
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پاسخ شکلہای پنہان در تصویر بازی دورهمی 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
ف 


برنامه ریزی‌برای اجرای کاری رادارید 
که مدتی است ذهنتان رابه خود مشغول کرده‌ونگران هستید که کار طبق 
پیش‌بینی‌ها انجام نشود. اما مهم این است که از حر کت نایستید و مطمئن باشید 
سختی کار این روزها در آاینده | رامشی که مد تها به دنبالش بودید رابه همراه 
خواهد آورد.بگذ ریم از این که خودتان بهتر از هر کسی این موضوع رادرک 
می کنید و توصیه می کنم آنرژیهای منفی را دور بریزید. 


به خاطر فشار زیادی که مدتی قبل تحمل 

کردید این روزها کمی زود تر از کوره در می‌روید وساعتی بعد عذاب وجدان شما 
رارهانمی کند.امادوست خوبم !همانطور که تغییر رفتار به کندی ایجاد می‌شود. 
رفع آن هم (به کندیآما) شدنی است وفقط کافیست که بخواهید وباسماجت 
تلاش کنید تا آرامتر باش یدچون در این شرایط اطرافیان هم که از خواسته‌تان 
جیزی نمی‌دانند. با شما همر اه خواهند شد. 

۹ ۳ خرداد 

شما آنقدر عاقل هستید که کاری راشروع کر دید.با تمام قوابه پایان برسانید. 
ولی مشکل رادر عوامل بیر ونی می‌بینید و نگر انید که تلاشتان به نتیجه نر سد 
در حالی که باید بپذیرید حالا دیگر وقت این حرفها نیست وبا تو کل به خداچه 
بخواهید و چه نخواهید باید به پیش بر وید و مطمئن باشید به موفقیتی می‌ر سید 
که فراتر از تصور شماست و آرام خواهید شد! 


شاید شمااز نظر احساسی در شر ایطی قر ار گر فته‌اید که به تغییراتی که‌صمیمیت 
بیشتر در زند گیتان ایجاد کند اطمینان ندارید.ولی اگر منصفانه به موضوع نگاه کنید 
موفقیت ریز به ریز حر کتهای بعدی رامشخص کنید وبیذیرید که نادیده گرفتن 
کارهای مثبت دیگران می تواند همه عوامل پیش بینی شده را مختل کند. 


شمامی انید ا نارات زیادی از دنبای رابوتا ندا ا د انا نموه 
گونه‌ای عمل کنید که خود تان هم نتوانید از پس ماجراهای بعدی آن‌بر آیید. 
درا ةا ردا ووا ردان رای افرص کان عا ملس داد 
باعث حر کت تمام آنرژیهای موجود برای قبول مسئولیت شود و بپذیرید که 
| نچه می تواند باعث تحول شود. شما هستید! 


اا ا ا ی ا ا 
گریبان خواهید بود. اما باشسناختی که از شسمادارم ومی‌دانم آماد ی اجرای هر 
گونه فرضیه‌ای رادر زند گیتان دارید. خیالم راحت است و توصیه می کنم. در 
مواقع ناراحتی به جای دوری گزیدن سعی در حل موضوع داشته باشید تاعوارض 
آن در آینده گریبانگیر خود و اطرافیانتان نشود. 


به خوبی می دانید که این ر وزها درست در شر ایطی که فکر می کنید کارهایتان 
به نتیجه رسیده‌اند. مسئولیتهای جد ید ی بر عهده‌تان قرار گر فته و اگر زمان لازم 
رابرایاجرای آنهادرنظر نگیرید کنترل اوضاع ازدست ش ما خارج خواهد شد 
ومش کل این ات که کارهای خاشیه‌ای‌باعت شده‌تا از اضل ماجر آدور بمانید 
و امیدوارم مثل همیشه با موفقیت خودتان را خشنود کنید. 


قرار گرفتن در چر خه زیبای زند گی شاید کار آسانی نباشد. اما مطمئن باشید 
که حفظ شرایط کاری مش کل تر است!وامیدوارم درک کنید که‌اگر دیگران از 
ایدههای شما استقبال نمی کنند. خود تان هم در این عدم پذیرش نقش دارید. 
پس حالت تدافعی به خودتان نگیر ید وسعی کنید با شفافیت راه‌رابرای بروز 
گلایه ها ببندید! 


XK 7 


بعد در حالی که بر گشت به عقب را کار سختی می‌بینید. در حال باز گشت به 
عقب. اما بدانید در شرایطی که هیچ لزومی ندارد با زند گی و شرایط بجنگید. 
دارید انر ژیتان رادر تنش صرف می کنید و درست در همین جاست که در خانه 


اکر 


رویاهایتان آشوب می‌شود. پس تا می‌توانید به دنبال ثبات باشید. 


سس 


د دوست خوبم !در شرایطی که امکان کنترل 
احساسات باشد همه چیز ارام است!واین مهمترین پیغامی است که می تواند 
از ناراحتی شما در خصوص رفتار دیگران پیشگیری کند. پس تا می‌توانید از 
نیر وهای خلاقانه‌تان کمک بگیر ید و اجازه ندهید تصمیمات غیر قابل پیش بینی 
مانع بروز لبخندتان شود. چون شما مانند خیلی از انسانهای متفکر پیرامونی تان. 
مسئولیت و ماموریت سخت و دشواری رابر دوش دارید! 


می گویید کمی دراین روزهاسردر گم شده‌اید و نمی دانید دقیقا باید چه کاری 
انجام دهید و چه کاری درست است!اما هیچ توجه کرده‌اید که در همین شرایط 
هم بهترین باز خورد کاری رابه نمایش گذاشته اید؟ پس عقب نشینی نکنید و 
بپذیرید که شنیدن حقیقت و درک آن سهم هر کسی نیست. هر چند که به خاطر 
وجود استثنایی تان» تا چشم باز کنید همه چیز تغییر کرده! 


ی +۸ 
کي اسفند 
ٍ همیشه برای روشن ماندن چراغهای 


مسیر زند گی فداکاری لازم است و این محدودیتهای فکری و کاری هستند که 
انسان رامحک می زنند واگر توجه کنید درمی‌یابید که به لطف حضرت دوست. 
تا به اینجای کار را شما سربلند بیرون آمده‌اید و در مورد نگرانی‌تان هم توصیه 
می کنم گاهی ضمن چشم پوشی به قلبتان مر اجعه کنید و اجازه‌ندهید حر کتهای 
شناخته نشده بر ای شما تعیین تکلیف کنندا! 


اطلاعات‌هفتگی ھمارو ۳۱۷/۵ 
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ابوت نجانم داد 


فرنگیس سعیدی. ۲۷ ساله. متآهل. خانه‌دار اراک ` 


خواب ددم چند تاجوان مر ده بودند. آنبارانمی شناختم ولی می دانستم 
آدمهای خوبی هستند. ‏ فتیم قر ستان. تاو تهاابستادهبودند. همه جاآتش 
سودواز تابو تسا تسشیرون می آمد..یکی از تابو ټماتکان می خور د. من ده 
مر دم گفتم مر ده زنده شد. تاوت ده من اشار ه می کر د. مر دم مراسمت 
تالوت‌می کش‌اند ند.من حیغ می کشیدم ونمی توانستم جلو آفهار ادگیرم. 
بکمو بک قر دیدم. جنگ زدم قبر را گر فتم تا آنبانتوانندمرابر ند. آن 
تاسوت چیزی گفت که نفیمیدم ولی مر دم مراآزاد کر دند. آمدم ببینم چه 
گفته بود یدار تند م 

دیرب * خواب شمانشان می دهد که مشکلات فکری و دغدغه‌های زیادی 
دارید. خواب شمابامر دن پنج جوان که | دمهای خوبی بوده‌اند. | غاز می شود واین 
یعنی افسر د گی دارید. قبر ستان و تابوت هم به همین معنی است و این تعبیر راهم 
IY‏ 
TTT TTS‏ 
شما نماد این است که آدمهای خوب هم اگر پای حساب کتاب بیاید. مستوجب 
| تشند جه بر سد به من. تکان خور دن تابوت و جمله شما که مر ده ز نده شد. به این 
معنی است که برای حل شدن مشکلاتی که دارید. منتظر معجزه هستید. مردم 
به حرف شما وا کنش ندارند عوضش شماراسمت تابوت می‌بر ند. شما خود را 
مستحق مجازات نمی‌بینید. جنگ زدن به آن قبر نماد این است که‌امیدی به افراد 
زنده واطرافیان نیست و به گوره‌مرده چنگ انداخته‌اید. این هم یعنی نومیدی. 
ان تابوت شما رانجات می دهد و این هم نشان می دهد که مشکلات شما به تلخی 
و سختی این کابوس نیست و خودتان آنها رابزرگ‌نمایی می کنید. 


دمیایی صورتی و مکی 


خاطره حهانی. ۱ساله مجرد. دانشجو سنندج 


روی دام حایی بودم شبیه مدر سه. حیباطش خیلی شلوع بود. چند نفر شان 
لباس سب بوشیدهبودند. حس کر دم لباس اتاق عمل مار ستان است. 
من اول خواب این دو د مدعد ر فتم بشت بام. می خواستم دمپبایی خودم 
راعوض کنم..یک دمبایی صور تی‌بود. آن‌بشت بام روداز ښود ,یسر بچه 
هفت ساله‌ای ر وی دام بود. او ر افر ستادم ,بایین. می خواستم قبل از ابنکه 
بر گر دد دمبابی راعوض کنم. مطمتن بود م آن دمپایی صور تی مال خود 
من است ولی فکر کر دم شاید او فکر کند مال من نیست. دمیایی رابایک 
دمپایی مشکی عوض کردم. بعد یسر هبر گشت و گفت نروبایین من تنها 
هستم ومی تر سم. گفتم خدانو قر آن گفته‌بنده‌هاشو تنیانمیذاره....بعد 
دیس ۰ محوراصلی‌این خواب همان دمپایی صور تی است.دراين و 
خوابهایی شبیه‌این, دمپایی نماد عاطفه‌ای عاشقانه است که ثبات و دوام و 


آینده‌ندارد. آن پسربچه‌هم نماد همان عشق است. آ یا عاطفه‌ای ناپایدار 


۸ ھر اطلعات‌هفگس 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اکر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نيا ید. 

دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفاً مشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 
باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود . 


پایکوبی در عروسی شوهر 


مرضیه فدایی. ۴۳ ساله. متأهل در قهر. خانه‌دار. کرج 


مد تی است به قهر دور از شوهرم زند گی می کنم. بچه‌هاهم پیش من 
هستند و به سختی هز بنه‌هار افر اهم می کنم. شوهرم خر جی نمی دهد. 
می گوید طلاق دگیر. اهل خلاف و خیانت هم هسست. چدند سال ,بیش که 
دار دار بودم. خوابی دیدم که فکر م رامشغول کر ده. دیدم همسر م دار د 
از دواج می کند. من در عر وسی اوبایکوبی می کر دم. در محلس عر وسی 
بک دیوار مخر وده هم نود که وسط مجلس بود. د.بوار روی د ختر بچه حاری 
من افتاد. همه گفتند بچه مر د. من اسم امامی را آور دم وبچه زنده شد. 
ابر ها کنار ر فتند....بعد گفتم خداباصبر کنم باز هم ؟ 

یی < این خواب راباید بیش از سیزده سال پیش دیده باشید. آن روزها 
بی‌ گمان ناخود ] گاه شسماخبر داشته که همسرتان آخرش کارش به خیانت 
خواهد کشید به همین دلیل بوده که خواب ازدواجش را دیدید. یایکوبی شما 
تعبیر بر عکس دارد و نماد رقصیدن بر خرابه‌های زند گی مشتر ک است. آن 
دیوار مخر وبه و ان بجه نماد اسیب‌هایی است که قرار بوده بکشید. دعای 
شمابه این معنی است که به جای پیدا کر دن راهی درست رای حل کردن 
مشکلات. فقط به دعاو صبر اکتفا کرده‌اید درحالی که روایت صریح داریم 
از جناب ختمی مر تبت (ص) که تو کل بدون کوشش سودی ندارد. صبر هم 
را 
داشته تمام شده.مهم این است که از حالا تصمیم بگیر ید مسیر زند گی خود تان 
راما ای ای کر رس رورت 


شهر دیگر و دوری است و یک سال و هشت ماه از من کوچکتر است. با هم چت 
که چرا گفتی؟ خان_واده‌ام فهمیده‌اند و برایم بد شده. و قهر کرد ]. ان دمیابی 
صورتی که رنگش توی چشم می‌خورد. همان عاطفه است و شما می‌خواسته‌اید 
ان راعوض کنید تا کسی نفهمد میان شما و او راز و رمزی هست. و این یعنی در 
ری ره یا ی و رال ی رال رایع ار سا 
راحل کنید اما حل نمی شود چون خانواده یس از این راز باخبر شده‌اند و اور 
قانع کر ده‌اند که ای بچه نوز ده ساله این حر فهاهنوز بر ایت زود است ونباید به 
دختری که نزدیک به دوس ال از تو بز ر گتر است.دل ببندی. و او قانع شده‌ولی 
که دوست دارید به اوبگویید نرو و مرا تنهانگذار. ان ایه‌هم تا کید ی است بر 
MCS‏ تس توانی مات ورام نش 
به این دلیل وارد خواب شما شده که شما در دانشکده‌ای که به کارهای پزشکی 
ربط دارد درس می خوانید. پیشنهاد می کنم بگذارید کمی سن شما بیشتر شود 
بعد دنبال عاطفه‌ای پایدار بگر دید. حالا بهترین کار برای شما توجه به درس و 
خوش بودن با دوران خیلی خوش دانشجویی باشید. 


داستان‌های پلیسی معمایی 
تا 


اینهمه به دانشجوها درس میدی بس نیست که 
حالام داری تدریس می کنی؟ واز خدیجه پرسید: 
"جطور تونستی وارد این ساختمون بشی ؟ ‏ خدیجه 
کف همين پسری که کشته سل ۵: از ساختمون 
اومد بیرون و در رو باز کات منم داخل شدم. 
ادم ولگرد و گشنه‌ای مثل من» با گربه فرقی نداره 
و هر دری رو که باز ببینه و بوی غذا بشنوه, داخل 
ميشه. سرباز گفت: "داخل ميشه و به خاطر يه 
بشقاب غذا دو نفرو می کشه؟ خدیجه که گفت: "من 
کسی رو ذ نکشتم. یه بشقابم نبود. یه دیگ بود. تو رو 
۰ ۳ مه * ۰ ۰ ۰ بل بان ۰ 
خدا بذارین برم بقیه‌شو با نون بخورم. خانم جهانی 
که حر ص می خوردو انهارانگاه‌می کر د. تاب نیاورد 
و گفت: آقایون پلیس! چراوقتم رو تلف می کنین؟ 
وی عِ ۰ ۰ بای کے 
TT e‏ 
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اعتراضهایی کر د که مقبول نیفتاد و بانوبخت و د کتر 
رعنایی رفت. نوبخت رد غذاهایی را که جلو در و 
راه‌یله بود. با دقت نگاه کرد. جلو در ورودی خانه 
جهانی یک جفت دمیایی مر دانه بود. از در که وارد 
شدند. دو جفت دمپایی زنانه و مردانه دیگر هم بود. 
ان Ne,‏ ث ۱ 


۰4 ۰۰ 


فصه‌ی هفنه 
شیر نی شیطا نی 

دادم. گفت: آهمینه که میگیم دختر تهرونی به درد 
تا رو رارف تا اس ار 
بزمجه و عقرب هم هست. یه شبهایی سیاه گوش هم 
میاد. نمی تونی با اینا زند گی کنی. طلاق بگیر و برو 
شهر خودت و جای ما رو تنگ نکن. از ترس دویدم 
بیرون و رفتم پیش احمد. زن داشش هم اومد و گفت: 
بیجاره از مارمولک هر مادرش غش‌عش 
خندید. همه کسانی که اونجا بودن. شروع کردن به 
مسخره کردن من. احمد هم هیچ حمایتم نکر د. بعد 
۰ 2 1 ۳ 
بزر گ شدیم. همه به فکر گلیم خودشون هستن. تو 
هم باید یاد بگیری گلیمت رو از اب بکشی بیرون 
سر ۱ 

و گرنه کارت زاره. 

جای خواب ما شد روی بام آلونک کوچیکی که 
می‌کرد. احمد گفت: اگه کسی پا رو دمش نذاره 
بی | زاره. تک و تنها می شینه و مواد می کشه و تو حال 
خودشه. گفتم: چرامیذارین مواد یکشه؟ گفت: آبه 


تو ربط نداره." بازم فکر کردم شوخی می کنه. خودمو 


بیاین داخل, باید کیسه فریزر بکشین به پاتون چون 
برای شما دمپایی ندارم. همون‌طور که می‌بینین. 
تو آشپزخونه و جلو سرویس بهداشتی دمپایی 
که باعث شده مدام من و شوهرم با هم بحث کنیم." 
د کتررعنایی آهسته گفت: "دروغگو کم حافظه س!" 
د کتر گفت: ‏ آخه تا حالا واسه دعواتون با شوهر تون 
هغل کس مخارج رید کی حسودی و حالام 
میگین وسواس. نوبخت گفت: بهتره بر گردیم 
پایین. بعداً میایم اینجا رو هم جستجو می‌کنیم. 
حدس می‌زنم وسیله قتل همین جاست. خانم 
جهانی گفت: "آلت قتاله پیش من چکار می کنه؟" 
نوبخت گفت: شما قاتل هستین. دلایلی هم دارم. 
ایا همین حالا اعتراف می کنین یا می‌خواین طولش 
بدین؟ خانم جهانی گفت: دارین به دستی‌می‌زنین 
چون هیچ دلیلی ندارین. نوبخت گفت: بریم پایین 
تا دلایلم رو بگم." در محل جنایت. دکتر رعنایی 
به نوبخت گفت: منم حدس می‌زدم خانم جهانی 
E E‏ 
زعا گفت: ات تو پر ونده‌هایی که داشتیم. 
هر کسی رو که فکر می کردم بی گناهه.قاتل‌از آب در 
اومد. امشبم مطمئن بودم که خانم جهانی بی گناهه 
و خدیجه قاتله به همین دلیل فکر کردم حتما طبق 
معمول. خانم جهانی قاتله و خدیجه بی‌گناهه." 


لوس کردم که از این حرفای خشن با من نزن. گفت: 
"خیالات برت نداره اینجا همه چی خشنه اشکم در 
اومد. هیچ محل نذاشت و با گریه خوابم برد. از فردا 
صبح شدم گربه ملوس و نازپروده‌ای که خونه رو گم 
کرده و افتاده بین گربه‌های ولگرد و جنگجو. کسی 
بل سک ار میا ی 
می‌شنیدم و وقتی که مادرم می‌پرسید چطوری: 
می گفتم عالی! می پر سید چر انمیای تهر ون ؟ می گفتم 
بس که اینجا خوش می گذره. می‌پرسید چرا خیلی 
کم تلفن می‌کنی؟ می‌گفتم آنتن نمیده. خجالت 
می کشیدم از وضعم بگم. 

يه هفته بعد احمد گفت: بهم وکال بده برم 
تهرون ماشینت رو بفروشم. هرچی هم طلا داری 
باید بفروشی. پرسیدم چرا؟ گفت: به بار دیگه 
حرفی بزنم و بگی چرا دندوناتو خورد می کنم. فردا 
صبح میریم اسناد رسمی. فردا صبح دیدم احمد 
با عجله رفت. من رو نبرد. همینکه پاشو از خونه 
بیرون گذاشت. مادرش گفت: خیلی رو داری که با 
اینهمه سختی هنوز زنده‌ای. من دلم برات ا 
جون برای احمد اندازه مگسی که روی دم خر 
نشسته بی‌آرزش‌تری. خبر نداری که احمد رفت تا 
رودابه رو عقد کنه. گفتم رودابه؟ همین دختری 
که هر روز میاد اینجا و براتون کار می کنه؟ گفت: 

"ٍِِِ 


دا کا ت ااا رس 
حو ‌ گفتم: تست . ر 4 a‏ 
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راضی هستم. کت از اولش دلم برات سوخت و 


نوبخت خندید و گفت: همون قدر که من خوب 
بلدم پیانو بزنم. تو هم استعداد و شم پلیسی داری." 
د کتر گفت مرسی وبعد گفت: صبر کن‌ببینم؟ تو که 
اصلاً پیانو زدن بلد نیستی؟" نوبخت باز هم خندید 
و گفت: تلسکوپ و رد غذاها تا پشت بوم و چرب 
بودن کلید و دستگیره به من نشون داد که خدیجه 
قاتل نیست چون در مدتی که غذا می‌دزدیده و به 
پشت بوم برده بوده, مهری و پسرش آونو ندیدن. 
دلیلم هم اينه که اونا بعد از دیدن ماه و ستاره‌ها 
اومدن بایین در که خد بحه الا بوده و جون 
دیده نشد ه؛ نداشته اونا رو بکشه. ارس 
پلیس هم میگه مهری به پلیس زنگ زده و گفته 
یه نفر غذاهاشونو دزدیده. این هم نشون میده که 
وقتی از پشت بوم بر گشته تازه متوجه دزدی شده. 
ضمناً من پرونده قتل قادرهندی رو دیدم ووقتی که 
خدیجه گفت از دست کوروش فراریه. مطمتن‌تر 
شدم چون خدیجه کوشش می کر ده دیده‌نشه. یکی 
از دروغهایی که من روبه خانم جهانی مشکو ک کرد. 
او ی و وا ور 
TT‏ ی 
اصلی که ثابت می کنه قاتله, به جیز دیگه‌س. ھ 


آن را به ۰٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ پیامک کنید. 
لطفاً گر قبلاً بر نده شده‌اید. اطلاع بدهید. 


احمد جادو گرهو طلسمت کرده. به مادرت زنگ بزن 
تاروشنش کنم." بعد به مادرم زنگ زد و همه چی رو 
گفت و از مادرم خواست به دادم برسه. 

قبل از ظهر احمد و رودابه اومدن. احمد گفت: 
"بریم وال ده واه ماس طلاهایی رو هم 
که با خودم داشتم گرفت و گذاشت جیبش. گفتم: تو 
جادوگری؟ گفت: "احمق نشو. حادو دروغه. گفتم: 
و رفت. عصر با یه شیرینی مثل همونی که قبلا بهم 
داده بود. آورد و گفت بخورش! مادرش زود اومد 
و شیرینی رو گرفت و انداخت رمن و لگدش کرد 
و گفت: هة مادرش خبر دادم. شب می‌رسه اینجا 
تا دخترشو ببره." احمد گفت: آخرش کار خودتو 
E‏ تلافی شو درمیارم." 

اخر شب مادرم و خواهرم و وکیلی که از دوستان 
خانواد گی بود. اومدن. وکیل با احمد خصوصی 
طلاق گرفتیم و منو که خیلی بیمار بودم. آوردن 
تهرون و بستری کردن. دو ماه طول کشید تا حالم 
خوب شد. مشاورم می گفت: "جادو دروعه ولی نه 
برای کسی که به جادو اعتقاد داره. جادو یه تلقینه که 
روی افراد ضعیف اثر میذاره. امروز که این قصه رو 
تعریف می کنم. حالم خوبه و دارم برای ازدواج اماده 


/ 


اطلاعات‌هقنگی ضماره ۱۳۱/۵۶ 


جهت بن اذ ن کسی است که دد حق همه یکی کند 


۵ کنفه سیوس 


حامیان حقوق حیوانات و عده‌ای از مر دم 


کلکسیون مور د علاقه‌اش یعنی گوشیهای موبایل پر داخته است.او در این مدت 
هزاران موبایل جمع آوری کر ده و همه انها را به دیوار مغازه الکتر یکی خود در 
تک ای ان د دون نما CS‏ 
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می‌دوند! البته این مراسم فارغ التحصیلی مربوط به دانش اموزان یک مهد‎ 
کود ک در چین است که با بر گزاری مراسم فارغ التحصیلی همانند مراسم‎ 
دانشگاهیان سعی کرد انها را به ادامه تحصیل در مقطع بعدی بیشتر علاقه‌مند‎ 

کند که با استقبال خوب والدین دانش آموزان هم روبرو شد. 


یک پرورش دهنده مرغابی را می‌بینید که روی قایقش همراه با هزاران مرغابی 
خود از رودخانه توراگ در داهاکا عبور می کند.دامداری در این مناطق و 
کشورهای اطراف شامل نگهداری از این نوع پرند گان هم می‌شود و هدایت آنها 
در مسیرهای آبی کار بسیار مشکلی است. 

۸ یر اطلاعات‌هفدگس 


معروف گاوبازی در خیابانها جمع شدند و در حالی که با پودر قرمز رنگ سر و 
به خشونت علیه گاوها در این نمایش یاد آور شوند. 


٩06 WE‏ نت 


آقای دمیتری بالاندین را در ار دوستان جوبی‌اش می‌بینید که سنتورین»› 
از بیش از ۱۷۵۰ تکه جوب استفاده کر ده و حدود ۱۸ ماه برایشان وقت صرف 
کرده است. جالب آنکه او تکه‌های این عروسکها را بدون کشیدن الگو و نقشه 
قبلی ساخته و در حین ساختن آنها راطراحی هم کرده است. 


غرّش این دایناسور رباتیک ۸متری را در نمایشگاه رباتهای مکانیکی در تو کیو 
می‌بینید که از جذاب‌ترین کارهای این نمایشگاه بود. با وجود اینکه همه بازدید 
کنند گان می‌دانستند با یک ربات روبرو هستند. شکل و شمایل واقعی آن باعث 
شد که برخی از آنها در حین نمایش این دایناسور رباتی از آن وحشت کنند! 


/ 
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دومین‌جشنواره فیلم 1807 ثانیه‌اءپاسازگاد 


` 2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ای-ده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دببپرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۲۰۳۰۲۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ .۰ www.pasargadfilmfest.ir‏ © کح 
مهلت ارس ال آثار بایان تیرماه ۱۳۹۶ 
جوایز جشنواره در هر بخش برای نفرات اول تا چهارم: 


۱- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ريال ۲- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ريال 
۳- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال ۴- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۰ میلیون ريال 


جوایز جشنواره برای ایده های برتر در هر بخش: 
تندیس جشن‌واره + لوح سپاس و مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای ۴ ایده برتر در هر بخش. 


1( ۲. ۸ ۲3 ] ( ] Recommends 
دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 


ULIRA PROTECTION 


محافظت فوق‌العاده 


سے 


Ultra Mouth Freshener 


Actions 
Ultra Breath Freshener 


Expert 6 
Ultra Anti-Plaque 
Ultra Anti-Caries 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Actions 


1. Ultra Mouth Freshener 
Z2.UItra Breath Freshener 
3» Ultra Anti-Plaque 
4.Ultra Anti-Caries 

5. Anti-Tartar 

6. Whitening 


PROTECTION 


Dr. ABIDI Recommends 
`ULTRA 


